                      طــرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا

1- تدوين چشم اندازها

1-1- تعيين برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي طرح فرادست بخشي و ميان بخشي به تفكيك هر يك از بخشهاي محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي- فضايي و كالبدي


برنامه‌هاي توسعه روستايي جزيي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور به شمار مي‌رود كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي- اقتصادي جامعه روستايي به كار مي‌رود. اين برنامه‌ها توسط دولت و كارگزاران آنها در مناطق روستايي اجرا مي‌شود. اين امر در ميان كشورهاي در حال توسعه، كه دولت نقش اساسي در تلاش براي تجديد ساختمان جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاص به عهده دارد، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.


امروزه توسعه متوازن در گروه پيوند منطقي بين حوزه‌هاي شهري و حوزه‌هاي روستايي است و در صورت برقراري چنين رابطه‌اي مي‌توان اميد به شكل‌گيري توسعه‌اي يكپارچه و متوازن داشت. تفكر توسعه يكپارچه روستايي با ناكامي‌هاي به وقوع پيوسته در نتايج پروژه‌هاي مختلف روستايي و كوله‌باري از تجارب دهه‌هاي گذشته و بويژه ابداع و عموميت‌يابي تئوري سيستم‌ها (در اواخر سال 1960) در صحنه انديشه مسائل توسعه روستايي سالها 1970 مطرح مي‌گردد.


در اين تفكر، چارچوب طرح شده با تاكيد بر كليدي بودن نقش مردم و تاثيرگذاري آنها در فرآيند فكر، اجرا و تحليل جامع منابع توليدي در مقياس منطقه‌اي و نيز پيوند افقي و عمودي سطوح برنامه‌ريزي و عمل مدنظر قرار مي‌گيرد. چنانچه موسسه آسيايي سازمان ملل متحد، در راستاي طرح توسعه روستايي- توسعه يكپارچه نواحي روستايي را شامل مجموعه‌اي از اقدامات و فعاليت‌هاي غيركشاورزي به منظور ايجاد درآمد و اشتغال، توسعه در روستا شهرها، ايجاد برنامه‌هاي منتج به طرح‌هاي عام‌المنفعه، تامين خدمات اجتماعي، اصلاحات و شركت مردم در فرآيند تصميم‌گيري مربوط به توسعه مي‌داند. ضمن اينكه چنين توسعه‌اي اساساً مبتني بر طرحهاي كوچك بوده و منطبق با ساختارهاي اداري، طرح و اجرا مي‌شوند. چنين حركتي (توسعه يكپارچه) شبكه‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط و يكپارچه را به شكلي مطرح مي‌كند كه به صورت پيوسته و مرتبط با يكديگر موجبات ترقي و تحول نواحي روستايي را فراهم مي‌آورند.


با توجه به اينكه توسعه يكپارچه نيز در چارچوب سلسله مراتبي، حوزه‌هاي روستايي به عنوان قاعده نظام سكونت و فعاليت نقشي اساسي در توسعه و اجراي طرحها ايفا خواهند نمود. توسعه پايدار سرزمين در گروه پايداري نظام‌هاي سكونت در حوزه‌هاي شهري و روستايي است. اين بدين معنا است كه فضاهاي روستايي به عنوان زيرنظام متشكله نظام سرزمين مي‌بايد ضمن پايداري در اجزاي تشكيل دهنده آن سهم و نقش خود را در نظام سكونت منطقه‌اي و در مرتبه بعد در سطح ملي ايفا نمايد. اما متاسفانه در سياست‌گذاري‌ها و آينده‌نگري‌هاي كلان و جامع و نيز در سياست‌هاي منطقه‌اي گذشته كمتر بدانها پرداخته شده است. هرچند كه در شكل اهداف كلي و راهبردهاي كلان توسعه در هر يك از برنامه‌هاي جامع توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور فرازها، خط‌مشي‌ها و توصيه‌ها ودر برخي موارد در طرح‌هاي بالادست نظير آمايش سرزمين، طرح‌هاي منطقه‌اي و … مورد نظر قرار گرفته، اما به دليل ناخوانا بودن با همديگر و عدم انطباق اينگونه سياست‌ها، برنامه‌ها با بافت اقتصادي و اجتماعي جامعه روستايي، توفيق چنداني حاصل نگرديده است. و در پاره‌اي از مقاطع مشكلات جامعه روستايي نيز تشديد شده است. در محدوده مورد مطالعه طرح‌هايي كه در سطح كلان تهيه شده و به ارائه راهبرد پرداخته‌اند به شرح زير مي‌باشد.

- در طرح مطالعات آمايش سرزمين ايران، چارچوب نظري توسعه استان يزد، كه نظريه پايه توسعه اقتصادي استان حاوي خطوط كلي توسعه استان با توجه به چشم‌انداز جمعيت استان در سال 1381 و توان بخشهاي مختلف اقتصادي در نگهداشت جمعيت است كه در اين چارچوب نقش ووظايف بخشهاي عمده اقتصادي با مفروضاتي از استراتژي توسعه ملي براساس امكانات و قابليت‌ها و با توجه به تنگناها و محدوديت‌هاي استاني پيش‌بيني شده است. اصول كلي توسعه استان و مباني موثر در برآرد انتخاب نرخ رشد جمعيت استان به شرح زير بيان گرديده است.


استان يزد با محدوديت شديد آب و قرارگيري در حاشيه كوير از يكسو و پتانسيل‌هاي غني معدني و موقعيت جغرافيايي به ويژه به لحاظ قرارگيري در مركز كشور و بر روي محورهاي ارتباطي اصلي حمل و نقل شمال- جنوب از سوي ديگر، مستلزم برخورداري ويژه آمايشي مي‌باشد كه ضرورت مهار شن‌هاي روان، تامين آب شرب، توسعه فعاليتهاي صنعتي و … قابليت‌هاي محدود استان، حفظ منابع حاشيه‌اي، حفظ ميراث فرهنگي و مراكز زيست و فعاليت‌هاي استان از جمله تاكيدات خاص مي‌باشد.


با توجه به تمامي موارد فوق تا سال 1381، تركيب فعاليت‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني با عملكرد ملي غالب فعاليت‌هاي توليدي استان را تشكيل خواهد داد اين استان عليرغم مهاجرپذير بودن طي دهه 55 تا 65 به دليل افزايش جمعيت نسبت به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي توسعه تا سال 1381 استاني مهاجرفرست است تقويت كانون‌هاي توسعه و تجهيز و ساماندهي شهر يزد و محور يزد- اردكان و تقويت مراكز جمعيت حاشيه‌اي كوير مورد تاكيد مي‌باشد. با توجه به موارد پيش گفته و برخي فروض ديگر چنين برآورد مي‌شود كه جمعيت استان يزد در سال 1381 به 846000 نفر برسد. رشد جمعيت سالانه استان تا آن سال بطور متوسط معادل 4/2 درصد خواهد بود كه با توجه به ميزان رشد كشور (3 درصد) روند متعادلي خواهد داشت بر مبناي اين ارقام تراكم نسبي استان در افق مذكور حدود 29/11 نفر در كيلومترمربع و تراكم زيست شناختي (بيولوژيك) آن 3/8 نفر در هر هكتار خواهد بود.


چارچوب نظري توسعه استان با بررسي ويژگي‌هاي وضعيت جامعه شهري و روستايي و تعيين مباني موثر در برآورد جمعيت هر يك از جوامع ياد شده، جمعيت استان را به تفكيك نقاط شهري و روستايي پيش‌بيني كرده است. مباني موثر در توسعه و سازماندهي جامعه روستايي عبارتند از:

1-انجام اقدامات در جهت جلوگيري از پيشرفت بيابان و تثبيت شن‌هاي روان كه منجر به غلبه سكونتگاه روستايي مي‌شود.

2-سازماندهي مراكز روستايي ايجاد و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي و خدماتي.

3-ايجاد اشتغال در بخش‌هاي اقتصادي و تقويت بنيان‌هاي توليدي روستا و روند نگهداشت جمعيت در حاشيه كوير و جلوگيري از تخليه مناطق روستايي. اين سند منطقه‌بندي فضاي جامعه روستايي استان يزد را به شكل زير بيان كرده است:

1- فضاي جامعه روستايي توسعه يافته در اطراف يزد، زارچ، اردكان و ميبد بصورت توسعه يافته.

2- در جنوب‌غرب يزد، زير محور يزد- شيراز و حد فاصل محور يزد- اردكان- ميبد بصورت فضاي جامعه روستايي حاشيه‌اي داراي قابليت توسعه.

3- فضاي جامعه روستايي غرب وجنوب و شرق، فضاي روستايي حاشيه‌اي با قابليت محدود براي توسعه.

بدين‌ترتيب با توجه به مباني ياد شده، شمار جمعيت روستايي استان يزد، در سال 1381 به 250000 نفر برآورد گرديده است كه اين رقم 5/29 درصد كل جمعيت استان خواهد بود نرخ رشد جمعيت روستايي در طي سال ياد شده معادل 6/1 درصد در نظر گرفته شده است در حاليكه در سال 1365، 5/33 درصد جمعيت استان ساكن روستا بوده‌اند.

- مطالعه جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي استان يزد كه به بررسي جمعيت و جوامع استان يزد در قالب شهري و روستايي پرداخته است در بحث ساختار جمعيتي ابتدا تحولات جمعيتي و ويژگي‌هاي دموگرافيك جامعه روستايي مورد بررسي قرار گرفته است و بدنبال آن كم و كيف مهاجرت، اشتغال، قشربندي اجتماعي و ساختار اجتماعي بررسي شده است با توجه به اهداف توسعه استان پيش‌بيني شده كه تعداد جمعيت استان در سال 1381 به 787 هزارنفر متشكل از 168 هزار خانوار برسد همچنين پيش بيني شده كه 645000 نفر جمعيت در نقاط شهري و 143000 نفر در نقاط روستايي سكني داشته باشند.


اين سند نشان مي‌دهد كه جامعه روستايي استان يزد بطور وسيعي طي سالهاي مورد مطالعه (1362- 1365) با مهاجرت مواجه بوده و اين مهاجرت در اشكال زير وجود داشته است.

1- مهاجرت هفتگي و روزانه در داخل منطقه.

2- مهاجرت دائمي از روستا به مناطق شهري و از شهرهاي كوچك به بزرگ.

3- مهاجرت فصلي به ساير مناطق كشور.

4- مهاجرت دائم به ساير مناطق كشور.

5- مهاجرت به خارج از مرزهاي كشور به ويژه به شيخ نشين‌هاي خليج‌فارس.

- در مطالعات راهبردهاي بلندمدت توسعه استان يزد، افق 1400 به تحليل جمعيت استان براساس مؤلفه‌هاي اصلي جمعيت پرداخته و همچنين اشاره شده كه طي سال‌هاي گذشته نقاط روستايي كه تبديل به شهر شده نتوانسته‌اند روند مهاجرت روستائيان به كلانشهر استان را كند كنند. در اين سند هيچگونه پيش‌بيني در تعداد روستا در افق 1400، نرخ رشد و ميزان جمعيت روستايي استان، شهرستان و بخش عقدا در افق 1400 ارائه نشده است.

- در برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي استان يزد (77-1373) در بخش مطالعات اجتماعي- فرهنگي ابتدا، ويژگي‌هاي جغرافيايي استان يزد به تفكيك شهرستان بررسي شده و سپس اشاره‌اي به جمعيت و نيروي انساني استان شده است و پيش‌بيني شده كه تا سال 1377 نرخ رشد جمعيت روستايي استان در سطح 1/2 درصد باقي خواهد ماند.


در اين سند در ارتباط با توسعه اجتماعي و فرهنگي استان به آموزش  پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان. بهزيستي و جهانگردي اشاره شده است از جمله در مورد وضعيت سواد ساكنين نقاط روستايي بيان شده است كه در مقايسه با شهرنشينان، روستائيان دچار بي‌سوادي بيشتري هستند و اين بي‌سوادي در ميان زنان روستايي شديدتر است آمار نشان مي‌دهد كه درصد جمعيت باسواد روستايي استان يزد در سال 1370، بيش از نرخ باسوادي جمعيت بالاي 6 سال كشور مي‌باشد (براساس برنامه اول پيش‌بيني شده بود كه جمعيت باسواد بالاي 6 سال كشور به 69 درصد برسد كه در نقاط روستايي استان به 73 درصد رسيد) براساس آمار در سال تحصيلي 71-1370 تنها 3/30 درصد دانش‌آموزان در منطاق روستايي تحصيل مي‌كرده‌اند.

- در طرح آمايش شهرستان اردكان با توجه به اينكه تا سال 1381 تركيب فعاليت‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني با عملكرد ملي وجه غالب فعاليت‌هاي توليدي استان را تشكيل خواهد داد شهرستان اردكان نيز به جهت استقرار صنايع متعدد در آن از جله رونق صنايع نساجي و وجود معادن غني و قرار داشتن در مسير جاده تهران- نائين- يزد و مسير راه‌آهن از اين فعاليت‌ها بهره‌مند خواهد بود.


از آنجائيكه به دليل افزايش جمعيت استان يزد نسبت به توانمندي‌ها و قابليت‌هاي توسعه موجود دارند در روند فعلي شهرستان اردكان، در سال‌هاي آتي به منطقه مهاجرفرست تبديل مي‌گردد ضروري است به منظور نگهداشت سرريز جمعيت شهرستان در تائيد چارچوب نظري توسعه استان، تقويت كانون‌هاي توسعه و تجهيز و سازماندهي محورهاي توسعه و تقويت مراكز جمعيتي حاشيه كوير مورد تاكيد قرار گيرد. به اين منظور الزامي است در وضع موجود وضعيت مراكز خدمات جهت برآورد كمبودها و با در نظر داشتن گرايش‌هاي فرهنگي و اجتماعي الگوي مناسب خدمات‌رساني بررسي و تحليل گرديده، الگوي سازمان فضايي موجود و نظم كالبدي شهرستان ترسيم و از اين طريق سازمان فضايي مورد نظر پيشنهاد گردد.


در اين راستا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نسبت جمعيت باسواد شهرستان به كل كشور در سطح بالاتري است اين نسبت در نقاط شهري و روستايي 83 درصد مردان و 71 درصد زنان مي‌باشد. وجود مجموعه‌هاي ورزشي در حد دو برابر متوسط ملي گوياي وضع بهتر اين نوع خدمات در استان مي‌باشد در مجموعه ظرفيت بالفعل توليدي استان (شهرستان) در سطح نسبتاً بالايي قرار دارد و توان مالي خانوارها به خصوص تشكيل پس‌انداز نسبتاً قابل ملاحظه است (فرهنگ صرفه‌جويي و عدم مصرف‌گرايي) مشاركت نسبتاً فعال بخش خصوصي و حجم سرمايه‌گذاري‌ها قابل توجه است. در نتيجه توان اشتغال‌زايي بخش خصوصي نيز قابل ملاحظه است لذا بيكاري بسيار خفيف‌تر از سطح ملي است.


نرخ رشد متوسط جمعيت (در مقطع 55-65)2/4 درصد مي‌باشد كه در مقايسه با نرخ رشد كل كشور از روندي فزاينده و مهاجرپذير برخوردار بوده است بطوريكه بعد خانوار نيز از 6/4 نفر در سال 55 به 8/4 نفر در سال 65 رسيده است علي‌الحال نسبت به سطح استان (6/4 نفر) در سطح بالاتر قرار گرفته است. تراكم نسبي جمعيت شهرستان از 55/1 نفر در سال 1355 به حدود 62/2 نفر در كيلومترمربع در سال 1370 بالغ گرديده كه نسبت به تراكم استان و تراكم در سطح ملي (3/30 نفر در كيلومترمربع) بسيار پائين‌تر است كه مي‌تواند ناشي از وسعت كوير و محدوديت منابع طبيعي گسترش بهره‌برداري از معادن كاني فلزي و غيرفلزي و كمبود آب و خدمات و زيرساختي باشد. از آنجا كه هماهنگي رشد و توسعه از اهداف طرح‌هاي آمايشي است عوامل موثر و بازدارنده در روند رشد جمعيتي شهرستان در چشم‌انداز بلندمدت همانند استان مي‌تواند در موارد زير خلاصه گردد:

· محدوديت و كمبود اب و مشكلات ناشي از آن.

· ضعف پتانسيل كشاورزي.

· امكانات ايجاد اشتغال در زير بخش‌هاي صنعت.

· امكانات نسبتاً غني معدني.

· مازاد نيروي انساني ماهر در بخش كشاورزي.

· موقعيت طبيعي و اقليمي.

چارچوب نظري توسعه استان يزد با در نظر گرفتن عوامل موثر و بازدارنده ضمن برآورد نرخ رشد 4/2 درصد و در مقايسه با ميانگين رشد كل كشور (3 درصد) با روندي كاهش در نرخ رشد براي استان، آن را مهاجرفرست پيش‌بيني كرده است كه اين روند نيز در شهرستان اردكان بي‌تاثير نخواهد بد.

جمعيت شهري شهرستان در تنها شهر كوچك (25-100 هزار نفر جمعيت) آنكه در وضعيت كنوني 70 درصد جمعيت شهرستان را در بر مي‌گيرد استقرار دارند. ميزان اشتغال در بين جمعيت فعال شهرستان در سال 1370 برابر 7/53 درصد بوده كه اين شاخص در مورد جامعه شهري استان برابر 5/90 درصد و كل استان و كشور به ترتيب 6/91 و 8/84 درصد است و از اين نظر شهرستان در وضعيتي پائين‌تر از استان و كل كشور قرار دارد. بار تكفل عمومي در جامعه شهري برابر 35/4 نفر مي‌باشد كه در استان اين رقم 4 نفر، در سطح ملي 5/4 نفر است بيشترين تعداد از جمعيت شاغل شهري در مشاغل خدماتي اشتغال دارند.

در پيش‌بيني آينده در حاليكه در وضعيت كنوني اردكان دومين شهر از نظر جمعيتي ولي شهر كوچك (25-100 هزارنفر جمعيت) است در سال 1381 منطقه اردكان- ميبد بعنوان شهر متوسط (100-250 هزارنفر) دومين جامعه شهري بزرگ استان خواهد بود. مباني موثر در تحقق اين امر عبارت است از:

- ايجاد تعادل بين شهرهاي استان از حيث حجم و پراكندگي.

- جايگاه شهرهاي استان در ارتباط با شهرهاي محور شرق.

- ايجاد امكانات اشتغال خصوصاً در بخش معدن و خدمات براي جذب جمعيت.

- خروج از انزوا و فعال شدن شهرها.

- حمايت از شهرهاي حاشيه كوير و ايستگاه‌هاي زيستي و تحقيقاتي موجود كه در اين راستا شهر اردكان ضمن برخورداري از حمايت شهرهاي بزرگتر در سطح خدماتي بالاتر حمايت لازم را در سطح شهرستان از مراكز زيستي كوچكتر بعمل خواهد آورد.

- برخورداري از زيرساخت‌هاي نسبتاً مناسب.

جامعه روستايي

جمعيت روستايي شهرستان 30 درصد كل جمعيت شهرستان است كه در قياس با رشد جمعيت كل كشور داراي روندي كاهنده و مهاجرفرست و در مقايسه با جامعه روستايي استان و كل كشور داراي وضعيتي متعادل بوده است. همچنين در مقايسه با سطح ملي از جمعيت جواني برخوردار است در سال 1365 ميزان اشتغال در نقاط روستايي بالاتر از نقاط شهري استان و كشور بوده است و برابر 2/4 درصد از جمعيت فعال آن را در بر مي‌گيرد.

بار تكفل در جامعه روستايي برابر 89/3 نفر است كه نسبت به سطح استان و ملي در سطح پائين‌تر قرار دارد از آنجا كه عمده فعاليت كشاورزي در روستاها مستقر است قابل ذكر است كه طي دهه 55-65 از اشتغال در بخش كشاورزي و صنعت و معدن كاسته شده و در عوض بخش خدمات رشد داشته است. منطقه‌بندي فضاي جامعه روستايي شهرستان در اطراف اردكان و غرب شهرستان بصورت توسعه يافته در شرق بصورت حاشيه‌اي با قابليت توسعه محدود مي‌باشد.

در چشم‌انداز آينده جامعه روستايي شهرستان، توسعه و سازماندهي آن از مباني زير متاثر خواهد بود.

- انجام اقدامات در جهت جلوگيري از پيشرفت بيابان و تثبيت‌ شن‌هاي روان كه منجر به تخليه سكونتگاههاي روستايي مي‌شود.

- سازماندهي مراكز روستايي و ايجاد و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي و خدماتي.

- ايجاد اشتغال در بخش‌هاي اقتصادي و تقويت بنيان‌هاي توليدي روستا.

- لزوم نگهداشت جمعيت در حاشيه كوير و جلوگيري از تخليه مناطق.


سازماندهي فضايي روستايي شهرستان در مناطق حاشيه‌اي با قابليت محدود توسعه متكي بر روستا و شهرها و در مناطق حاشيه‌اي با قابليت توسعه به شكل 4 سطحي و از طريق (توسعه شهرهاي كوچك و روستاهاي مركزي) و در مناطق توسعه يافته‌تر نيز بصورت 3 سطحي خواهد بود. چارچوب نظري توسعه استان با توجه به حفظ محيط اكولوژي روستاهاي اين مناطق آنها را بعنوان پايگاه‌هاي مقاومت در مقابل كوير تلقي نموده و بسيج و سازماندهي آنها را ضروري مي‌داند كه در اين رابطه مي‌توان اشاره داشت كه بيشترين سطح كويري استان در محدوده شهرستان اردكان قرار گرفته است.


بطور كلي درخصوص ارقام ياد شده در چارچوب نظري توسعه استان و غيره و استفاده از ارقام مذكور توجه به نكات زير ضرورت دارد:

1- افق طرح آمايش حداكثر تا سال 1381 و افق برنامه ساماندهي فراتر از آن سال است.

2- مبناي مطالعات طرح آمايش و پيش‌بيني‌هاي جمعيتي آن، اطلاعات و سياست‌هاي سال‌هاي قبل از 1365 است بطوركلي سياست‌ها و امكانات كشور در بخش‌هاي شهري و روستايي بشدت تفاوت كرده است كه مهمترين آنها پايان جنگ و تغيير سياست جمعيتي كشور (كنترل مواليد به جاي زاد ولد زياد) است از اينرو لحاظ كردن اطلاعات اين طرح بدون در نظر گرفتن امكانات و شرايط جديد چندان صحيح به نظر نمي‌رسد.

3- كوچك بودن مقياس محدوده مورد مطالعه در طرح ساماندهي، مطالعات طرح آمايش و غيره استان به دليل اينكه محدوده نسبتاً بزرگتري را شامل مي‌شود بر مبناي همگني‌هاي مختلف قرار داشته و فرض طبيعي و بهنجار بودن بسياري از مشخصه‌هاي جمعيتي را در بر مي‌گرفته است. انجام اين فروض و لحاظ كردن شرايط مورد قبول در طرح آمايش استان و غيره استان، چندان منطقي بنظر نمي‌رسد.


در نهايت و در جمع‌بندي كلي بايد اظهار داشت كه به دليل وجود تفاوت‌هاي اساسي در مباني پيش‌بيني جمعيت طرح آمايش استان و طرح ساماندهي و ساير مطالعات انجام شده نتايج اين طرحها تنها مي‌تواند بعنوان تصويري كلي از جمعيت محدوده مورد مطالعه به كار رود.

امور توليدي


در خصوص امور توليدي طرح جامع شهرستان رهنمودهاي زير ارائه شده است:

· توجه به محدوديت‌هاي منابع طبيعي (به ويژه آب و شرايط نامساعد كويري).

· جلوگيري از كشت محصولات با بازده پائين و به جاي آن كشت ارقام پرمحصول.

· جلوگيري از حركت شن‌هاي روان.

· اولويت كشت با محصولاتي همچون انار، پسته و زعفران.

· جلوگيري از برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني.

و اقدامات اولويت‌دار بخش كشاورزي در اين حوزه نهايتاَ شامل بهره‌برداري معقول و منطقي از منابع بالقوه آب. بهبود روش‌هاي آبياري و انتخاب بهترين روش توزيع آب، تدوين نظام كشت مناسب منطقه و حفظ و احياء پوشش گياهي، بخش سيلاب و عمليات آبخيزداري‌ در كنار ساير اقدامات به زراعي و حمايتي، همچنين نظام بهره‌برداري از آب و خاك و توسعه مكانيزاسيون به شكل مهمترين و عمده‌ترين مسائل مطرح مي‌باشند.

· محدوديت منابع طبيعي بر فعاليت‌هاي صنعتي اثرگذار دانسته نشده است. هرچند كاهش سرمايه‌گذاري در صنايع با مصرف آب بالا را قابل پيش‌بيني مي‌داند و رهنمودهاي زير براي بخش صنعت ارائه شده است.

·  اعطاي امتيازات ويژه به سرمايه‌گذاران صنعتي اعم از واگذاري زمين با قيمت نازل و تخفيف مالياتي و ارائه خدمات بانكي با تسهيلات كمتر.

· استفاده از موقعيت جغرافيايي شهرستان و ارتباط آن با ساير مناطق به دليل وجود راههاي دسترسي زميني و راه‌آهن كه مي‌تواند جايگاه شهرستان را براي پذيرش صنعت تحكيم نمايد.

امور خدماتي

در بخش خدمات نيز تاكيد طرح بر استفاده از موقعيت ارتباطي مناسب شهرستان اردكان و تكميل و راه‌اندازي ‌خط‌آهن بافق و مشهد و اتصال آن به راه‌آهن اصفهان از طريق شهرستان اردكان است كه مي‌تواند اثرات مثبت بر فعاليت‌هاي بازرگاني شهرستان داشته باشد.


توسعه و تجهيز شهرستان به مراكز بهداشتي و درماني در سطح استانداردهاي ملي.


استفاده از ظرفيت‌هاي مناسب شهرستان براي رونق فعاليت‌هاي گردشگري.

امور اجتماعي و زيربنايي

· نظام خدمات رساني به روستاها در نظام سلسله مراتبي منظومه‌ها، مجموعه‌ها و حوزه‌ها هم پيوند و هميار قابل تشخيص است.

· اولويت توسعه شهري در سطح اول اردكان و روستا- شهر خرانق و عقدا.

· ساماندهي فضايي جمعيت با تكيه بر يك شهر مياني (اردكان) و تعدادي روستا- شهر.

· جلوگيري از ايجاد شهرهاي جديد.

· تكميل و تجهيز محورهاي ارتباطي موجود.

· احداث محور ارتباطي فرامنطقه‌اي از طريق اردكان به سمنان.

· ارتقاء موقعيت روستاهاي عقدا و خرانق به روستا- شهر

· انتقال آب زاينده‌رود به اردكان.

· احداث پست 63 كيلووات برق در خرانق و عقدا.

· احداث سينما و كتابخانه و مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري، مركز تحقيقات و پژوهشهاي فرهنگي موزه، نمايشگاه و سالنهاي نمايش فيلم.

· احداث كشتارگاه و نيزآزمايشگاه‌هاي دامپزشكي.

· احداث سردخانه و مراكز نگهداري كالا.

· احداث و راه‌اندازي خانه‌هاي بهداشت و مراكز سيار بهداشتي.

1-2- تدقيق اهداف قابل حصول ساماندهي به تفكيك هر يك از بخش‌هاي محيطي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و فضايي- كالبدي


طرح ساماندهي بر حسب تعريف عبارت است از «از طراحي است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي از طريق توزيع مناسب جمعيت و فعاليت‌ها و استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي روستايي، هماهنگ با نظام شبكه شهري تهيه مي‌شود». طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي ماهيتي همه جانبه و ميان بخشي داشته و برنامه‌اي يكپارچه و راهبردهايي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي محيطي روستايي با تاكيد بر جنبه‌هاي اجرايي به ويژه در زمينه‌هاي فضايي- كالبدي است. قبل از وارد شدن به اهداف طرح مذكور در بخش‌هاي مختلف لازم است، اهداف كلان و خرد در علم برنامه‌ريزي بويژه برنامه‌ريزي فضايي تعريف شود و پس ازآن اهداف ويژه طرح بيان و ارائه شود. در علم برنامه‌ريزي به ويژه برنامه‌ريزي فضايي اهداف معمولاً به دودسته كلان و خرد تقسيم تعريف مي‌شوند.

الف) اهداف كلان (GOALS)
اهداف كلان نهايتي هستند كه فرآيند برنامه‌ريزي به سو و سمت آنها جهت گرفته و منظوري هستند كه سيستم برنامه‌ريزي براي آنها سازمان يافته است. به عبارتي هدف كلان بيانيه تمايل روشن‌تر و صريح‌تر از ارزش‌ها است و از ارزش‌هاي متصور در ذهن افراد است كه اهداف كلان منتج مي‌شوند.

اهداف كلان ايده‌آل‌ها و مطلوبي هستند بلندمدت، كيفي و مبهم كه از ارزش‌ها و آمال جوامع نشأت مي‌گيرند. در برنامه‌ريزي يك هدف كلان مقصد و منظوري است كه برنامه بدان تمايل دارد و به سمت آن حركت مي‌كند. يك هدف كلان مشخص‌تر و تعريف‌ شده‌تر از يك ارزش است، بدين معنا كه يك فرد، گروه يا جامعه داراي ارزش‌هايي است كه از آنها اهداف كلان منتج مي‌شوند. نكته مهم در مورد تدوين اهداف كلان آن است كه اهداف كلان با علم به اينكه متعاقباً توسعه و پالايش خواهند يافت تعيين وتنظيم مي‌شوند. از اهداف كلان، اهداف خرد منتج خواهند شد.

ب) اهداف خرد (Objective)


نهايتي هستند كه اعمال برنامه‌ريزي به سوي آنها جهت گرفته‌اند. اهداف خرد كه از اهداف كلان مشتق مي‌شوند، اهداف كاربردي مي‌باشند كه داراي دو ويژگي اصلي هستند. نخست قابل دستيابي بوده و دوم قابل اندازه‌گيري هستند. اهداف خرد اتصال با معيارها را شكل مي‌دهند بنابراين يك هدف خرد وسيله‌اي است براي دستيابي به اهداف كلان و به عنوان پايان يك محل، نقطه‌اي است كه براي دستيابي به آن كوشش‌هاي برنامه‌ريزي شكل و جهت مي‌گيرند. پس اهداف خرد كه از اهداف كلان منتج مي‌شوند، ملموس‌تر، كوتاه مدت‌تر و كميت‌پذير مي‌باشند. پالايش اهداف كلان با تدوين اهداف خرد مشخصي است كه حركت به سوي اهداف كلان را تضمين مي‌كند. اهداف كلان و خرد را مي‌توان با يكديگر مقايسه نمود (جدول شماره 1).
جدول شماره 1: مقايسه اهداف كلان و خرد

	زمينه قياس

نوع هدف
	حد جامعيت
	حد وضوح
	دوره
	چگونگي

	اهداف كلان
	كلي
	مبهم
	بلند مدت
	كيفي

	اهداف خرد
	تفصيلي
	روشن
	كوتاه مدت
	عمدتاً كمي



حال با توجه به شناخت حاصل از تعاريف اهداف در برنامه‌ريزي مي‌بايست به چگونگي تدوين اهداف در يك برنامه‌ريزي منطقه‌اي يا شهري پرداخت:

ج) روش‌هاي تدوين اهداف برنامه‌ريزي

با توجه به اهميت اهداف و اصولاَ مرحله تدوين اهداف در يك فرآيند كامل برنامه‌ريزي مي‌بايست روش‌هاي مناسبي براي آنها در نظر گرفت. روش‌هاي تدوين اهداف در علم برنامه‌ريزي گسترده و متنوع مي‌باشند وليكن دو روش زير سنخيت بيشتري با موضوع و ساختار مورد برنامه‌ريزي دارند كه عبارتند از:

1- روش استنتاج اهداف از ارزش‌ها

2- روش استنتاج اهداف از مسائل

روش نخست اتكا قابل ملاحظه‌اي بر موكلين برنامه‌ريزي و نيز ارزش‌هاي مورد نظر آنها دارد. بنابراين بستر مناسب جوامعي است كه شناخت موكلين و ارزش‌هاي مورد نظر آنها ميسرتر باشد و اصولاً موكلين يا همان مردم جامعه مورد نظر به مسائل و مشكلات، ايده‌آل‌ها، ارزش‌ها و پايداري آنها اشراف داشته باشند. اين روش چندان با جامعه فعلي ايراني سازگاري ندارد و اصولاً نظام آماري و اسنادي كشور در اين جهت تنظيم نشده است. اما روش دوم تدوين اهداف كه اتكا اصلي‌اش بر مشكلات و مسائل موجود در جوامع ونواحي مي‌باشد كاربرد بهتري در برنامه‌ريزي كشور ما دارد. بنابراين در تدوين اهداف، بيشتر از اين روش استفاده خواهد شد، هرچند كه به ساير روش‌ها نيز توجه لازم را خواهيم داشت. در روش استنتاج اهداف از مسائل و مشكلات فرآيندي سه مرحله‌اي متصور است. اين فرآيند كليدي است در راه دستيابي به اهداف كلان، زيرا تا زماني كه مساله برنامه‌ريزي مشخص شده باشد، نشاني است از اينكه هدفي وجود دارد، بنابر رابطه زير:

موانع دستيابي به هدف كلان+ هدف كلان= مسأله (برنامه‌ريزي)


گام نخست: تعيين و تحليل مسائل- خود با توجه به نظر موكلين برنامه‌ريزي و منطبق برنامه‌ريز در مرحله پيش از تدوين اهداف تعيين مي‌شوند. مسلماً تعيين مسائل نيز مستلزم بكارگيري روش‌هاي خاص خودش مي‌باشد.


گام دوم: تعيين اهداف كلان و خرد- مبتني بر مسائل تحليل يافته در گام نخست.


گام سوم: تدوين استراتژي عمل (مبتني بر اهداف كلان و خرد گام دوم)


در طرح ساماندهي بخش عقدا با توجه به ويژگي‌هاي شرح خدمات مرحله سوم طرح و سيستم اطلاعاتي حاكم در برنامه‌ريزي توسعه و نيز اهداف طرح روش مناسب تدوين اهداف تعيين شده است. هدف كلي طرح ساماندهي بخش عقدا شامل موارد زير است:

1- ايجاد بستر و زمينه‌هاي مناسب براي توسعه پايدار محيط روستايي و سازماندهي سلسله مراتب خدمات و تاسيسات روستايي و پي‌ريزي نظام استقرار مناسب سكونتگاه‌هاي روستايي با پراكنش بهينه جمعيت.

2- يكپارچه ديدن مجموع امكانات و محدوديت‌هاي موجود اقتصادي- اجتماعي ومحيطي و فضايي، تعريف شده در طرح‌هاي توسعه موجود.

3- ساماندهي مناسب گوناگوني فضاها و تجهيزات روساختي و زيرساختي.

4- تعريف جايگاه و تعيين نقش كانون‌هاي زيستي اعم از كانون‌هاي بزرگ و كوچك براساس تقسيمات كالبدي- فضايي پيش‌بيني شده در طرح.

5- لازم است براي حصول به اهداف كلان و خرد طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي مناسب با بخش‌هاي مطالعاتي و ويژگي‌هاي حاكم به شرح زير عمل گرديد.

الف) بررسي و تحليل ساختار بخش مورد برنامه‌ريزي
دربخش اصلي بررسي وتحليل ساختار بخش مورد برنامه‌ريزي (الف) مطالعات در 5 بخش فهرست شده‌اند.

الف-1) روندها و گرايشات استقرار سكونتگاهها در بخش.

الف-2) نيازها و خواسته‌هاي مردم و مسئولين بخش.

الف-3) مشكلات و محدوديت‌هاي موجود در بخش شامل:

· مشكلات و محدوديت‌هاي محيطي

· مشكلات و محدوديت‌هاي كالبدي

· مشكلات و محدوديت‌هاي اجتماعي

· مشكلات و محدوديت‌هاي اقتصادي

الف-4) پتانسيل‌ها و امكانات موجود در بخش شامل:

· پتانسيل‌ها و امكانات محيطي

· پتانسيل‌ها و امكانات كالبدي

· پتانسيل‌ها و امكانات اجتماعي

· پتانسيل‌ها و امكانات اقتصادي

الف-5) قيود و نامعلومي‌هاي موجود يا حاكم در بخش


به عبارتي براساس گزارشات و مطالعات به عمل آمده عمده‌ترين و كليدي‌ترين موضوعات از مباحث 5 گانه اصلي مذكور استخراج گرديده‌اند تا در فرآيندي اصولي نهايتاً راهبردهاي مورد نظر را براي حصول به اهداف، حل مشكلات و ارتقاء پتانسيل‌هاي بخش تعريف نمايند (نمودار زير).


الف-1) روندها و گرايشات استقرار سكونتگاهها در بخش:

1- رها شدن الگوي سكونت پراكنده و نامنظم به الگوي متمركز.

2- توسعه كالبدي و فيزيكي روستاهاي پيرامون زمين كشاورزي و شبكه‌هاي ارتباطي.

3- روستاهاي مركز عقدا قابليت تبديل به نقطه شهري را در آينده دارد.

4- راه اصلي بخش و شهرستان نقش بارزي در شكل‌گيري و گسترش سكونتگاهها دارد.

5- روستاهاي زيادي در دهه‌هاي گذشته با مهاجرت روبه‌رو بوده‌اند.

6- بخش عمده‌اي از سطح بخش فاقد سكونت هستند.

7- الگوي شهرگرايي در اغلب روستاها مشاهده مي‌شود.

الف-2) نيازها و خواسته‌هاي مردم و مسئولين

1- ايجاد و تقويت مراكز خريد محصولات كشاورزي.

2- تجميع روستاهاي كوچك و پراكنده.

3- تشكيل تعاوني‌هاي توليد كشاورزي و ايجاد صنايع تبديلي.

4- كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال.

5- تامين و بهبود وضعيت آب كشاورزي.

6- تامين خدمات تاسيسات و تجهيزات روستايي.

7- ايجاد صنايع روستايي و تقويت مراكز موجود.

8- احداث و ترميم شبكه ارتباطي مناسب.

9- ايجاد سيستم مديريتي خوب در سطح روستاها.

10- تجميع روستاهاي كوچك و كم جمعيت از نظر ارائه خدمات مختلف بهتر خواهد بود.

11- برنامه‌ريزي جهت دفع فاضلاب‌هاي خانگي و سطحي.

12- افزايش خدمات روبنايي مختلف در روستاها، جهت جذب جمعيت و جلوگيري از مهاجرت.

13- افزايش همكاري ميان مسئولين و مردم.

14- افزايش سهم بودجه‌هاي عمراني بخش.

الف-3) مشكلات و محدوديت‌هاي موجود در بخش شامل:

مشكلات و محدوديت‌هاي محيطي

1- وجود سازندهاي زمين‌شناسي كه منجر به فرسايش زياد مي‌شود.
2- خطر نسبي زلزله‌خيزي.

3- حساسيت و آسيب‌پذيري قابل توجه شرايط زيست محيطي.

4- ناهمواري و شيب تند اراضي.

5- تخريب و فرسايش خاكهاي كشاورزي در اكثر نقاط روستايي.
6- تخريب پوشش گياهي محدوده.

7- دفع ناقص و نامناسب زباله و رها شدن آب فاضلاب روستاها.
8- پيشروي شن و كوير.

مشكلات و محدويت‌هاي كالبدي

1- بافت آشفته و پراكنده داخل روستا.

2- متوازن نبودن جمعيت سكونتگاهها در قسمت‌هاي مختلف بخش.

3- مشكلات دسترسي و خدماتي در نقاط كم جمعيت و نامناسب بودن راهها از نظر عرض و كيفيت طراحي هندسي.

4- فقدان امكانات زيربنايي و روبنايي در نقاط روستايي كم جمعيت بويژه در قسمت جنوبي بخش.

5- نبود خدمات برتر و موازي با شهر اردكان جهت تامين نياز اهالي بخش.

6- نبود خدمات و وابستگي شديد خدمات اداري- سياسي به شهر اردكان.
مشكلات و محدوديت‌هاي اجتماعي

1- امكان بروز موج جمعيتي در سالهاي آينده به دليل افزايش ميزان مهاجرت‌ها.
2- مهاجرت و خروج نيروي كار بويژه نيروي تحصيل كرده.

3- عرضه نيروي كار فراوان و عدم تناسب با امكانات موجود.

4- وجود آداب و رسوم گذشته براساس سنت گذشته و عدم تحرك اجتماعي.

مشكلات و محدوديت‌هاي اقتصادي

1- عدم ارتباط بين بخشهاي توليدي بويژه صنايع و ساير بخش‌ها.

2- نبود خدمات پشتيبان توليد مانند سردخانه.

3- محدوديت واحدهاي دامدار صنعتي و سنتي بخاطر كمبود علوفه.
4- عدم شكل‌گيري بخش صنايع و محدوديت توسعه بخش كشاورزي.

الف-4) پتانسيلها و امكانات موجود در بخش شامل:

پتانسيل‌ها و امكانات محيطي

1- امكان بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني.
2- موقعيت مناسب براي كشاورزي و باغداري در بخشي از محدوده.
3- امكان بهر‌ه‌مندي از پتانسيل‌هاي مختلف محيطي براي توسعه فعاليت اكوتوريسم و فعاليت‌هاي اقتصادي.

4- شرايط مساعد توپوگرافيك در بخش زيادي از محدوده براي فعاليت‌هاي مختلف.
پتانسيل‌ها و امكانات كالبدي

1- وجود سكونتگاهاي قابل توجه كه مركزيت ارتباطي و خدماتي توأمان دارند.

2- قابليت روستاهاي بزرگ عقدا در تبديل به شهر.
3- استقرار و تمركز مراكز روستايي پرجمعيت در حول و حوش شبكه ارتباطي بصورت متمركز.

4- برخورداري نسبي اكثر روستاهاي پرجمعيت و كم جمعيت به تجهيزات وتاسيسات زيربنايي (از جمله آب و برق و مخابرات و …).

5- موقعيت ارتباطي بخش كه آن را به مركز استان و فلات قاره از طريق راه آهن و راههاي زيرزميني مربوط مي‌سازد.

پتانسيل‌ها و امكانات اجتماعي

1- وجوه مشترك فرهنگي و مذهبي و عدم تضادهاي شديد فرهنگي- اجتماعي.

2- عدم اختلافات و تنش طايفه‌اي در بخش.

3- وجود نيروي انساني متخصص و ماهر.

4- جواني جمعيت و برخورداري از نيروي كار بالقوه فراوان.

پتانسيل‌ها و امكانات اقتصادي

1- وجود مزيت توليدي در محصولات باغي.

2- وجود ظرفيت‌هاي ايجاد شيلات در آبگيرهاي محلي.

3- وجود امكانات و جاذبه‌هاي كشاورزي بويژه پسته و زعفران.

4- وجود امكانات و جاذبه‌هاي توريستي و تفريحي و زميه گسترش آن.

5- وجود ظرفيت‌هاي مناسب در بخش خدمات.

6- وجود استعدادهاي بالقوه توليد و امكان اجراي كشت‌هاي مجدد در طول سال.

الف-5) قيود و نامعلومي‌هاي برنامه‌ريزي موجود يا حاكم در بخش

1- پيش‌بيني نكردن مشاركت مردم در طرحها.

2- فقدان اطلاعات دقيق مالي، سرمايه‌گذاري و اعتبارات بخش.

3- فقدان مطالعات مردم شناختي و جامعه شناختي در سطح بخش و منطقه.

4- كمبود اطلاعات و آمار كاربردي و فقدان نقشه‌هاي پايه بزرگ مقياس.

5- تغيير قوانين و مقررات و تعدد عاملين تصميم‌گيري.

6- تداخل برنامه دستگاهها و ادارات در نواحي روستايي و شفاف نبودن برنامه‌ها.

7- نارسايي و يا فقدان ساز و كارهاي قانوني و حقوقي.


با توجه به اهداف كلان و تحليل ساختاري بخش و ارائه تنگناها و پتانسيل‌ها و گرايشات موجود اهداف خرد در هر يك از بخشها به شرح ذيل مي‌باشند.

محيطي

1- تعيين نحوه استفاده بهينه از زمين.

2- تعيين و كاهش اثرات مخاطرات طبيعي.

3- تعيين اراضي مناسب براي كشت‌هاي مختلف.

4- ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود و خدمات زيست محيطي و عمومي.

5- جلوگيري از تخريب و آلودگي منابع آب.
6- جلوگيري از تخريب و فرسايش خاك.

7- تعيين و حفظ حرايم، عناصر و پهنه‌هاي داراي قابليت حفاظت.

8- توجه به نقاط داراي سوانح طبيعي مختلف.

9- توسعه و بهره‌برداري از منابع زيرزميني.

كالبدي

1- ساماندهي فضايي سكونتگاههاي روستايي موجود در قالب نظام تقسيمات فضايي- كالبدي.

2- ساماندهي متناسب تاسيسات و خدمات رفاهي با توجه به نظام سلسله مراتبي و تقسيمات كالبدي پيشنهادي.

3- ايجاد نظام سلسله مراتب خدمات‌رساني در روستاهاي در چارچوب نظام سلسله مراتب شهري- روستايي.

4- گسترش مشاركت مردمي در فرايند تامين و تجهيز خدمات.

5- اصلاح تقسيمات كالبدي- فضايي محدوده.

6- تبيين برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌اي روستاي.

7- تدوين طرح‌هاي پائين دست براي نقاط روستايي.

8- اصلاح شبكه راههاي درجه 1، 2 و 3.

9- ايجاد مجموعه‌هاي هماهنگي توسعه روستايي بخش با تعيين مركزي هر مجموعه و نقش هر مجموعه در زمينه‌هاي مختلف.

10- تعيين حفظ حرايم و عناصر انساني.

11- اولويت‌بندي و تجهيز مراكز برتر روستايي به خدمات مورد نياز.

12- افزايش ضريب بهداشتي محيط كانونهاي روستايي.

13- تنسيق نظام كاربري اراضي در تناسب با ظرفيت‌هاي موجود در كانون‌هاي زيستي.

اجتماعي

1- اصلاح ساختار جمعيتي.

2- اصلاح سلسله مراتب جمعيتي سكونتگاهها.

3- ارائه راهبردهاي اجتماعي در جهت توسعه بخش.

4- توانمندسازي نهادهاي محلي در طرحها.

5- توزيع مناسب جمعيت براساس فعاليتها و  استقرار بهينه خدمات در محيط‌هاي روستايي.

6- پي‌ريزي نظام استقرار مناسب سكونتگاههاي روستايي با پراكنش بهينه جمعيت.

اقتصادي

1- اصلاح ساختار فعاليتي و تعيين نياز به فعاليت‌هاي جديد.

2- ساماندهي اقتصادي محدود براساس ارائه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي به تفكيك تقسيمات كالبدي.

3- پي‌ريزي متناسب فعاليت‌هاي اقتصادي براساس جمعيت و منابع طبيعي.

4- اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي به تفكيك حوزه و نقاط روستايي.

5- توسعه هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي.

6- ارائه راهبردهاي اقتصادي در جهت توسعه بخش.

7- ايجاد تعاوني‌هاي توليد جهت تقويت كشاورزان.

8- جهت‌دهي استقرار صنايع كوچك در نقاط روستايي با قابليت.

اهداف كلي بخش اقتصادي به شرح ذيل مي‌باشد:

- تاكيد بر مزيت‌هاي نسبي منطقه و حفظ و ارتقاء سطح و توان توليدي نقطه‌اي و پهنه‌اي محدوده مورد مطالعه.

- حفظ و ارتقاء سطح اشتغال منطقه.

- تخصيص و استفاده بهينه از منابع موجود و بالقوه.

- حفظ و تقويت توانها و امكانات و حذف تنگناهاي موجود.

- ايجاد و تقويت رابط مبادلاتي و تنوع بخشي به فعاليتها.


براي تحقيق اهداف كلي ياد شده كه در حقيقت مباني و اصول حاكم بر تدوين برنامه اقتصادي ساماندهي روستايي را مشخص مي‌سازند اهداف عملياتي زير مورد توجه بوده است:

· تعيين مناطق توليد كشاورزي و غيركشاورزي و طبقه‌بندي آنها.

· تعيين حداكثر توان اقتصادي كانونهاي زيستي و طبقه‌بندي آنها.

· تعيين حداكثر توان جذب و نگهداشت جمعيت توسط ساختارهاي اقتصادي (آستانه‌ تحمل جمعيت).

· توجه به توان درآمدي خانوارها و تشكيل پس‌انداز و سرمايه جهت مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي.

موارد ياد شده در بخش‌هاي پيشين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي آنها وضعيت آبادي‌ها و مراكز سكونتگاهي تعيين و مشخص گرديده است. در اينجا اهداف مورد نظر براي تحقيق اهداف كلان ياد شده به تفكيك بخشهاي سه گانه اقتصادي بيان مي‌شود.

بخش كشاورزي

- حفظ و تقويت توانها و امكانات توليد زراعي و باغي از طريق اصلاح الگوي كشت و آيياري و استفاده از نهاده‌هاي مناسب و برتر و حذف محدوديت‌هاي طبيعي.

- توجه به دامداري نيمه صنعتي و صنعتي و گسترش آن بر پايه دام‌هاي بزرگ.

- تنوع بخشي به فعاليت‌هاي كشاورزي از طريق تاكيد و گسترش فعاليت‌هاي جنبي مانند ايجاد گلخانه‌هاي ميوه و گلهاي زينتي و دارويي.

- گسترش و توسعه فعاليت‌هاي شيلات و پرورش آبزيان در مناطق مربوط به آب كشور.

بخش صنايع و معادن

- افزايش سهم و نقش فعاليتهاي صنعتي در اشتغال‌زايي و درآمدزايي ساكنان از طريق توسعه صنايع مرتبط با بنيان‌هاي توليدي منطقه (صنايع تبديلي كشاورزي و دامي).

- ايجاد و گسترش صنايع دستي و خانگي و صنايع متكي بر فعاليت‌هاي گردشگري.

- استفاده از فعاليت‌هاي صنعتي براي برقراري ارتباط ميان توليدات بخشهاي مختلف و ايجاد پيوندهاي مناسب بين آنها جهت حفظ و ماندگاري بيشتر ارزش افزوده در منطقه.

بخش خدمات

- تاكيد بر گسترش خدمات و ايجاد سلسله مراتب خدمات‌رساني

- ايجاد وتوسعه خدمات پشتيبان توليد و متناسب بر مزيت‌هاي نسبي منطقه بويژه در زمينه كشاورزي و گردشگري (مانند حمل و نقل، اقامت، خدمات‌مالي، انبار محصولات و …).

اهداف كلي به شرح نمودار زير:

اهداف توسعه پايدار روستايي



1-3- برآورد اوليه جمعيت نقاط روستايي محدوده مورد مطالعه در افق ده ساله و مقاطع زماني پنج‌ساله طرح براساس مباني موثر در پيش‌بيني جمعيت (روند تحولات جمعيت، نرخ زاد و ولد و مرگ ومير نقاط روستايي محدوديت‌ها، تنگناها، قابليت‌ها و امكانات اقتصادي، ويژگي‌هاي قومي و فرهنگي موثر در تحولات آتي جمعيت، وضعيت پايداري و ناپايداري روستاها، اهداف قابل حصول ساماندهي و …)


در اين قسمت از مطالعات به بررسي و برآورد شمار آتي جمعيت بخش عقدا پرداخته مي‌شود. نكته‌اي كه در اين خصوص بايد متذكر شده اين است كه اين پيش‌بيني تنها برآورد و چشم‌اندازي از وضعيت آتي جمعيت بخش خواهد بود و روند نهايي آن در مرحله سوم در بند 4-3 تعيين خواهد شد. اين امر به دليل اين است كه پيش‌بيني كامل و نهايي تحولات آتي جمعيت بدون اطلاع و در نظر گرفتن طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي طرح ساماندهي در خصوص هر يك از سكونتگاهها و نقش و عملكردي كه هر يك از روستاها در تقسيمات كالبدي نهايي خواهند داشت، ميسر نمي‌باشد. به عبارت بهتر اگر روستايي به عنوان كانون خدمات رسان و مركز رشد(مركز حوزه، مجموعه) انتخاب شود مسلماً از نرخ رشد جمعيت بالاتري در قياس با روستايي كه در تقسيمات نهايي پيشنهادي مورد تحديد خدماتي قرار مي‌گيرد، برخوردار خواهد بود.


بطور كلي روشهاي متعددي براي پيش‌بيني تحولات آتي يك منطقه وجود دارد. اين روشها در سه مدل اصلي قابل طبقه‌بندي هستند. يك) روش‌هاي رياضي دو) روش‌هاي مبتني بر مدلهاي جمعيت شناختي سه) روش‌هاي تركيبي- اقتصادي.

يك- روش‌هاي رياضي: اين روش‌ها از ساده‌ترين روش‌هاي پيش‌بيني جمعيت يك منطقه به شمار مي‌روند. اساس اين روش‌ها بر فرض ادامه روند گذشته تحول جمعيت يك منطقه استوار است. به عبارت بهتر در اين روشها فرض مي‌شود كه روند آتي جمعيت يك منطقه تابعي است از روند تحول گذشته آن با اين تفاوت كه اين روند در آينده يكي از حالتهاي سه گانه نزولي، صعودي و ثابت را مي‌تواند داشته باشد.


همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين روشها داراي فروض بسيار ساده مي‌باشند و مسلماَ تمام عوامل موثر برتحولات جمعيت يك منطقه را نمي‌توانند بيان كنند. اين روشها عموماً براي برآوردهاي آتي و كوتاه مدت يك يا دو ساله مناسب مي‌باشند.

دو- روش‌هاي جمعيت‌شناختي: اين روشها بر اطلاعات و داده‌هاي صرف جمعيتي استوار هستند. در اين روشها با محاسبه حركات طبيعي جمعيت (ميزان مواليد، مرگ و مير عمومي، مرگ و مير اطفال، نرخ رشد طبيعي و …) شمار جمعيت يك منطقه تعيين و برآورد مي‌گردد. اين روشها به دليل اينكه ساختمان جمعيت و شاخص‌هاي ايستا و پوياي جمعيت يك منطقه را به دقت بررسي مي‌كنند داراي اهميت زيادي در برآوردهاي جمعيتي مي‌باشند ولي به دليل اينكه به عوامل بيروني موثر بر جمعيت توجه ندارند در برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي نمي‌توانند مورد استفاده قرار گيند. به عبارت بهتر وجود يك طرح عمراني، احداث يك كارخانه توليد، كشف يك معدن و از اين قبيل مي‌تواند عاملي در جذب و افزايش جمعيت يك منطقه گردد. اين روشها به دليل اينكه تاثيرات اين عوامل را بخوبي مورد مطالعه قرار نمي‌دهند، نمي‌توانند در برآوردهاي فضايي جمعيت موثر باشند.


علاوه بر اين، انجام اين روشها نياز به اطلاعات دقيق و كامل از تحولات و ساختمان جمعيتي دارد كه با توجه به ساختار نظام آماري كشور دسترسي به اغلب اين اطلاعات حتي در سطح ملي نيز همراه با دشواري‌هايي است و بيان كلي اين روش با ساختار آماري كشوري همخواني ندارد.

سه- روش‌هاي تركيبي و اقتصادي: اين روشها بر پايه تركيب روشهاي جمعيتي به عنوان روش‌هاي تحليل‌گر تحولات و ساختار اقتصادي و شغلي منطقه به عنوان تحليل‌گر تحولات طرح‌هاي عمراني و اشتغال‌زاي جاذب جمعيت است. در اين روشها از يكسو با استفاده از مطالعات جمعيتي وضعيت تحولات و ساختمان جمعيت شناسايي مي‌شود و از سوي ديگر تاثير عوامل اقتصادي و بروني تعيين مي‌گردد. اين روشها به دليل اينكه تمام عوامل موثر در پراكنش فضايي جمعيت و رشد آن را در يك منطقه در نظر مي‌گيرد به عنوان روش پيش‌بيني مناسب مطرح مي‌باشد.


در ادامه به بيان پيش‌بيني جمعيت منطقه و توزيع آن در سطح بخش عقدا در طي ده سال آينده پرداخته مي‌شود. قبل از آن عوامل موثر در اين پيش‌بيني  اصول و فروض حاكم بر آن بيان مي‌شود.


مدل پيش‌بيني جمعيت اين بخش يك مدل چند عامله مبتني بر روش تركيبي مي‌باشند كه در آن شمار جمعيت آتي يك كانون جمعيتي به عنوان متغيير وابسته و عوامل ديگر به عنوان عوامل تاثيرگذار مطرح مي‌باشد و عمده اين عوامل عبارتند از:

- نرخ رشد گذشته جمعيت و رابطه آن با پايه جمعيت.

- تحولات ساختار سني جمعيت و حركت هرم سني.

- نسبت جنسي جمعيت.

- ميزان مواليد عمومي، مرگ‌ومير عمومي و نرخ رشد طبيعي.

- مهاجرت و نرخ متوسط سالانه آن.

- توانها و تنگناهاي محيطي.

- توانها و تنگناهاي كالبدي.

- توانها و تنگناهاي اقتصادي.

- پروژه‌هاي عمراني و ميزان اشتغال‌زايي آنها.


مدل پيش‌بيني عبارت است از (P=F(X1, X2, X3 …… Xn)

كه در آن:

P= شمار جمعيت آتي

Xi= عوامل موثر در شمار جمعيت يك منطقه


نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه برخي از عوامل موثر در پيش‌بيني به صورت عدد مطلق (مانند نرخ رشد جمعيت، هرم سني و …) و برخي ديگر بصورت رقم مجازي (مانند توانها و تنگناهاي محيطي و …) وارد مدل خواهند شد.


اصول و فروض كلي كه در پيش‌بيني جمعيت آتي بخش عقدا حاكم بود عبارتند از:

· نرخ رشد جمعيت بخش عقدا در سالهاي آينده تابعي از نرخ رشد طبيعي آن خواهد بود.

· پديده مهاجرت فرستي در سالهاي آينده رفته‌رفته كاهش يافته و با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به نرخ رشد مثبت تبديل خواهد شد.
· روند نزولي نرخ رشد طبيعي جمعيت اين بخش در سالهاي 95-1384 متوقف خواهد شد و احتمالاً اندكي افزايش خواهد يافت.

· ميزان مواليد در سالهاي 94-1384 اندكي افزايش مي‌يابد.

· قرارگيري در سطوح بالاتر تقسيمات كالبدي باعث افزايش نرخ رشد جمعيت آن كانون خواهد شد.

· اجراي سياست‌هاي تحديد خدماتي منجر به كاهش جمعيت روستاهاي مورد نظر خواهد شد.

· وجود توانهاي محيطي اقتصادي باعث رشد جمعيت خواهد شد.

· جميعت اين بخش در سالهاي آينده وارد سن ميانسالي خواهد شد.
· وجود سرمايه‌گذاري در بخش اقتصاد و همچنين احداث كارخانهظهاي مختلف منجر به مهاجرپذيري محدوده خواهد شد.
در نهايت و با در نظر گرفتن روش و مدل تركيبي چند عامله و نيز اعمال فروض ياد شده شمار جمعيت آتي بخش مركزي تعيين وبرآورد گرديد. براي انجام اين پيش‌بيني از دو فرض بهره گرفته شده است. اول- فرض تحقق كامل كليه برنامه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده از سوي طرحهاي فرادست و طرحهاي بخش موجود كه اين فرض حد بالاي پيش‌بيني جمعيت منطقه را نشان مي‌دهد. دوم- فرض عدم تحقق كليه برنامه‌ها و طرحهاي عمراني در نظر گرفته شده در طرحهاي فرادست. به عبارت بهتر اين فرض كه حد پائين جمعيت منطقه را در نظر مي‌گيرد پيش‌بيني مي‌كند كه تنها نيمي از برنامه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده در طرح‌هاي فرادست اجرا شود.


سازمان‌هاي جمعيتي و تحولات آن اصلي‌ترين محور مباحث ساماندهي را به خود اختصاص داده است آگاهي از سير تحول گذشته جمعيت در انديشه فرانگر و برداشتي تحليل گونه از هم نهادسازي عناصر ملاحظه كننده مي‌تواند ابزاري ارزشمند جهت تبيين شرايط آتي جمعيت و تحولات آن محسوب گردد. برپايه چنين نگرشي جمعيت تبيين شرايط آتي جمعيتي ناحيه ابتدا سيرتحول گذشته مجدداً مورد توجه قرار گرفته است، سپس برپايه شناخت تحليلي از شرايط محيطي اجتماعي، اقتصادي و فضايي- كالبدي حاكم و چشم‌اندازهاي آن برافق آتي، جريان تحولي جمعيت در سال‌هاي آينده متكي بر احتمالات و مفروضات وابسته به چشم‌اندازهاي آتي و درجه اطمينان از درستي تصوير آينده ناحيه تبيين مي‌گردد.


سير تحول جمعيت ناحيه به پايه داده‌هاي سرشماري سالهاي 45 تا 65 مويد تحول نسبي در طي سالهاي فوق‌الذكر است. اين تحول  همسو با كلان خود روند افزايشي را براي جمعيت ناحيه نمايان مي‌سازد. جمعيت بخش عقدا در سال 1345 حدود 4669 نفر بوده كه در سال 1355 به 5506 نفر افزايش يافته است. اين ميزان افزايش نرخ رشدي معادل 7/1 درصد داشته است. در سال 55 جمعيت از 5506 نفر به 7290 نفر افزايش يافته كه ميزان نرخ رشد معادل 8/2 درصد مي‌باشد. در سال 1375 جمعيت به 5802 نفر كاهش مي‌يابد كه نرخ رشد معادل 2/2- درصد بوده است. ارقام ضمن معرفي جريان افزايش جمعيتي تا سال 1365 مويد تحول در ضريب افزايش نرخ رشد آن است بطوريكه نرخ رشد جمعيت از 7/1 درصد در پايان دهه 45 تا 55 به 8/2 درصد در سال 65 افزايش يافته است تحول نرخ رشد جمعيت در اين دهه‌ها ناشي از ميزان افزايش مواليد به خصوص در دهه 55 تا 65 مي‌باشد. اما كاهش جمعيت از سال 1365 تا 1375 به علت مهاجرت و تخليه جمعيتي روستا بوده است دهستان‌هاي عقدا و نارستانه هم مانند بخش همين روند را داشته با اين تفاوت كه اين روند براي دهستان نارستانه شديدتر بوده است.

جدول شماره 2: جمعيت و نرخ رشد بخش عقدا ودهستانهاي بخش از سال 45 تا 1375

	نام مناطق
	جمعيت
	نرخ رشد

	
	1345
	1355
	1365
	1375
	1345 تا 1355
	1355 تا 1365
	1365 تا 1375

	بخش عقدا
	4669
	5506
	7290
	5802
	7/1
	8/2
	25/2-

	دهستان عقدا
	3237
	3700
	4817
	3837
	3/1
	7/2
	25/2-

	دهستان نارستانه
	1432
	1806
	2473
	1965
	3/2
	1/3
	27/2-



با عنايت به تحولات حاكم بر شرايط موجود و گذشته جمعيتي ناحيه تبيين افق آتي و ترسيم چشم‌انداز جمعيتي آن متكي بر دو دسته عوامل خواهد بود.

- عوامل دروني كه مي‌توان از عمران روستايي به عنوان محوري‌ترين آن نام برد.

- عوامل بيروني، شامل موانع جذب مهاجرت در نقاط مهاجرپذير و افت سطح درآمدها و افزايش هزينه‌ها در كانون‌هاي جاذب جمعيت.


عوامل دروني مي‌توانند از طريق تعديل در شرايط زيست فعلي و فراهم ساختن زمينه‌ها اشتغال ودرآمد مناسب، مانع از مهاجرت تعداد كثيري از افراد روستايي غيرمتخصص به نواحي مهاجرپذير (مركز استان و شهرستان و ساير كلان شهرهاي كشور) گردد.


عوامل بيروني ناشي از بحران اقتصادي حاكم براغلب شهرها بزرگ و انباشت نيروي كار در آنها از يكسو و افزايش چشم‌گير هزينه و موانع اقامتي- از جمله مسكن در اين نقاط است اين دو عامل با چشم‌انداز نسبتاً مشخص آن براي افق‌هاي آتي تاثير فراواني بر جريان مهاجرت از روستا به شهر خواهند داشت و جريان مهاجرفرستي موجود را تا حدود زيادي تعديل خواهند نمود.


برپايه اين تحليل به جهت محتمل بودن اغلب چشم‌اندازهاي ترسيم شده براي جريان تحول جمعيت در سال‌هاي آينده ضرورت دارد و پيش بيني و آينده‌نگري جمعيت بخش در افق طرح 1395 نيز بر مبناي احتمالات و پيش فرض‌هاي مختلف انجام پذيرد. بدين‌منظور براي تبيين چشم‌انداز آتي ناحيه مفروضات زير مطرح مي‌گردد.

فرضيه اول: حفظ جمعيت موجود از طريق حذف روند منفي در افق طرح مبني بر

· ثابت ماندن جريان مهاجرت از روستا به شهر.

· ثابت ماندن نرخ باروري.

· تاثير محدود عمران روستايي در نگاهداشت جمعيت.

پايه اين فرضيه رشد جمعيت بخش در افق طرح ثابت خواهد بود و جمعيت افزايش يا كاهش نخواهد داشت (ثبات جمعيتي).

فرضيه دوم: افزايش كنترل شده نرخ رشد بخش همسو با مناطق روستايي شهرستان.

· ثابت ماندن باروري و كاهش بسيار اندك آن.

· تعديل جريان مهاجرفرستي و يا مهاجرت كنترل شده.

· تاثير نسبي عمران روستايي در نگاهداشت جمعيت.

بر پايه اين فرضيه بخش در افق طرح جريان افزايشي خواهد داشت و نرخ رشد آن برابر نرخ رشد جمعيتي مناطق روستايي شهرستان 85/0 درصد پيش‌بيني مي‌گردد.

فرضيه سوم: افزايش جمعيت مبني بر تعديل شرايط مهاجرفرستي و مهاجرپذيري.

· ثابت ماندن نرخ باروري.

·  تعديل جريان مهاجرفرستي در سايه عمران روستايي.

· ساماندهي نظام سكونت و خدمات و ايجاد كانونهاي توسعه يافته (طرح حاضر) بر پايه اين فرضيه جمعيت در افق طرح (2 رشد) درصد برخوردار خواهد بود.

بررسي و تحليل فرضيه‌هاي ارائه شده روشن مي‌سازد كه در مورد فرضيه اول با توجه به اين كه فرضيه متكي بر ثبات جمعيتي از طريق تعديل جريان مهاجرفرستي ناحيه و نگاهداشت ميزان جمعيت در شرايط متعادلي كه حجم ورودي (مواليد و مهاجرپذيري) با ميزان خروجي (مرگ‌ومير و مهاجرفرستي) برابر گردد مي‌باشد. در اين مورد مي‌بايست اذعان داشت به سبب احتمال نسبتاً بالاي تاثير عمران روستايي بر جريان مهاجرفرستي از روستاها و تاثير اين فعاليتها منجر به پيدايش جريان افزايش در جمعيت خواهد شد و لذا ثابت ماندن جمعيت اگرچه براي تعدادي از روستاهاي حوزه دشتي امري محتمل است ليكن براي كل بخش حدوث آن از قوت كمتري برخوردار است. لذا به صورت انجام فعاليت‌هاي عمراني نرخ رشد جريان افزايشي خواهد داشت به بيان ديگر اين فرضيه تنها در صورت كند شدن جريان عمران روستايي عينيت خواهد يافت.

در مورد فرضيه دوم مي‌بايست اذعان داشت كه اين فرضيه به جهت توجه به تاثير عمران روستايي در جهت كنترل مهاجرت و همچنين موانع مهاجرتي در كانونهاي جاذب مي‌تواند چشم‌انداز نسبتاً روشني از جريان تحولي جمعيت در افق آتي را نشان بدهد. لذا نرخ رشد 85/0 درصد براي افق طرح را مي‌توان با عنايت به جريان عمران روستايي با احتمال نسبتاً زياد پذيرفت.

فرضيه سوم ضمن توجه به مفروضات فرضيه نسبتاً مقبول دوم مسئله نوين ساماندهي روستاها (طرح حاضر) را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. برپايه اين فرضيه چنانچه اهداف و برنامه‌هاي مذكور در اين طرح محقق گردند به جهت توجه سيستمي به جريان سكونت و فعاليت در بخش مي‌تواند نرخ رشد را افزايش چشمگيري برخوردار سازد. اين افزايش در حقيقت معلول رونق افزونتر عمران روستايي ناشي از اهداف و برنامه‌هاي طرح حاضر خواهد بود كه جريان مهاجرفرستي را كندتر خواهد ساخت. برپايه اين فرضيه مي‌توان اذعان داشت كه جمعيت ناحيه اندكي از نرخ رشد تعيين شده براي مناطق روستايي پيشي خواهد گرفت و به حدود 1 درصد خواهد رسيد.

در جمع‌بندي نهايي در مورد فرضيه‌هاي ارائه شده مي‌بايست اذعان داشت كه ارزيابي گزينه‌هاي مقدم و ماخر هر يك از مفروضات ارائه شده نشان مي‌دهد كه با توجه به جديت دولت در عمران روستايي و اميد بخش بودن نتايج طرح حاضر فرضيه سوم قدرت افزونتري خواهد داشت. بر پايه اين نظريه نرخ رشد 5/1 درصد براي پنج ساله اول و 2 درصد در پنج ساله دوم طرح پذيرفتني است و احتمال حدوث آن به نسبت ساير نرخ‌هاي ارائه شده افزونتر مي‌باشد.

1-4- ارائه و ارزيابي گزينه‌هاي تقسيمات كالبدي و انتخاب گزينه مناسب براساس نتايج بررسي‌هاي طرح (مركزيت‌هاي برتر شهري و روستايي و روابط عملكردي سكونتگاهها، حوزه‌هاي همگني قومي، فرهنگي، راهبردها و راهكارهاي طرحها و برنامه‌هاي فرادست، نظم كلي مورد انتظار در سلسله مراتب و حوزه‌هاي عملكردي و …
1-4-1- مباني نظري طرح و تبيين تقسيمات كالبدي پيشنهادي


نتايج و پيامدهاي گوناگون روند تحولات دهه‌هاي اخير كشور اگرچه در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي قابل مشاهده است، اما خود اين مسئله موجب بروز مسائل و نارسائي‌هاي بسياري شده است كه البته بسياري از آنها ريشه در سال‌هاي دورتر، بلكه در تاريخ گذشته و معاصر اين مرز و بوم دارد. از ميان اين مسائل وجود نابرابري‌هاي كمي و كيفي ميان حوزه‌هاي شهري و روستايي است كه خود باعث بي‌ثباتي جمعيت و فعاليت در سكونتگاه‌هاي كوچكتر روستايي و در نتيجه برهم خوردن تعادل فضايي از لحاظ بهره‌گيري مناسب از قابليت‌هاي ملي و منطقه‌اي و همچنين بهره‌مندي از تسهيلات و امكانات ارائه شده در سطح شهرستان اردكان و در نتيجه بخش عقدا شده است.


يكي از جلوه‌هاي اين فرايند عمدتاً به صورت اين واقعيت بروز يافته است كه جابجايي گروه‌هاي روستايي به سوي شهرها (اغلب اين شهرها در خارج از محدوده مورد مطالعه و حتي خارج از شهرستان و استان يزد قرار دارند) به اميد برخورداري از امكانات معيشتي و تسهيلات زيستي بهتر در حوزه‌هاي روستايي و نيز در نقاط شهري بخش، موجب طرح مسائل و معضلاتي شده است تا آنجا كه مي‌توان ادعا نمود بسياري از مشكلات معيشتي مردم اين منطقه ريشه در لاينحل ماندن مسائل و نارسائي‌هاي روستايي دارد. براين اساس، ضعف خدمات و امكانات سكونتگاه‌هاي روستايي از يك‌سو و جاذبه‌هاي شهري از سوي ديگر، نهايت اين‌گونه روندها را به بهاي فروپاشي نظام زيستي- فضايي سكونتگاه‌هاي بخش تشديد نموده است.


روند روبه گسترش مهاجرت از روستاهاي بخش به خارج از اين محدوده و در نتيجه خالي از سكنه شدن بعضي از آبادي‌ها يا ناپايداري جمعيت در اغلب روستاهاي منطقه، زمينه‌ساز عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در بخش عقدا شده است. بدين‌ترتيب بسياري از واحدهاي سكونتي روستايي در محدوده مورد مطالعه به تابعيت از روندهاي جاري، سرنوشتي نامشخص و نامعلوم يافته‌اند. اين واحدهاي كوچك با فاصله گرفتن خدماتي و تسهيلاتي از مراكز بزرگتر با نارسائي‌هاي گوناگوني روبرو مي‌باشند كه ضعف شديد ساختار  كاركردي يكي از مهمترين آنها مي‌باشد. در مجموع در قلمرو بخش عقدا علاوه بر نارسائي‌هاي ذكر شده تنگناها و كمبودهاي فراواني در جامعه روستايي به چشم مي‌خورد از جمله اين مشكلات مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

الف) ضعف و نارسائي تاسيسات و تجهيزات زيربنايي و رفاهي و نارسايي سلسله خدماتي در روستاهاي بخش عقدا

ب) عدم توزيع مناسب امكانات و قابليت‌هاي اقتصادي در سطح منطقه و عدم انطباق جمعيت با منابع طبيعي و اقتصادي.

ج) فقدان نظام توليدي صحيح در روستاها.

د) افزايش تعداد آبادي‌هاي خالي از سكنه.

هـ) عدم دسترسي روستائيان به منابع اعتباري براي تامين هزينه‌هاي مربوط به ساخت و ساز.

به منظور كاهش تدريجي اين مسائل به يك سري از الگوهاي منطقه‌اي نياز است كه از ميان آنها الگوي ساماندهي فضاها و مراكز جمعيت و فعاليت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين الگو بايد توسعه يكپارچه عملكردي- فضايي را در دل خود داشته باشد.

الگوي ساماندهي فضايي درصدد ارائه ساختاري مناسب و مطلوب براي فضاهاي روستايي مورد نظر مي‌باشد تا از اين طريق گام‌هاي مثبت در جهت عمران و توسعه سكونتگاه‌ها و اصلاح نظام ساختاري محدوده بخش عقدا برداشته شود.

1-4-2- تعاريف ساماندهي


تعاريف متعددي براي ساماندهي ارائه شده است از جمله:


ساماندهي عبارت است از نظم و قرار روستا با روستا، روستا با محيط و روستا با همه آنچه در پيرامونش قرار دارد.


ساماندهي يعني دخالت آگاهانه و ارادي براي سازمند كردن رابطه بين انسان، فعاليت و فضا و بنابراين امري است هشيارانه براي انتظام امور در همه سطوح.


ساماندهي روستايي با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي، در سطوح كلان، بيشتر با سازمان فضايي كالبدي سروكار دارد و برآن است كه با پراكنش موزون و متعادل انسان و فعاليت در فضا، امر توسعه را سامان بخشد و بنابراين ساماندهي عبارت است از برنامه‌ريزي فضايي به منظور تسهيل در تغييراتي كه روبه تكامل دارد.


ساماندهي روستايي، ساماندهي نيازهاي روستايي است. يعني ساماندهي اتفاقاتي است كه قرار است در آينده نه چندان دور رخ دهند.


ساماندهي روستايي، ساماندهي سازمان توليد است و بدون آن اعتباري ندارد. ساماندهي روستايي، ساماندهي امر اشتغال است.


ساماندهي روستايي با تكيه برگذشته تاريخي و نگاه به آينده، حال را برنامه‌ريزي و طراحي مي‌كند، گذشته‌اي كه ريشه در سنت دارد و پايداري و آينده‌اي كه سر در صنعت دارد و تغيير.


طرح ساماندهي بايد برآن باشد كه اقدامات ممكن را سبب‌ساز باشد. بدين‌ اعتبار، طرح بر فعاليت‌هاي واقعي تكيه مي‌كند و با آگاهي كامل از هرگونه جهت‌گيري براي اقدامات ناممكن پرهيز مي‌نمايد. طرح در حقيقت آن چيزي را سامان مي‌دهد كه امكان وقوع آن به طريق طبيعي فراهم است و نقاط اتكاء آن از قبل در منطقه وجود داشته و تنها نيازمند اهرم يا اهرم‌هايي براي ايجاد دگرگوني‌هاست. طرح ساماندهي برآن است كه اين اهرم را در اختيار توسعه يكپارچه، همگن با محيط و پايدار منطقه قرار دهد.


در مجموع از تعاريف فوق كه هر يك بر جنبه‌هايي از ساماندهي تاكيد دارند مي‌توان به ويژگي‌هاي ذيل اشاره كرد:
1- برقراري نظم و رابطه مستمر روستا با محيط پيرامون اعم از محيط مصنوع و طبيعي.
2- دخالت آگاهانه، هشيارانه و ارادي.
3- برنامه‌ريزي فضايي براي به بارنشستن برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي كلان.
4- ايجاد توسعه پايدار و همگن با محيط.
5- ساماندهي فيزيكي با توجه به ساماندهي توليد و اشتغال.
6- توجه به گذشته در امر ساماندهي با اين نگرش كه ساماندهي امري است تدريجي و دراز مدت و نه امري يكباره و منقطع.
7- وجود تفاهم بين سنت و صنعت و نه تقابل ميان آنها.
8- تسهيل در تغيير و نه مبادرت به ايجاد تغيير.
بنابراين ساماندهي عبارت است از: برنامه‌ريزي فضايي (در مقابل برنامه‌ريزي اقتصادي- اجتماعي) به منظور تنظيم روابط روستا با محيط پيرامون به عنوان يك سيستم و تسهيل كننده تحولات اقتصادي- اجتماعي مثبت آتي، با هدف دستيابي به توسعه مجموعه سكونتگاه‌ها و نه تك‌تك روستاها.

1- 4-3- رويكردهاي كلان ساماندهي


به طور كلي دو ديدگاه كلان در مورد نظام استقرار نقاط روستايي مطرح است:

ديدگاه اول


صاحبنظران اين ديدگاه معتقدند كه نظام استقرار كنوني به دلايل متعدد تاريخي شكل گرفته كه هم اكنون بسياري از آنها چهره از كف داده‌اند. بايد ديد كدام يك از آبادي‌هاي روستايي ما سنگ بناي تاريخي نظام استقرار روستايي و اسكان كشور هستند. بسياري از آبادي‌هاي امروز، ريشه تاريخي ندارند و عملاً از يكجانشين شدن عشاير در دهه‌هاي اخير شكل گرفته‌اند. الگوي استقرار آبادي‌ها در چند دهه اخير، بر مبناي جبر و استيصال شكل گرفته است و بنابراين ميل به پايداري و استقرار دايمي ندارد.

ديدگاه دوم


نظريه‌پردازان اين ديدگاه معتقدند كه، نظام استقرار روستايي بر مبناي منابع محدود آب و خاك شكل گرفته است، بنابراين داراي انتظام اندامين و سازمند است. عشايري كه امروز يكجانشين مي‌شوند روستائيان فردا هستند، روستائياني كه هنوز مكان استقرار خود را نيافته‌اند. روستا شهري كه امروز شكل گرفته نه بر مبناي جبر و استيصال كه بر مبناي اختيار حادث شده است.


به طور كلي دو ديدگاه فوق با نوعي مطلق‌ انديشي نسبت به استقرار روستا در پهنه سرزمين برخورد مي‌كنند، در ديدگاه اول، نوع سكونت روستايي مطابق با شرايط جديد، يك نوع سكونت مسخ شده است و در ديدگاه دوم بدون توجه به نيازهاي زندگي امروز، بر الگوي سكونت روستايي تاكيد مي‌شود. اين مشاور بر اين اعتقاد است كه بايد از هر گونه مطلق‌انديشي نسبت به پديده استقرار روستا خودداري ورزيد و تعديلي بر دو ديدگاه فوق وارد كرد.


ديدگاه كلان اين مشاور در مورد ضرورت الگوي سكونت روستايي، رابطه روستا و شهر، و شرايط حذف نقاط روستايي تحت عنوان “ديدگاه كلان سوم” به شرح ذيل است.

ديدگاه سوم: ديدگاه كلان نظام استقرار


در اين نگرش كه تحت عنوان “رويكرد حياتي” ناميده مي‌شود، دو مفهوم كليدي “مرگ” و “زندگي” پايه و اساس اين نظريه استقرارند.


براساس دانش زيست‌شناسي مرگ يك پديده به مفهوم نابودي آن نيست، بلكه مرگ يعني فروپاشي نظم موجود در پديده و تك روي عناصر و اجزاي آن. براساس اين ايده، اگر روستا و يا شهر را همانند يك موجود زنده بينگاريم، سكونتگاه به مفهوم عام آن هرگز نابود نمي‌شود وليكن با از دست دادن نظم موجود و اختلال در روابط دروني يك سكونتگاه يا سكونتگاه با محيط طبيعي و يا با ساير سكونتگاه‌ها فروپاشي نظام حياتي آن و به تعبيري مرگ آن آغاز مي‌شود. به عبارتي هر روستا مانند يك موجود زنده در ارتباط با محيط پيرامون روابطي را ايجاد مي‌كند و مي‌كوشد با ايجاد اين روابط اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و اطلاعاتي حداكثر استفاده از محيط را بنمايد. بنابراين محيط پيرامون هر روستا، حافظ بقاي آن مي‌باشد و اصولاً موجود زنده بدون محيط غيرقابل تصور است. تا زماني كه روستا قادر به ايجاد رابطه با محيط پيرامون باشد و نقشي را در سيستم يكپارچه سكونتگاه ايفا كند قادر به ادامه حيات خواهد بود، ليكن اگر قادر به تبادل با محيط پيرامون نباشد، آنگاه به يك روستاي حاشيه‌اي مبدل و به تدريج از نظام سكونتگاهي حذف مي‌گردد.


گفتني است كه وظيفه يك طرح ساماندهي از همين نقطه آغاز مي‌شود، از اينكه چگونه يك روستا را در چرخه مبادلات و روابط حياتي نگه دارد و به گونه‌اي براي آن تعيين نقش كند كه براي محيط پيرامون نيز اين نقش داراي اهميت باشد. براهميت اين نقش براي محيط پيرامون (ساير اجزاي سيستم) تاكيد مي‌كنيم، چرا كه هر عنصر زماني مي‌تواند وارد جريان مبادله شود كه قادر به توليد ارزشي متناسب با نياز ديگر عناصر باشد.


نيك مي‌دانيم كه جوامع روستايي ما نيز از ديرباز قادر به توليد مازاد بوده‌اند و بر همين مبنا مبادله با محيط پيرامون به ويژه شهرها شكل گرفته است.


شايان توجه است هر چند همواره امر مبادله و ارتباطات بين جوامع ادامه داشته است، ليكن حيات هرگز به صورت پديده‌اي ايستا عمل نمي‌كند و هر روز به شكلي در مي‌آيد و از آنجا كه كل مجموعه به طور دايم در حال تغيير و تحول است اگر بعضي از عناصر (روستا) نتوانند متناسب با تغييرات مورد نياز تغيير كنند، به حاشيه اقتصادي، فرهنگي و … رانده مي‌شوند و از چرخه مبادلات حذف مي‌گردند. بنابراين اگر روستا به روابط تكراري با محيط برسد و فاقد نوآوري و ابداع در محيط باشد به سرانجام خود (مرگ) خواهد رسيد و ناگزير حيات در شكلي جديد به بار خواهد نشست.


قابل ذكر است قانون فوق در كليه پديده‌هاي هستي جاري است و هر موجود زنده‌اي اگر نتواند تنوع، تكثير و نوآوري ايجاد كند با پديده مرگ روبرو خواهد شد و دليل روند متروكه شدن نقاط روستايي نبود تنوع، تكثير و نوآوري در اقتصاد اين جوامع به عنوان پايه اساسي حيات آنها است.


همانطور كه در قسمت طرح مسئله بدان اشاره شد، مهاجرت و عدم نگهداشت جمعيت در نقاط روستايي نمي‌تواند به عنوان يك مشكل مطرح باشد. چرا كه روستا به مثابه يك پديده سكونتي ساده و يكنواخت و مبتني بر توليد كشاورزي هرگز قادر به پذيرش جمعيت با ظرفيت‌هاي بالا نيست. در واقع انتظار افزايش جمعيت روستا و عدم مهاجرفرستي آن با حفظ ماهيت روستايي (نقش غالب كشاورزي) خردمندانه نخواهد بود. در محيط طبيعي نيز شاهده مي‌كنيم زماني كه يك پديده يا منظومه‌اي از هستي در فضا و محيط زيست معين و با ساختار و ماهيت مشخص تمامي استعدادهاي خود را براي تطابق با آن شرايط فعليت مي‌بخشد و به كمال وجودي خويش نائل مي‌آيد. در حقيقت تمامي فضاي زندگي خود را اشغال كرده و اين اشغال كامل علامت آن است كه تمامي امكانات موجود مورد استفاده قرار گرفته و جذب شده‌اند. از آن پس تنها يك راه براي حفظ زندگي و ادامه رشد باقي مي‌ماند و آن ايجاد فضا و محيطي بزرگتر با امكانات و استعدادهاي جديدتر است.


با توجه به آنچه در بالا آمده است راه ديگر براي ساماندهي نقاط روستايي افزايش حوزه عملكرد حياتي (روابط اقتصادي- اجتماعي و …) روستاست.


گفتني است كه ساز و كارهاي استمرار حيات در پهنه‌هاي زيستي و طبيعي مي‌توانند در سازوكارهاي اجتماعي نيز مورد استفاده قرار گيرند. در ذيل دو شاخص بسيار مهم در پديده‌هاي زيستي معرفي مي‌شوند كه با كمك آنها مي‌توان اصول و راهبردهاي ساماندهي را در سطح كلان استخراج كرد.

شاخص تسخير: بر طبق قاعده تسخير، هر موجودي از بدو پيدايش در محيط زيست معيني شروع به بهره‌برداري از امكانات و استعدادهاي آن مي‌كند. اين كار براي رشد و تكامل ادامه حيات آن ضروري است. بدين منظور موجود بايد با مواد و عناصر محيط ارتباط برقرار كند، آنها را شناسايي كند و با نيازها، قوانين حركت، خواص و آثار و عملكردشان آشنا شود. سپس با استفاده از اين آگاهيها، به ايجاد تغييرات مناسب در آنها دست بزند و ضمن انجام فعل و انفعال حياتي و ابداع شيوه‌ها و وسايل خاص آنها را استخراج و در پيوند مثبت و سازنده‌اي با حيات خود قرار دهد. موجودي قادر به برقراري رابطه گسترده با عناصر محيط زيست است كه علاوه بر داشتن آگاهي و علم از ماهيت و ساختار و عملكرد و خواص آنها، خود قادر به ساختن و توليد مواد جديد، ابداع و ساختن اندامها و ابزار و وسايل و ايجاد خطوط ارتباطي باشد. بدين‌ترتيب هر عنصر كه به اين طريق در ارتباط حياتي با موجود قرار گيرد و در جهت رشد آن وارد چرخش و تبادل انرژي و اطلاعات گردد در حقيقت مسخر آن موجود شده است.


شايان توجه است كه با توجه به اصل فوق مهمترين عامل توسعه براي هرواحد زيستي از جمله روستا، افزايش ارتباط و افزايش امكانات مبادله خواهد بود. بنابراين مهمترين وظيفه طرح ساماندهي براي جلوگيري از اضمحلال و ميرايي نقاط روستايي افزايش ارتباطات وامكان تبادل خواهد بود، لذا تقويت روابط عملكردي بر پايه بنيان‌هاي متنوع توليد از اولويت نخست برخوردار است.

شاخص توسيع: توسيع، يعني محيط عملكردي واحدهاي زيستي بايد دائماً گسترش يابد. مطابق با اين اصل هيچ موجودي نبايد به بن‌بست برسد و امكانات و فضاي حياتي براي او به كلي پايان يابد. براساس اين اصل يكي ديگر از وظايف طرح ساماندهي گسترش جغرافيايي حوزه عملكردي هر روستا و يا مجموعه روستايي است. بديهي است گسترش جغرافيايي حوزه عملكردي به گسترش حوزه عملكرد اقتصادي نيز منجر خواهد گرديد.

ديدگاه چهارم: توسعه پايدار


هر شاخصي كه براي حصول به اصول و راهبردهاي ساماندهي مطرح مي‌شود در هر سطحي كه ارائه گردد نمي‌تواند و نبايد نياز به توسعه پايدار را منكر شود. در حقيقت، هدف غايي حصول به توسعه پايدار است. ناپايداري توسعه‌هاي رخ داده در جهان چه در جوامع شهري و چه در جوامع روستايي كه پي‌آمد رشد اقتصادي صرف بوده است، حتي رشد فعلي را نيز براي زمين غيرقابل تحمل كرده است. تغييرات آب و هوايي، تخريب جنگل‌ها، فرسايش خاكها، كاهش منابع آب، آسيب ديدن لايه اوزون و نابودي گونه‌هاي حيات كه جزء روندهاي اكولوژيك محسوب مي‌شوند، حاكي از اشباع ظرفيت تحمل زمين در اثر اقدامات به اصطلاح ”توسعه“ كنوني است. توسعه به شكل كنوني به گونه‌اي برگشت‌ناپذير به افت كيفيت محيط زيست و كاهش منابع طبيعي مي‌انجامد و ساكنان زمين را به پرتگاه نيستي مي‌كشاند.


توسعه پايدار را مي‌توان توسعه اي معرفي كرد كه نيازهاي كنوني را بدون كاهش توانايي در برآوردن نيازهاي آتي پاسخ مي‌گويد. به بيان ديگر توسعه پايدار به معني بهره‌برداري از داده‌هاي طبيعي تا حد باز توليد و جبران طبيعي آنهاست.


تعاريفي متعدد، گاه مشابه و گاه متفاوت از توسعه پايدار شده است، ليكن با توجه به موضوع مورد نظر اين طرح، از شرح و بسط اين تعاريف احتراز مي‌كنيم و به اصول اصلي توسعه پايدار مي‌پردازيم. در نهايت نيز آن اصولي را بررسي مي‌نماييم كه در برنامه‌ريزي منطقه‌اي و ناحيه‌اي با تاكيد بر برنامه‌ريزي روستايي (ساماندهي) مورد توجه است.

”سياست‌هاي اصولي توسعه پايدار را مي‌توان به چهار گروه تقسيم نمود:

الف) به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعي تجديدناپذير (مانند: سوخت‌هاي فسيلي و منابع  كاني).

ب) پايدار ساختن مصرف منابع طبيعي تجديدناپذير (مانند: آبهاي زيرزميني، خاك و گياهان).

ج) نگهداشتن حد توليد ضايعات و آلودگي‌ها در ميزان ظرفيت جذب محلي و جهاني (مانند: گازهاي گلخانه‌اي، مواد شيميايي نابود كننده اوزون و زباله‌هاي سمي).

د) تامين نيازهاي پايه انساني و اجتماعي (مانند: دسترسي به ابزار معيشت، داشتن حق انتخاب، مشاركت در تعيين سرنوشت اجتماعي و دسترسي به محيط سالم و خدمات پايه)“


كاربست سياست‌هاي اصولي توسعه پايدار در شرايط اقتصادي- سياسي متفاوت و نيز در سطوح مختلف برنامه‌ريزي متفاوت خواهد بود. در كشور ايران و در زمينه برنامه‌ريزي نواحي روستايي مهمترين اصول مورد تاكيد اصول (ب) و به خصوص (د) مي‌باشد. چرا كه اصول (الف) و (ج) در اين پهنه‌ها مصداق چنداني ندارند.


اصول مورد نظر در برنامه‌ ساماندهي سكونتگاه‌ها با اعمال سياست‌هايي در مبحث كاربرد اراضي و توسعه همگن با محيط و راهبردهاي اكولوژيكي و نيز در مباحثي نظير برنامه‌ريزي اشتغال، مشاركت و مديريت، سلسله مراتب منطقي جمعيتي و عملكردي سكونتگاه‌ها و در نهايت ساماندهي فضايي استقرار سكونتگاه‌ها در اين مطالعات مصداق مي‌يابد.

ديدگاه پنجم: توزيع عملكردهاي شهري در توسعه روستايي (UFRD)


رويكرد (UFRD) به برنامه‌ريزي منطقه‌اي در درجه اول بر مفهوم يكپارچگي عملكردي- فضايي و سپس بر مفاهيم مركزي و مراكز خدمات با مفروضات زير مبتني است.

- سكونتگاه‌هاي با ابعاد و ويژگي‌هاي عملكردي متفاوت به ويژه مراكز كوچكتر خدمات روستايي و بازار نقش مهمي در توسعه روستايي و منطقه‌اي داشته و مي‌توانند ايفا كنند. اما در اغلب كشورهاي در حال توسعه، نظام سكونتگاهي به اندازه كافي شكل گرفته و يكپارچه نيست تا اين مراكز بتوانند عملكردهاي بالقوه خود را به طور ويژه و كارآمد انجام دهند.

- مكان مركزي نقش مهمي در توسعه اجتماعي و اقتصادي منطقه ايفا مي‌كنند. تعداد اين مراكز، توزيع جغرافيايي و خصوصيات عملكردي آنها عوامل مهمي در روند و شكل‌گيري توسعه منطقه‌اي به شمار مي‌آيند.

- پيوند ميان سكونتگاه‌ها براي گسترش دسترسي به خدمات و تسهيلات واقع در مكان‌هاي مركزي و بالا بردن تعامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و كالبدي بين سكونتگاه‌ها با اندازه تخصص‌هاي متفاوت بايد قوي باشد. بنابراين پيوندهاي زير از اهميت ويژه‌اي برخوردارند:

- پيوند بين يك مكان مركزي و نواحي روستايي پيرامون.

- پيوند ميان مكان‌هاي مركزي واقع در منطقه.

- پيوند بين مكان‌هاي مركزي واقع در منطقه و مكان مركزي واقع در خارج از منطقه.


ديدگاه UFRD در جستجوي آبادي‌هايي است كه سرمايه‌گذاري در آنها باعث نزديكي و ارتباط سلسله مراتبي بخش‌هاي شهري و روس...تايي در منطقه مي‌گردد. با استفاده از اين روش، سرمايه‌ها با هدف دستيابي به الگوي عادلانه توسعه فيزيكي و اقتصادي در سطح منطقه توزيع مي‌شود. اين ديدگاه فرآيندي كاربردي است كه با تحليل امكانات و محدوديت‌هاي منطقه برنامه‌ريزان و سياستگذاران را در امر ارزيابي توزيع فضايي عملكردهاي اجتماعي، اقتصادي واجد اهميت ياري مي‌دهد.


همچنين UFRD در پي ايجاد منظومه‌اي سلسله مراتبي از مراكز سكونتي است كه خدمات اجتماعي پايه خدمات اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و خدمات عمومي موردنياز خانواده روستايي را در برداشته باشد. اين مراكز گره‌هاي حمل‌ونقل و ارتباطات هستند و روستاها و شهرهاي كوچك را با بازارهاي شهرهاي بزرگ مرتبط مي‌كنند و به عنوان مراكز انتشار يافته هاي تحقيقاتي براي افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي عمل مي‌كنند.

1-4-4- تعيين الگوي استقرار و تعريف درجه و سطح هر تقسيم كالبدي پيشنهادي


از نكاتي كه در تعيين درجه و سطح سكونتگاهها و تقسيمات كالبدي بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد. توجه به وضعيت موجود سكونتگاهها و تقسيمات كالبدي و نيز توجه به جمعيت فعلي و چگونگي كاركرد آنها در نظام فعلي است. همچنين ضروري است به قوانين و تعاريف رسمي موجود در كشور توجه كافي مبذول شود، به اين دليل كه براي اين ساختارها عموماً تعاريفي خاص و شايد هم درست يا نادرست دارند كه اگر در تبيين درجه و سطح سكونتگاه‌ها و تقسيمات كالبدي‌اي كه پيشنهاد مي‌شود منظور نگردند، تقسيمات پيشنهادي جديد در تعارض با قوانين كشور قرار مي‌گيرد و از اينرو قابل اجرا نخواهد بود.


در حال حاضر شناخته شده‌ترين سطح تقسيمات در كشور عبارت از استان، شهرستان و شهر است. در اين تعريف، شهرستان معادل مجموعه‌اي از نقاط روستايي در نظر گرفته مي‌شود. در سطح شهرستان نيز نظام شناخته شده‌اي وجود دارد و آن شهر و روستاست.


در حال حاضر، در بسياري از مناطق كشور. ساكنين منطقه، قبل از اينكه بدانند متعلق به كدام بخش يا دهستان هستند آگاهي كامل دارند كه متعلق به كدام روستا يا شهر هستند. بدين‌ترتيب پهنه‌هايي نظير بخش و دهستان بيشتر خطوطي هستند كه بر روي نقشه‌ها كشيده شده‌اند.


حال آنكه در كنار اين وضعيت نظام تقسيمات كشوري با قوانين خاص خود وجود دارد كه تحت عنوان ”قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362“ در كشور اجرا مي‌شود. اين قانون در ماده يك خود عناصر تقسيمات كشوري را شامل روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان مي‌داند و به تعريف هر يك به شرح زير مي‌پردازد.

ماده 2- روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا 100 نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت‌هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده و قريه ناميده مي‌شده است.

تبصره 1: مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

تبصره 2: مكان به نقطه‌اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليت‌هاي غيركشاورزي (كارخانه، ايستگاه، كارگاه، قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

تبصره 3: مزرعه و مكان تابع محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود بوده و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب مي‌شود.

تبصره 4: مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظام اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه حسب مورد مي‌باشد.


مهمترين ويژگي تعاريف فوق كه در تضاد با واقعيات جامه روستايي كشور قرار دارد مرز جمعيتي تعريف شده براي روستاست كه آن را صد نفر اعلام نموده است. با توجه به نقص موجود در نظام تقسيمات كشوري تعريف دوباره روستا در اينجا لازم به نظر مي‌رسد، البته قبل از تعريف نهايي اين سطح از تقسيمات كالبدي بايد توجه كرد كه در حال حاضر. هرچند روستاهاي كمتر از 100 نفر جايگاه قانوني در تقسيمات كشوري ندارند. اما عملاً مورد توجه نظام اداري و سياسي كشور هستند و فقط در برخي موارد از اولويت‌ها بركنار مي‌مانند.


نكته قابل توجهي در تقسيمات كشوري و در تعريف روستا مشاهده مي‌شود و آن عبارت “20 خانوار يا 100 نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند” است. اگر تمركز يا پراكندگي را به بافت روستا نسبت دهيم مسئله منتفي است، ولي اگر منظور از پراكنده، پراكنده در محل‌هاي مختلف و نزديك هم باشد مي‌توان با ديد پوشش كامل سكونتگاه‌ها و جمعيت آنها به مسئله نگريست، اما در اين صورت مي‌بايست حداقل در نظام آماري كشور به آنها اشاره مي‌شد كه با توجه به تعريف مركز آمار ايران از روستا (آبادي يا نقطه روستايي) اينگونه نيست.

سطح يك تقسيمات كالبدي: روستا


با توجه به موارد مذكور و نيز انواع روستاهاي موجود در مناطق و نظر به اهميت اقتصادي سكونتگاه‌ها كه نهايتاً در توليد ملي نقشي دارند، به نظر مي‌رسد كه تعريف روستا به عنوان مبدأ تقسيمات كالبدي بشرح زير باشد:


هر نقطه سكونتي بركنار از هر عنوان و اسمي اعم از مزرعه، مكان، ده، آبادي، قريه، دهكده و يا هر اسم ديگر كه داراي جمعيت ساكن و مداوم بوده و خارج از محدوده شهرها واقع شده باشد، روستا ناميده مي‌شود. اين روستاها اولين سطح تقسيمات كالبدي و مبدأ تقسيمات كشوري خواهند بود.


اشتغال به هر فعاليتي اعم از كشاورزي، باغداري، صنعت، خدمات و غيره مغايرتي با تعريف روستا ندارد و نبايد به عنوان عاملي جهت بلاتكليف ماندن برخي نقاط داراي سكنه عمل كند.


پس از معلوم شدن جايگاه نقاط روستايي در نظام اداري كه هدف اصلي آن پوشش كامل جمعيت و نقاط داراي جمعيت در كشور است، لازم است به تعاريفي براي كمك به برنامه‌ريزي جهت توسعه نواحي روستايي دست يافت. البته در شرايط بسيار ايده‌ال و در زماني كه كشورها به حد بالايي از توسعه يافتگي رسيده باشند، شايد نيازي به تمايز بين تعريف روستا در نظام اداري و نظام برنامه‌ريزي نباشد، وليكن در كشوري نظير ايران كه تخصيص منابع به كليه نقاط داراي جمعيت كشور بخصوص به نقاط داراي جمعيت بسيار پائين و به لحاظ استقرار بسيار پراكنده به صورت كامل عملي نيست ارائه اين تعاريف لازم است. از اينرو، با توجه به ماهيت و ساختار روستاهاي كشور و بخصوص روستاهاي زير 100 نفر به ناچار بايد به نوعي طبقه‌بندي جمعيتي دست يازيد.


با اين توضيحات انواع روستاها در نظام تقسيمات كالبدي بشرح زير خواهد بود. اين طبقه‌بندي‌ها و تعاريف ارتباط مستقيمي با الگوي استقرار دارند. مشخصه اصلي اين تعاريف ماهيت استقرار و آستانه جمعيتي روستاهاست كه با واژه‌هايي هميار، مستقل، غيرمستقل و مركز تعريف مي‌شوند. اصولاً روستاهاي داراي سكنه به 5 صورت قابل تعريف هستند كه در نمودار شماره (1-3) منعكس شده‌اند.


تعاريف پنچ‌گانه مذكور در نظام تقسيمات كالبدي عبارتند از:

الف) روستاهاي هميار


روستاهايي هستند كه به نوعي همياري با يكديگر جهت رفع نيازها محتاج اند، هر چند رفع اين نيازها يكطرفه باشد. اين روستاها خود به سه دسته زير قابل طبقه‌بندي هستند:

الف1-1) روستاهاي مركزي (مركز هميار)


اين نوع روستا معمولاً از جمعيت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است (حداقل بيش از 100 نفر) و داراي مركزيت مكاني، اقتصادي و اجتماعي ميان روستاهاي اطراف خود مي‌باشد. دسترسي به اين روستا براي همه روستاهاي حوزه آسان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. براي اين روستا علاوه بر خدمات و نيازهاي مختص آنها كه پاسخگوي جمعيت خودشان است، خدمات و نيازهاي سطوح بالاتر روستاهاي پيرامون و يا خدمات و نيازهاي مورد نياز روستاهاي كم‌جمعيت در نظر گرفته مي‌شود.

الف2-) روستاي هميار مستقل


اين نوع روستا معمولاً داراي بيش از 100 نفر جمعيت مي‌باشد، ولي از موقعيت مركز بودن براي ساير روستاها برخوردار نيست. اين نوع روستا خدمات و نيازهايش را براساس جمعيت خود در اختيار مي‌گيرد. نيازهاي رده بالاتر اين روستاها از مراكز هميار آنها تامين مي‌شود.

الف3-) روستاي هميار غيرمستقل


اين نوع روستا معمولاً داراي جمعيتي كمتر از 100 نفر مي‌باشد، حتي‌الامكان كليه نيازهاي اين نوع روستاها در مراكز هميارشان تامين مي‌شود. در صورتي كه چند روستاي اين‌گونه نزديك هب هم باشند، آستانه جمعيتي آنها ملاك دريافت خدمات خواهد بود.

ب) روستاهاي منفرد


روستاهايي هستند كه داراي انزواي جغرافيايي هستند و قابليت همياري ندارند. اين روستاها دو نوع مي‌باشند:

ب-1) روستاي منفرد مستقل


اين نوع روستاها معمولاً داراي جمعيت بيش از 100 نفر هستند و به لحاظ امكانات و خدمات در سطح نسبتاً خوبي قرار دارند.


مشكل بزرگ اين روستاها انزواي جغرافياي آنهاست كه به لحاظ دسترسي قادر به قرارگيري در حوزه‌هاي هميار نيستند، اين روستاها به تناسب جمعيتشان از امكانات و خدمات مورد نياز برخوردار خواهند شد و سطوح بالاتر خدماتي خود را از مراكز حوزه‌هاي هميار و يا مجموعه‌اي كه در آن واقع‌اند، اخذ خواهند نمود.

ب-2) روستاي منفرد غيرمستقل


اين روستاها معمولاً با جمعيت كمتر از 100 نفر و انزواي جغرافياي خاص تعريف مي‌شوند، نيازهاي اين روستاها معمولاً از نزديكترين روستاي واقع در محدوده همياري و يا مراكز هميار و نهايتاً از مراكز مجموعه بر طرف خواهد شد.

سطح دو تقسيمات كالبدي: حوزه


حوزه، واحدي فرضي از تقسيمات كالبدي است كه از دو يا چند روستا اعم از مستقل و غيرمستقل تشكيل شده و داراي مركزي به نام مركز هميار است. جمعيت حوزه متاثر از جمعيت روستاهاي قرار گرفته در آن حوزه است كه معمولاً سعي مي‌شود كمتر از 500 نفر نباشد تا آستانه‌هاي لازم را براي دريافت خدمات و رفع نيازهاي محدوده مورد نظر كسب نمايد. مركز حوزه يكي از روستاهاي آن حوزه است كه مركزيت مناسبي براي ساير روستاها به شمار مي‌رود و از جمعيت نسبتاً مناسبي عموماً بيش از 100 نفر برخوردار است. اين مركز مناسب‌ترين مكان براي دسترسي به خدمات اوليه روستاهاي هميار غيرمستقل و خدمات سطح بالاتر روستاهاي هميار مستقل خواهد بود. حوزه‌ها مي‌توانند به فراخور محيط طبيعي و نحوه قرارگيري سكونتگاه‌ها داراي شكل‌هاي فرضي متفاوتي باشند. حوزه‌هاي شعاعي، خوشه‌اي و يا خطي از انواع حوزه‌ها هستند. شعاع دسترسي به مراكز حوزه‌ها تابع شرايط محيطي حاكم بر آنهاست و در سزمين‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد، وليكن فاصله ده كيلومتر و يا نهايتاً 10 دقيقه با اتومبيل فاصله مناسبي براي دسترسي روستاها به مراكز حوزه‌ها محسوب مي‌شود.


اين سطح از تقسيمات كالبدي تاكنون در نظام تقسيمات كشور مرسوم نبوده است. مهمترين كاركرد اين سطح عملكردي است كه بين روستا و مراكز مجموعه‌ها به عهده مي‌گيرد. در حال حاضر و در نظام موجود تقسيمات كشوري دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه اميد است در آينده سطح حوزه به عنوان كوچكترين سطح تقسيمات كشوري و كالبدي منظور گردد. نمودار شماره (2-3) انواع حوزه‌هاي احتمالي را نشان مي‌دهد.

سطح سوم تقسيمات كالبدي: مجموعه


مجموعه‌ها معمولاً از يك يا چند حوزه تشكيل مي‌شوند و در حال حاضر مترادف دهستان هستند، جمعيت مجموعه‌ها متاثر از جمعيت حوزه‌ها و روستاهاي واقع در آنهاست. ولي براساس ضوابط موجود و آستانه‌هاي لازم ترجيحاً نبايد كمتر از 4 يا 5 هزار نفر باشند. مجموعه‌ها داراي مركزي هستند كه مناسب‌ترين نقطه به لحاظ برخورداري از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي دسترسي جمعيت و خدمات است. ترجيحاً مراكز يكي از حوزه‌ها مي‌توانند مركز مجموعه باشد.


مراكز مجموعه خدمات سطح بالاتر از حوزه‌ها را برآورده مي‌سازند، شاخص اصلي برتري مراكز مجموعه ارائه خدمات اداري است. دسترسي به مراكز مجموعه تابعي از وضعيت محيطي منطقه است، اما صرف زمان 30 دقيقه با اتومبيل حدنهايي مطلوبي است.


نمودار شماره (3-3) الگوي شماتيك يك مجموعه را نشان مي‌دهد. مجموعه‌ها مي‌توانند  به عنوان دومين سطح تقسيمات كشوري در نظر گرفته شوند. مجموعه‌ها نيز مي‌توانند همانند حوزه‌ها به شكل خطي، شعاعي، خوشه‌اي و يا مختلط باشند.

سطح چهار تقسيمات كالبدي: منظومه


منظومه از يك يا چند مجموعه تشكيل مي‌شود و معمولاً مترادف بخش‌هاي موجود است. جمعيت منظومه‌ها متاثر از جمعيت مجموعه‌ها و حوزه‌هاست، اما براساس ضوابط موجود در قانون تقسيمات كشوري نبايد ترجيحاً از 12000 نفر كمتر جمعيت داشته باشند. منظومه‌ها مي‌توانند به عنوان سومين سطح تقسيمات كشوري مطرح شوند. مراكز منظومه معمولاً روستا يا شهري واقع در همان منظومه است كه مناسب‌ترين نقطه به لحاظ خدمات و دسترسي براي كل منظومه مي‌باشد. منظومه‌ها وسيع‌ترين قلمرو در سطح‌بندي خدماتي روستايي هستند و مراكز آنها معمولاً برترين خدمات روستايي را ارائه مي‌كنند. به لحاظ شعاع دسترسي حدود 45 كيلومتر و يا يك ساعت با اتومبيل فاصله مناسبي به نظر مي‌رسد كه البته با شرايط محيطي حاكم بر پهنه‌ها متفاوت خواهد بود. مراكز منظومه‌ها به عنوان آخرين حلقه اتصال سلسله مراتب شهري به سلسله مراتب نقاط روستايي داراي اهميت خاصي هستند. امروزه مراكز منظومه‌ها معمولاً به صورت روستا- شهر مي‌باشند كه شهرهاي آينده خواهند بود. مراكز منظومه علاوه بر خدمات برتر اداري و پشتيباني توليد، برخي خدمات مالي و اقتصادي را نيز ارائه مي‌كنند كه در حيات روستاها نقش اساسي دارند. منظومه‌ها نيز همانند مجموعه‌ها و حوزه مي‌توانند الگوي استقرار و يا ساختار متفاوتي نظير خطي، شعاعي، خوشه‌اي و مختلفط داشته باشند كه البته هرچه به سطوح بالاتر تقسيمات كالبدي ميل كنيم، الگوهاي شعاعي مناسب‌تر به نظر مي‌رسند. نمودار شماره (4-3) الگوي شماتيك يك منظومه را نشان مي‌دهد.


تقسيمات كالبدي تا سطح ملي مي‌تواند ادامه داشته باشد. وليكن از آنجا كه اين برنامه در اين سطح متوقف مي‌شود از ادامه آن در سطوح ديگر پرهيز مي‌نماييم.

نمودار شماره 1: الگوي شماتيك استقرار روستاها با تعاريف مختلف

نمودار شماره 2: انواع حوزه‌ها

نمودار شماره 3: الگوي شماتيك يك مجموعه

نمودار شماره 4: الگوي شماتيك يك منظومه

1-4-5- ارائه گزينه‌هاي تقسيمات كالبدي محدوده مورد مطالعه براساس نتايج بررسي‌هاي طرح (مركز برتر و روابط عملكردي سكونتگاه‌ها، ويژگي‌هاي قومي- فرهنگي، راهبردها و سياست‌هاي طرحها و برنامه‌هاي فرادست، نظم كلي مورد انتظار در سلسله مراتب و حوزه‌هاي عملكردي، تجميع، جابجايي و ادغام روستاها و … در بخش عقدا)

با عنايت به اينكه استان يزد داراي طرح مصوب سطح‌بندي مناطق روستايي است مقرر گرديد تا همان تقسيمات كالبدي در محدوده بخش عقدا عيناً اعمال گردد.

بر اساس طرح سطح‌بندي مناطق روستايي استان يزد بخش عقدا داراي يك منظومه به مركزيت عقدا يك مجموعه به نام عقدا و داراي 4 حوزه روستايي به نام‌هاي عقدا، حسن‌آباد  و فخرآباد و سرو سفلي است. جدول شماره (3) و نقشه شماره (1) تقسيمات كالبدي بخش عقدا را نشان مي‌دهند.

جدول شماره(3) سطح بندي فضاها و مراكز جمعيت و حوزه‌بندي روستايي بخش عقدا

	تابعيت فضايي
	آبادي‌هاي اقماري
	آبادي مستقل

	شهرستان
	منظومه
	مجموعه 
	حوزه روستايي
	نام آبادي
	كد
	جمعيت
	نام
	كد 
	جمعيت

	عقدا
	عقدا
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	شمس آباد
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	265
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	پازر
	244501
	24
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	244548
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	حسن آباد
	خليل‌آباد
	244535
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	سرو عليا
	244552
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	اشتيجه
	244465
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	ملكوه
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	كمكوه
	244584
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	كي‌كوه
	244587
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	سفيد كوه
	244553
	30
	
	
	

	
	
	
	فخرآباد
	سرچاه وراعون 
	244550
	49
	
	
	

	
	
	
	
	خواص كوه
	244536
	28
	
	
	

	
	
	
	
	مرغ ميان
	244607
	27
	
	
	

	
	
	
	سرو سفلي
	عطر آباد
	244574
	40
	
	
	

	
	
	
	
	رحمت آباد
	244543
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	چفته
	244524
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2- راهبردها و سياست‌هاي طرح ساماندهي

2-1- راهبردهاي طرح ساماندهي به تفكيك هر يك از بخشهاي محيطي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي و فضايي- كالبدي


الگوهاي برنامه‌ريزي به صورت عام و الگوهاي برنامه‌ريزي فضايي از نوع ناحيه‌اي- بخشي به صورت خاص به هر صورت كه تعريف و تعيين شوند مي‌بايست در راستاي عملي نمودن برنامه‌ها براي حصول به اهداف تبيين شده باشند. دامنه استفاده از الگوها در امر برنامه‌ريزي فضايي- كالبدي بسيار گسترده‌ است. در زمانهاي مختلف و در شرايط اجتماعي- اقتصادي و نيز مكانهاي مختلف و باتوجه به هدف‌هاي هر برنامه استفاده از الگوهاي متفاوت تجربه شده است. هرچند به نظر مي‌رسد كه در ايران اين امر بسيار جوان بوده و گاهاً الگوها با ساير مشخصه‌هاي برنامه‌ريزي جابه‌جا تعريف و تبيين شده‌اند. الگوهاي برنامه‌ريزي منبعث و نشات گرفته از روشها و متدهاي برنامه‌ريزي است. به عبارتي اگر از روش برنامه‌ريزي جامع استفاده شود و يا اگر از برنامه‌ريزي ساختاري، مطمئناً به دليل تفاوت فاحش دو روش الگوهاي ارائه شده نيز متفاوت خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طرحهاي فرادست مثل همچون طرح‌هايي گرايش زيادي به طرح‌هاي ساختاري دارند هرچند مراحل تدوين شرح خدمات آنها به طرحهاي سنتي (جامع) نزديك است. همچنين با توجه به تحولات علمي در دنيا به ويژه در امر برنامه‌ريزي چندان نمي‌توان به يك روش و متد برنامه‌ريزي و به تبع الگوهاي منتج از آن تكيه نمود. به عبارتي امروزه در امر برنامه‌ريزي توسعه نواحي اعم از پهنه‌ها و نقطه‌ها روش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي دخالت داده شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. امري كه در تهيه اين طرح نيز به وقوع پيوسته است. بر كنار از مباحث نظري و تئوريك موضوع توجه به اين نكته ضروري است كه در طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا نكات برجسته روشها و متدهاي برنامه‌ريزي با تاكيد بر ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي مورد استفاده قرار گرفته است. از اين رو به طور خلاصه به تشريح تحولات وخصوصيات برنامه‌‹يزي ساختاري كه يكي از روش‌هاي برنامه‌ريزي شناخته شده در جهان است مي‌پردازيم.

- ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي ساختاري


در اين شكل برنامه‌ريزي از برنامه‌ريزان خواسته مي‌شود چند نوع تفكر را در عين حال دارا باشند، يعني: تفكر دستوري، تفكر تحليلي، تفكر آينده‌نگرانه و تفكر راهبردي (استراتژيك). بنابراين محور اصلي و پايه اين شكل برنامه‌ريزي تاكيد بر تفكر برنامه‌ريزي است. يعني برنامه‌ريز نيروهاي توسعه و تغيير در جامعه را از طريق خط و مشي‌هاي پيشنهادي خود در سمت و سوي جهات مورد نظر به حركت در مي‌آورد. چون تاكيد اصلي بر تفكر برنامه‌ريز است، بنابراين در برنامه‌ريزي ساختاري به كارگيري تكنيك‌هاي تخصصي در درك نيروهايي است كه در يك سيستم فضايي در كارند و در تعيين مسير حركت سيستم در آينده، اهميت دارند. پس در برنامه‌ريزي ساختاري به تكنيك اهميت داده مي‌شود و از روش‌هاي جديدتر مميزي، تحليل، آينده‌نگري و تعيين اهداف و ارزيابي استفاده مي‌شود.

- مراحل كلان برنامه‌ريزي ساختاري


سه مرحله اصلي و كلان در برنامه‌ريزي ساختاري به شرح زير مي‌باشند:


مرحله اول: مرحله پايه- در اين مرحله مميزي و تحليل اوليه سيستم مورد برنامه‌ريزي انجام مي‌گيرد و اهداف لازم براي تدوين راهبردها تنظيم مي‌شوند. اين مرحله به طور كلي شامل سه جنبه تحقيقي مي‌باشد.

مرحله دوم: مرحله راهبردي (استراتژيك)- در اين مرحله راهبردهاي گزينه بر پايه عوامل و نشانه‌هايي چون: نياز، فرصت، نيروي بالقوه و تمايلات كه تماماً از مميزي و تحليل وضعيت (گذشته تا) موجود به دست آمده‌اند تنظيم مي‌شوند. گزينه‌ها برحسب معيارهاي كلاني چون: امكان‌پذيري، قابليت انعطاف و مقبوليت مورد آزمايش و ارزيابي قرار مي‌گيرند تا گزينه برتر انتخاب گردد. اين گزينه انتخاب شده پايه پيشنهادات اجرائي مرحله سوم قرار خواهند گرفت.

مرحله سوم: در اين مرحله پيشنهادات اجرائي شامل طراحي سيستم اخطار دهنده و پروگرام توسعه انجاميده مي‌شود.

- سطوح برنامه‌ريزي ساختاري


برنامه‌ريزي ساختاري از دو سطح اصلي و كلي تشكيل مي‌شود:


سطح اول: سطح ساختاري يا سياستگذاري- در اين سطح تغييرات لازم بر سيستم مورد برنامه‌ريزي در طول زمان طبق خط و مشي‌هايي كه قابليت تكامل را دارند به منظور هدايت آن سيستم، معرفي مي‌شوند.


سطح دوم: سطح فني- در اين سطح براي تغييرات محلي برنامه‌هاي قابل اجرا براي آينده نزديك تدوين مي‌گردد.

- مرور تجزيه برنامه‌ريزي ساختاري


تجربه برنامه‌ريزي ساختاري در كشور انگلستان- به عنوان نمونه موردي آورده مي‌شود. برنامه‌هاي ساختاري در اين كشور بخشي است از يك سيستم برنامه‌هاي توسعه با تقسيم‌بندي زير:

	
	      برنامه‌هاي ساختاري در دو سطح
	
	برنامه‌هاي ساختاري شهرستان

	
	
	
	برنامه‌هاي ساختاري شهري

	برنامه‌هاي توسعه
	
	
	

	
	
	
	برنامه‌هاي ناحيه‌اي

	
	      برنامه‌هاي محلي
	در سه زمينه
	برنامه‌هاي نواحي خاص عمل

	
	
	
	برنامه‌هاي موضوعي


- محتواي برنامه‌هاي ساختاري


گرچه وجود تفاوت بين موضوعات برنامه‌ريزي در كشورهاي مختلف و در مناطق مختلف هر كشور نياز به برخورد جداگانه‌اي رامطرح مي‌نمايد و استانداردكردن شكل و محتواي برنامه‌هاي ساختاري از طرف بنيانگزاران آن پيشنهاد نشده است، اما تمامي اينگونه برنامه‌ها مي‌بايست موارد مشتركي به شرح زير داشته باشند:

الف) دورنماي ملي، منطقه‌اي و زير منطقه‌اي

برنامه ساختاري مي‌بايست در سه زمينه رابطه ناحيه مورد برنامه‌ريزي با چارچوب‌هاي وسيع‌تر را مدنظر قرار دهد.

- بررسي چگونگي ارتباط متقابل بين خصوصيات و خط‌ومشي‌ها

- اعلام پذيرش يا عدم پذيرش خط و مشي‌هاي موجود در سطوح بالاتر برنامه‌اي.

- تفسير و به كارگيري خط و مشي‌هاي سطوح بالاتر در سطح مورد برنامه‌ريزي ساختاري


به طور كلي خط و مشي‌هاي ملي و منطقه‌اي به دو دسته قابل تقسيم‌اند: اول آن دسته كه داراي تجلي كالبدي‌اند (چون ساخت فرودگاه‌ها، بنادر، راه‌هاي اصلي كشور و …) و دوم آن دسته كه تجلي كالبدي كمتري دارند (چون سياست‌هاي پخشايش اشتغال، استفاده گذران اوقات فراغت از دورنماي طبيعي و …) و برنامه‌هاي ساختاري مي‌بايست دو زمينه فوق را در ارتباط با ذات دوگانه خط و مشي‌هاي ملي مدنظر داشته باشد.

ب) تحولات ساختار مورد برنامه‌ريزي

برنامه ساختاري تحولات اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و برنامه‌اي محدوده مورد برنامه‌ريزي را به شرح زير مدنظر قرار مي‌دهد:

1- تحليل توصيفي از خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و كالبدي (يعني عناصر ساختاري) محدوده مورد برنامه‌ريزي، تعيين عناصري كه داراي نقش كليدي مي‌باشند، روابط متقابل محدوده مورد برنامه‌ريزي با محيط اطراف، موضوعات اصلي برنامه‌ريزي و اهميت اجتماعي- اقتصادي آنها در سطح شهرستان و بخش (چون افزايش يا كاهش جمعيت، تغييرات در فعاليت كشاورزي، تاثير افزايش مالكيت خودرو بر گذران اقات فراغت و …) يا تعيين نواحي‌اي كه نيازمند اولويت با توجه خاص مي‌باشند، چه در سطح بخش و چه در سطح شهر (چون نواحي كه داراي نرخ بيكاري بالا و فزاينده هستند، نواحي كه محيط طبيعي در معرض تخريب قرار دارد، نواحي كه در اثر فرسودگي كالبدي مناسب زندگي شهري نيستند، نواحي كه دليل تاريخي، هنري، فرهنگي، مذهبي و … مي‌بايست مورد حفاظت قرار گيرند).

2- تحليل مشكلات در محدوده مورد برنامه‌ريزي ساختاري- چه شهر و چه بخش- شامل مشكلات موجود و مشكلاتي كه با فرض ادامه وضع موجود، در آينده ممكن است به وجود آيد.

3- تحليل خط‌ومشي‌ها و تصميمات گذشته و حال شامل موارد زير:

· تحليل شكست يا موفقيت خط و مشي‌هاي گذشته و حال

· تعيين و تحليل حد به مرحله اجرائي رسيدن خط و مشي‌هاي گذشته و حال

· تحليل تاثير عدم اجراي خط و مشي‌هاي موجود بر ساختار مورد برنامه‌ريزي

· تحليل تاثير عدم حضور خط و مشي‌ مناسب بر ساختار مورد برنامه‌‹يزي

· بررسي تعهداتي، چون سرمايه‌گذاري بخش دولتي، كه هر چند اجرا نشده اما در آينده بر ساختار مورد برنامه‌ريزي اثر خواهد گذاشت.

· قيودي كه در حال و آينده بر اجراي برنامه ساختاري اثر خواهد گذاشت (قيودي چون كمبود منابع مالي يا قيود كالبدي چون احتمال وقوع سيل و …)

· تعيين تمايلاتي كه در كل محدوده مورد برنامه‌ريزي و هريك از عناصر متشكله آن در آينده ممكن است به وجود آيد (آينده‌نگري).

ج) اهداف

بياتيه اهداف برنامه‌هاي ساختاري دو زمينه را در بر مي‌گيرد:

· اهدافي كه با توجه به اهداف، راهبردها و خط و مشي‌هاي ملي منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي تعيين مي‌شوند.

· اهدافي كه منتج از مطالعات تحليلي از ساختار موجود محدوده مورد برنامه‌ريزي مي‌باشند.

د) راهبردها

راهبردها در يك برنامه ساختاري نقش مهمي را بازي مي‌كنند چرا كه اهداف برنامه را هماهنگ ساخته و نحوه كلي دستيابي به آنها را مشخص مي‌نمايند. مراحل تدوين راهبردها عبارتند از:

- مرحله اول- تعيين راهبردهاي گزينه، شامل:

· تشريح هر راهبرد و چگونگي انتخاب آن.

· تعيين و تشريح فرضيات پايه هر راهبرد.

· تشريح چگونگي دستيابي به اهداف در مورد هر راهبرد.

- مرحله دوم- انتخاب راهبرد برتر، شامل:

· تدوين معيارهاي انتخاب.

· انتخاب روش ارزيابي و انجام عمل ارزيابي.

· انتخاب راهبرد برتر.

- مرحله سوم- تدوين خط و مشي‌ها و پيشنهادات تفصيلي از هر راهبرد، شامل:

· تدوين خط و مشي‌هاي كلي.

· تدوين خط و مشي‌ها و پيشنهادات تفصيلي بر حسب: 1- نواحي خاص عمل 2- موضوعات خاص و مهم برنامه‌ريزي.

· تعيين خط و مشي‌هاي مشروط در دو زمينه: 1-وابسته بودن خط‌مشي بر خط‌مشي ديگر 2- موكول بودن خط‌مشي به اجراي خط مشي ديگر.

در هر برنامه ساختاري، هر زماني كه نياز به تدوين پيشنهادي مشروط است مي‌بايست مشخص شود و هر زمان اطلاعات جديد به دست آيد اين‌گونه پيشنهادها از وضعيت مشروط خارج شده و مي‌توانند به حالت قطعي درآيند.

در برنامه‌هاي ساختاري هماهنگي و تركيب راهبردها و خط‌مشي‌ها اهميت زيادي دارد. چرا كه موضوعات برنامه‌ريزي از هم مجزا نبوده و اين شكل برنامه‌ريزي به طور ضمني بر نگرش سيستمي توجه دارد. به عنوان مثال، در يك محدوده. ارتباطات جديد باعث رشد اقتصادي مي‌شود، اما در جايي ديگر ممكن است تاثيري در رشد اقتصادي نداشته و صرفاً دسترسي به خدمات شهري را براي ساكنين فراهم آورند (يعني نقشي رفاهي).


به عنوان مثال ديگر، در يك محدوده با نرخ كاهنده اشتغال، سرمايه‌گذاري در خدمات فاهي ممكن است نقش اساسي ايفا نمايد در صورتي كه در جائي ديگر تامين خدمات رفاهي ممكن است هيچ‌گونه تاثيري بر ساختار اشتغال نگذارد.


در نهايت و با در نظر داشتن اهداف و شرح خدمات طرح الگوهاي برنامه‌ريزي به شرح زير تعريف و ارائه گرديدند.

الف- برنامه‌‹يزي تعادلي (تعادل بخش).

ب- برنامه‌ريزي ارتقايي (ارتقاء بخش).

ج- برنامه‌ريزي تقويت عملكردي.

د- برنامه‌ريزي تغيير عملكردي.

الف) برنامه‌ريزي تعادلي (تعادل بخش)


برنامه‌ريزي تعادلي يا تعادل بخشي به مفهوم متعادل ساختن مراكز سكونتگاهي به لحاظ رشد و توسعه، با توجه به مشكلات موجود مي‌باشد.


الگوي برنامه‌ريزي تعادلي بر مبناي مشكلاتي به شرح زير در سطح بخش مي‌تواند مفيد باشد:

· فقدان مراكز شهري در بخش مورد نظر و ضعف مراكز برتر.

·  محدوديت شرايط و زيرساخت مناسب جهت انجام فعاليت‌هاي صنعتي، خدماتي.
· متوازن نبودن رشد و توسعه نواحي مسكوني و ميزان خدمات موجود در آنها.

· عدم ارتباط بين بخشهاي توليدي به ويژه صنايع و ساير بخشها.

· ضعف زيربناها و عدم وجود امكانات خدمات پشتيبان توليد.



برنامه‌ريزي تعادلي به جنبه‌هاي زير تاكيد دارد:

· مبتني بر رفع مشكلات موجود است.

·  به ايجاد تعادل بين رشد و توسعه مراكز و پهنه‌هاي موجود در بخش مي‌انديشد.

· ارتقاء مراكز و زون‌هاي عقب مانده به سطوح بالاتر (زون‌هاي توسعه يافته) را خواستار است.

· به افزايش كيفيت توسعه مراكز و پهنه‌هاي توسعه يافته‌تر نيز توجه دارد.

ب) برنامه‌ريزي ارتقايي (ارتقاء بخش)


برنامه‌ريزي ارتقايي به آن بخش از مسائل مي‌پردازد كه مراكز سكونتگاهي به لحاظ كمي و يا كيفي با آنها روبر هستند. به عبارتي در برنامه‌ريزي ارتقايي مشكلات موجود به لحاظ عملكردي و نقش آنها مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي آن توصيه‌هاي لازم در جهت ارتقاء عملكردي خدمات موجود انجام مي‌گيرد.


الگوي برنامه‌ريزي ارتقايي با توجه به مشكلات زير مي‌تواند مفيد باشد:

· عدم وجود حمايت‌هاي مناسب از مزيت‌هاي نسبي منطقه بويژه در زمينه گردشگري و كشاورزي.

· عدم شكل‌گيري بخش صنايع و محدوديت توسعه بخش كشاورزي.

برنامه‌ريزي ارتقايي به مباني زير تاكيد دارد:

· مبتني بر ارتقاء پتانسيل‌ها از طريق بالفعل نمودن پتانسيل‌هاي بالقوه مي‌باشد.

· به دنبال شناسايي و ارتقاء پتانسيل‌هاي جديد است.

· به رفع مشكلات مراكز و زون‌هاي عقب مانده به دليل هزينه‌هاي زياد آن توجه ندارد.

ج) برنامه‌ريزي تقويت عملكردي

الگوي برنامه‌ريزي تقويت عملكردي عبارت است تعيين عملكرد مراكز و پهنه‌هاي سكونتگاهي در بخش عقدا .


بر مبناي اين الگو اهم مسائل و مشكلات سطح بخش در وضعيت موجود عبارتند از:

· عرضه نيروي كار و عدم تناسب با امكانات موجود.

· عدم توزيع بهينه خدمات و ضعف ساختار خدمات موجود در سطح بخش و منطقه.

· عدم تشكيل پس‌انداز و سرمايه‌گذاري به ساير كاربريها و كوچك مقياس بودن اراضي زراعي.

الگوي برنامه‌ريزي تقويت عملكردي به مسائل زير توجه دارد:

· مبتني بر تعيين نقش و عملكرد مراكز و پهنه‌ها است.

·  ارتقاء كمي و كيفي عملكردهاي فعلي بخش را خواستار است.

· افزايش كارآيي عملكردي مراكز و زون‌هاي بخش را دنبال مي‌كند.

· به عدم تغيير بعضي از عملكردها با توجه به دلايل اجتماعي و اقتصادي معتقد است (محافظه‌كاري سودمند).

د) برنامه‌ريزي تغيير عملكردي

همچنانكه از نام الگوي فوق پيداست برنامه‌ريزي تغيير عملكردي بر تغيير عملكرد مراكز سكونتگاهي و پهنه‌ها در سطح بخش تاكيد دارد. بر مبناي اين الگو عملكرد برخي از زون‌هاي توسعه نيافته تغيير كرده و بالطبع نقش آنها با توجه به وضعيت موجود تغيير خواهد نمود.

برنامه‌ريزي تغيير عملكردي بر مسائل زير تاكيد دارد:

· مبتني بر تغيير نقش و عملكرد موجود مراكز و پهنه‌ها است.

· اختصاص عملكردهاي جديد به مراكز و پهنه‌ها را خواستار است.

· به دنبال اختصاص عملكردي جديد به مراكز و پهنه‌ها به دليل نقص عملكردي وضع موجود آنها است.

( ارزيابي الگوها و انتخاب گزينه مناسب برنامه‌ريزي


فرآيند انتخاب برنامه يا مسير عمل مطلوب، ارزيابي نهايي گزينه‌هايي است كه در طول مراحل تهيه يا طراحي برنامه پرورش يافته‌اند. اين فرآيند كه مرحله‌اي از مراحل يك سيكل برنامه‌ريزي را به خود اختصاص مي‌دهد، تنها مرحله‌اي كه عمل ارزيابي، قضاوت و انتخاب در آن واقع مي‌شود نيست. كنترل توسعه در مقاطع متعددي از طريق مرور و تنظيم مجدد اهداف كلان و خرد انجام مي‌گيرد و عمل ارزيابي در فرآيند طراحي برنامه‌هاي آلترناتيوها نيز اتفاق مي‌افتد. برخي اوقات، ارزيابي‌هاي ناقص و قضاوت در مورد مسائل معنوي و لمس ناپذير باعث رد آلترناتيوي، تغيير آلترناتيوي ديگر و يا تركيب دو يا بيشتر آلترناتيوها براي به دست آوردن يك گزينه بهتر مي‌گردد.


در مرحله ارزيابي و پيش از انتخاب روش مناسب براي ارزيابي مي‌بايست به نكاتي چند نظير:

1- تعيين مرز و حدود سيستم مورد ارزيابي (حدود فضايي نه جغرافيايي) 2- تعيين موقعيت زماني سيستم مورد ارزيابي 3- توجه به پويايي معيارهاي ارزيابي (تغيير معيارها در طول زمان به دنبال تغيير سيستم‌هاي فعاليت و فضاهاي كالبدي) 4- قائل شدن تفاوت بين برنامه و پروگرام (پي‌‌گيري برنامه توسط پروگرام) 5- تعيين افراد يا گروههاي كه از برنامه منفعت مي‌برند 6- توجه به حق انتخاب براي جامعه مورد برنامه‌ريزي 7- تعيين افراد يا گروههاي كه متحمل هزينه اجراي برنامه مي‌شوند، توجه كافي داشت.


در علم برنامه‌ريزي روش‌هاي سه گانه ارزيابي و انتخاب برنامه شناخته شده و داراي كاربرد مي‌باشد. اين سه روش از نقطه نظرات مختلف با هم تفاوت دارند هر چند كه به دنبال يكديگر بوجود آمده‌اند و مكمل هم مي‌باشند. سه روش ارزيابي و انتخاب برنامه عبارتند از:

الف- روش تحليل سود و زيان.

ب- روش ترازنامه برنامه‌ريزي.

ج- روش ماتريس دستيابي به اهداف


در ادامه مهمترين ويژگي‌ها و مراحل روش‌هاي سه گانه فوق آورده شده تا مناسب‌ترين آنها جهت برنامه‌هاي پيشنهادي طرح ساماندهي بخش انتخاب گردند.
الف) روش تحليل سود وزيان: اين روش كه به نام بررسي نسبت هزينه به سودمندي اجتماعي (SCBA) نيز معروف است، در كار تحليل خود تا حد زيادي بر عناصر قابل شمارش متكي است و براساس نظر دست‌اندركاران به دليل اتكا به “نظريه كارخانه” در علم اقتصاد كه داراي تنها يك هدف بيشينه كردن منفعت خود مي‌باشد و نيز فقدان قابليت در بخش دولتي با توجه به عدم انعكاس سرمايه‌گذاري دولتي در قيمت‌هاي بازار، مغايرت با چند هدف بودن رفاه عمومي و طبيعت كمي خود اگر خارج از حيطه بخش خصوصي و بازار لحاظ شود از لحاظ تئوريك چندان اعتبار نخواهد داشت. مهمترين مراحل كلي اين روش عبارتند از:

1- تعيين و تشخيص پروگرام‌هايي كه مي‌بايست ارزيابي شوند و حصول اطمينان از آنكه تعداد كافي پروگرام آلترناتيو در نظر گرفته شده است.

2-  محاسبه سودها و زيانها.

3- محاسبه سودمنهاي زيان براي هر پروگرام آلترناتيو.

4- انتخاب پروگرامي كه بيشترين مقدار تفاوت منافع بر هزينه‌ها را نشان مي‌دهد و نسبت بين سود و زيان را در حداقل نگاه مي‌دارد.

ب) روش ترازنامه برنامه‌ريزي: اين روش كه به روش جدول موازنه برنامه‌ريزي (PBSA) نيز معروف است براي حل مشكلات روش نخست به ويژه كمي بودن آن پديدار گشت و به عبارتي جرح و تعديل روش تحليل سود و زيان مي‌باشد. عدم اتكا به نرخ سوددهي و تقسيم جامعه به گروههاي همگن از ويژگيهاي بارز اين روش در مقابل روش نخست مي‌باشد. روش ترازنامه برنامه‌ريزي داراي نكات مهمي به شرح زير است:

1- در بر گرفتن گروه‌هاي مربوطه اصلي و قابل شناسايي.

2- ارزيابي هزينه‌ها و منافع هر كدام از اين گروهها.

3- شناسايي طيف وسيعي از منافع و هزينه‌ها.

4- معرفي و در معرض عموم قراردادن اثرات ضمني هر سري پيشنهادات بر جامعه.

5- راهنمايي در مورد چگونگي اصلاح هر برنامه آلترناتيو و چگونگي تركيب برنامه‌ها با هم در جهت حصول به نتايج بهتر و برتر.

6- كمك به انتخاب برنامه‌اي كه با توجه به اطلاعات موجود بهترين وجه ممكن منافع جامعه را در نظر گيرد و در خدمت آن باشد.

7-  امكان بررسي تمامي اثرات مثبت و منفي كه ممكن است بطور ذاتي در هر مسير آلترناتيو وجود داشته باشد.

به طور خلاصه منظور اين روش ارزيابي قادر ساختن جامعه است به انتخاب برنامه‌اي كه دستيابي به اهداف را ميسر سازد.

از جمله نكات منفي اين روش آن است كه جهت‌گيري خاص برنامه‌ريزي بسوي اهداف را ناديده مي‌گيرد و در نتيجه نمي‌تواند پروژه‌ها را بر‌حسب اهداف تعيين شده برنامه ارزيابي كند‌.

نحوه كاربرد اين روش در مراحل زير قابل خلاصه است:

1- مرحله اول: هر برنامه بعنوان يك سري پروژه توسعه مربوط بهم تلقي مي‌شود و در نتيجه نياز به تهيه فهرستي از پروژه‌هاي آلترناتيو يا “راه‌حل‌هاي آلترناتيو” مي‌باشد.

2- مرحله دوم: تهيه فهرستي از تمامي عامليني كه در توليد و اجراي خدمات دخالت دارند و تمامي كساني كه آن خدمات را مصرف مي‌كند (چه از طريق خريد آن خدمات در بازار و چه بصورت غيرمستقيم از طريق پرداخت ماليات): تعيين توليد كنندگان، اجرا كنندگان و مصرف كنندگان هر پروژه يا بصورت خلاصه تهيه فهرست توليد كنندگان و مصرف كنندگان.

3- بررسي وتعيين اهداف هر گروه.

4- تعيين و محاسبه منابع و هزينه‌هاي ناشي از هر پروژه و اثرات بر هر گروه از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، تا حد امكان هر مورد به زبان پولي و كالبدي بيان شده در عين حال كه هزينه‌ها و منافع غيرمملوس نيز ضبط مي‌شوند. بدين صورت يك سري كامل حسابهاي اجتماعي- معمولاً بصورت يك جدول توصيفي تهيه مي‌شود.

ج) روش ماتريس دستيابي به اهداف: اين روش به يكي از زير روش‌هاي “بررسي اهداف- اقدامات” نيز مشهود است.


به دنبال روش ترازنامه برنامه‌ريزي و در جهت رفع نواقص آن (توسط فردي بنام هيل Hill) طراحي شد. اين روش شباهت زيادي به روش ترازنامه برنامه‌ريزي دارد زيرا اهداف بر حسب گروههاي موجود در جامعه در نظر گرفته مي‌شوند.

فرآيند بكارگيري اين روش به شرح زير قابل خلاصه است:

مرحله اول: تعيين گروهاي مختلفي كه جمعيت بخش مورد مطالعه را تشكيل مي‌دهند، يعني شناسايي گروههاي درآمدي، گروههاي شغلي، گروههاي ساكن در مكانهاي مختلف و يا با بكارگيري معيارهاي ديگر گروه‌بندي‌هاي ديگري تشكيل داد.

مرحله دوم: تعيين اهداف خرد يا سري‌هاي اهداف خرد و عملكردي نمودن اين اهداف يعني آنكه به نحوي بان شوند كه حركت بسوي آنها يا به دور آنها قابل اندازه‌گيري باشد.

مرحله سوم: ارزش‌گذاري اهداف و يا اختصاص يك بار عددي براي بيان اهميت مربوط به هر هدف خرد براي هر بخش از جامعه. از اين بارگذاري براي ضرب سودها و زيانهاي مربوط به اعمالي كه به منظور دستيابي به اهداف خرد انجام مي‌شوند، استفاده مي‌شوند. يعني از يكسو هزينه اعمالي كه دنبال هر هدف كلان يا خرد، بوسيله بخش‌هاي مختلف جامعه انجام مي‌گيرند اندازه‌گيري شده تا اهميت هر هدف را در نظر هر گروه مشخص كند و از سوي ديگر منافع نيز به همين شكل اندازه‌گيري (وزن) مي‌شوند.

مرحله چهارم: هزينه‌ها و منافع بر حسب دستيابي به اهداف مشخص مي‌شوند. يعني هزينه‌ها بصورت دور شدن از اهداف و منافع بصورت حركت بسوي اهداف. در صورت بكارگيري ميزان‌هاي كمي، آنها مي‌بايست براي هزينه و منفعت داراي واحد يكساني باشند.

مرحله پنجم: جمع‌بندي هزينه‌ها و منافع، پس از آنكه تمامي هزينه‌ها و منافع براي هر كدام از اهداف بر يك پايه كمي مشترك قادر به بيا بودند، عمل جمع‌بندي را مي‌توان انجام داد. مسلماً هنگام روبرو بودن با موارد غيرملموس امكان جمع‌بندي وجود ندارد. در موارد نادري كه تمامي هزينه‌ها و منافع تمامي اهداف را بتوان با يك واحد كمي بيان نمود امكان دستيابي به يك جمع كل امكان‌پذير است. در اينگونه موارد نادر، استفاده از واحد پولي مي‌تواند به تجميع كل كمك كند.

مرحله ششم: مرحله نهايي عرضه نتايج ارزيابي است به تصميم گيرندگان نهايي يا سياستمداران. دو راه براي اين عمل وجود دارد:

يك- برنامه‌ريز نتايج ارزيابي را بصورت جدول (مشابه مثال زير) بدون كوشش در جمع‌بندي نتايج به تصميم‌گيرندگان تحويل داده و با اشاراتي كه بر بارگذاري اهداف ضميمه مي‌كند، آنها را در تصميم‌گيري و مشورت آزاد بگذارد.

دو- برنامه‌ريز مي‌تواند خلاصه فرايند را عرضه كرده و برنامه برتر را پيشنهاد كند، يعني برنامه‌اي كه بيشترين حد دستيابي به اهداف را نشان مي‌دهد.

جدول شماره 4: جدول ماتريس دستيابي به اهداف (توصيف روش همراه با مثال)
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توصيف جدول: 1- اهداف 
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 يا 
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يا … داراي بار 2، 3 … هستند اين بارها از طريق مطالعه مشكلات و خواسته‌هاي جامعه مشخص مي‌شوند. 2- گروههاي موجود در جامعه (a، b و …) نيز بارگذاري مي‌شوند، اين بدان معناست كه براي مثال گروه c به هدف 
[image: image4.wmf]b

 با بار 3 بيان مي‌شود در حالي كه گروه 
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 به همان هدف بار 5 مي‌دهد.

1- حروف A و B و … منافع و هزينه‌ها بر حسب پول، كالبد، زمان يا خصوصيات كيفي مي‌باشند.

2- در رابطه با اين روش نكته مهم ان است كه مقايسه ملموس يا غيرملموس مشكل اساسي مي‌باشد. در اين روش تشخيص صحيح و استفاده درست از مقياس‌هاي متفاوتي چون (Ratio, Interval, Ordinal, Nominao) به ترتيب پيچيدگي اهميت دارد.

مرحله هفتم: ارزش‌گذاري هر برنامه بر حسب اهداف بارگذاري شده (در جدول قبل).
تعيين گزينه مطلوب: در اين مرحله تمامي هزينه‌ها و منافع را مي‌بايست اندازه‌گيري نمود كه بصورت زير مسير كار قابل تصوير است:

الف- امتياز 1+ اگر حركت بسوي هدف خرد مربوطه انجام مي‌گيرد.

ب- امتياز صفر (0) اگر تاثير مشخص و حركتي مشاهده نمي‌شود.

ج- امتياز 1- اگر عمل در جهت مخالف هدف خرد انجام مي‌گيرد.

نتايج اين مرحله را در جدول مي‌توان خلاصه نمود:

	گروه
	هدف 
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امتياز (score) برنامه A:              1+=3-4+

امتياز (score) برنامه B:              6-=2-4-

بنابراين برنامه A بر برنامه B ترجيح دارد.


همانطور كه از ويژگي‌هاي سه روش مذكور بر مي‌آيد و در قياس آنها با يكديگر، روش سوم (ماتريس دستيابي به اهداف) كه مشهورترين و پيشرفته‌ترين نوع روش اصلي “بررسي اهداف- اقداما” است به دلايلي نظير:

· توجه به مسئله عدالت و برابري

· كاربرد سلسله مراتبي (در درجه‌بندي) در اهداف

· اعطاء حق انتخاب و اهداء امكانات

و همچنين:

· قابليت اجراي آن با توجه به نوع و فرآيند برنامه‌ريزي انتخاب شده براي طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا.

· تعريف اهداف خرد در اين برنامه.

· ارائه الگوهاي برنامه‌ريزي مختلف در اين برنامه.

· قابليت ارائه بدون جمع‌بندي به تصميم‌گيران توسعه.

· قابليت ارائه برنامه برتر توسط برنامه‌ريز.

به عنوان مناسب‌ترين روش ارزيابي پيشنهاد مي‌گردد. اما در خصوص كاربست اين روش در ساماندهي سكونتگاه‌هاي روستايي بخش عقدا مي‌توان اظهار داشت كه به دليل فقدان اطلاعات مورد نياز و نيز فقدان انسجام و تمركز تصميم‌گيري در اين مرحله از كار قدري دور از دسترس به نظر مي‌رسد. شايان ذكر است كه گرايش كالبدي طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاهها و ويژگي‌هاي خاص آن نيز در عدم كاربست مكتوب اين روش تاثيرگذار مي‌باشد وليكن مشاور با توجه به شناخت حاصله از برنامه‌هاي ارائه شده و نيز نوع برنامه‌هاي گزينه به صورت ذهني به اين عمل مبادرت نموده است. بررسي‌هاي مختلف نشانگر اين است كه از چهار الگوي برنامه‌ريزي تعادلي، ارتقايي، تقويت عملكردي و تغيير عملكردي ارائه شده نمي‌توان تنها يك الگو را براي توسعه بخش مورد مطالعه مناسب دانست. در حقيقت حصول به تمامي اهداف خرد تعيين شده از طريق يك برنامه عملي نخواهد بود. به عبارت ديگر براي حصول به برخي اهداف خرد روش تعادل بخش كاربرد بهتري داشته و براي برخي اهداف ديگر ساير روش‌ها كاربرد مي‌يابند. از اين‌رو و با توجه به نقاط ضعف و قوت روش‌هاي مذكور و سنخيت و همخواني آنها با اهداف و شرايط اجتماعي، اقتصادي، محيطي و كالبدي محدوده مورد مطالعه روش برنامه‌ريزي تركيبي كه تركيبي از روش‌هاي چهارگانه فوق‌الذكر است به عنوان الگوي مناسب پيشنهاد شده است. به عبارتي در برخي نواحي (پهنه‌ها) و مراكز زيستي، مشاور پيشنهاد ارتقاء كيفيت را مناسب مي‌داند. در برخي از پهنه‌ها و نقاط زيستي تعادل در توسعه مدنظر خواهد بود و در برخي ديگر از نقاط و پهنه‌ها به دنبال تغيير عملكرد و نقش آنها و يا ايجاد عملكردهاي جديد وتقويت عملكردهاي موجود خواهد بود. در مرحله طراحي و ارائه پيشنهادات نهايي براي پهنه‌ها و نقاط مختلف سكونتگاهي بخش، پيشنهادات مربوطه از طريق برنامه‌هاي مذكور و جهت حصول به اهداف تعيين شده به منظور رفع مشكلات و ارتقاء پتانسيل‌ها و نيز دخالت دادن نظرات مردم و مسئولين (مشاركت) و همخواني با گرايشات تاريخي و روندگونه استقرار و نهايتاً در نظر گرفتن قيود و نامعلومي‌هاي حاكم و كاهش اثرات آنها بر توسعه بخش ارائه مي‌گرد.

با توجه به الگوي انتخابي تركيبي و جهت حصول به اهداف در طرح ساماندهي بخش عقدا مهمترين راهبردهاي برنامه‌ريزي به تفكيك ابعاد چهارگانه زير ارائه مي‌گردند.

در واژگان برنامه‌ريزي “راهبرد” يا همان Strategy را تصميماتي مي‌دانند كه اهداف يك برنامه را هماهنگ نموده و به شكلي كلي نحوه حصول به آنها را تعيين مي‌كنند. خط‌مشي‌ها و پيشنهادات يك برنامه از راهبردها بسط و تغيير مي‌يابند. خط‌مشي (Policy) را نيز مسير عملي كه براي پيگيري اهداف انتخاب مي‌شود و فرايند تصميم‌گيري را هدايت مي‌كنند تعريف نموده‌اند. در مراحل اجرايي‌تر راهبردها نيز مي‌توانند مورد پالايش قرار گرفته و راهبردهاي نهايي حاصل گردند. راهبردهاي چهارگانه به شرح زير است:

( راهبردهاي مهم در بخش محيطي

1- تدوين برنامه‌ها جهت مقابله با سوانح طبيعي و كاهش مخاطرات.

2- تدوين فهرست پروژه‌هاي موضوعي محيطي.

3- تهيه نقشه حرايم مصنوع و طبيعي و برنامه حفظ حرايم مذكور.

4- تهيه نقشه نواحي و مكان‌هاي با ارزش زيست محيطي.

5- تهيه نقشه براي مناطق و نقاط حساس به آسيب‌پذيري و ارائه برنامه‌ها جهت رفع يا كاهش اثرات مخرب.

6- تهيه نقشه منطقه‌بندي اراضي با توجه به قابليت‌ها وتنگناهاي محيطي.

( راهبردهاي مهم در بخش اجتماعي

1- تدوين فهرست پروژه‌هاي موضوعي اجتماعي.

2- تهيه نقشه سطح‌بندي جمعيتي.

3- پيش‌بيني جمعيت روستاها براساس منظومه، مجموعه، حوزه در افق طرح.

( راهبردهاي مهم در بخش اقتصادي

1- تدوين فهرست پروژه‌هاي اقتصادي به تفكيك حوزه، روستا.

2- ايجاد تنوع عملكردي در مراكز روستايي و پهنه‌ها.

3- تدوين برنامه‌هاي اقتصادي در جهت رشد و توسعه بخش.

4- ارائه پروژه‌هاي لازم در زيربخش كشاورزي به تفكيك تقسيمات كالبدي.

5- اولويت‌بندي پروژه‌ها و طرحهاي اقتصادي در كانونهاي زيستي.

6- توسعه اقتصادي درون‌زا و متكي برمزيت‌هاي نسبي منطقه.

7- توسعه و گسترش فعاليت‌هاي گردشگري در تمام منطقه بويژه گردشگري ارزان قيمت.

8- توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و توجه به بهبود راندمان و تنوع در زمينه فعاليتهاي:

· زراعت و باغداري

· دامداري سنتي و نيمه صنعتي

· گسترش فعاليتهاي گلخانه‌اي

9- توسعه بلند مدت صنعتي منطقه با تاكيد بر گسترش صنايع تبديلي و متكي بر مزيتها و بنيان‌هاي توليدي منطقه.

10- گسترش صنايع دستي و خانگي و گسترش كارگاههاي توليدي كوچك مقياس و متكي بر نيروي كار.
( راهبردهاي مهم در بخش كالبدي

1- تدوين برنامه‌هاي مالي و پروژه‌هاي مورد نياز عمراني براساس اولويتها.

2- تهيه نقشه نواحي و مكان باارزش تاريخي- فرهنگي و توريستي.

3- ارائه نقشه اولويت بندي براساس مقاطع مختلف.

4- تهيه نقشه شبكه دسترسي و خدمات رفاهي و عمومي.

5- اصلاح تقسيمات كالبدي.

6- تدوين فهرست پروژه‌هاي كالبدي.

7- تدوين ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضي و ضوابط مربوط به آن.

8- تهيه نقشه سطح‌بندي عملكردي و كالبدي جديد بخش.

9-  ارائه راهكاري عملي مردم جهت مشاركت در طرحها.

10- متمركز كردن خدمات در پهنه مجموعه و حوزه.

در نتيجه چارچوب راهبردي توسعه پايدار و همه جانبه روستايي بخش عقدا به شكل نمودار زير مي‌باشد.

نمودار شماره 5 : چارچوب راهبردي توسعه پايدار و همه جانبه روستايي








2-2- سياست‌هاي طرح ساماندهي به تفكيك هر يك از راهبردهاي بخشي


در اين قسمت سياستهاي كلي طرح ساماندهي به تفكيك هر يك از بخشهاي مختلف بيان مي‌شود. اين سياستها با در نظر گرفتن راهبردها و استراتي‌هاي كلان محيطي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي كه متكي بر توسعه درون‌زا و مزيت‌هاي نسبي محدوده استوار است، مي‌باشد كه اهم اين سياستها بشرح زير است:

2-2-1- سياست‌ها در بخش محيطي

1- توسعه و بهره‌برداري پايدار از منابع آب (زيرزميني).
2- ايمن‌سازي سكونتگاههاي روستايي آسيب‌پذير از سوانح طبيعي از طريق ديواره چيني و اقدامات مربوطه.

3- تعيين اراضي پرخطر بروز سوانح طبيعي و ضوابط و مقررات براي نقاط روستايي درآن و ارائه برنامه‌هاي مختلف.

4- تعيين مناطق همگن توسعه روستايي براي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي.

5- تعيين اراضي حفاظتي و نحوه استفاده از آن.

6- كاهش مخاطرات طبيعي و زيست محيطي روستاها از طريق احداث سيل‌بند و ديواره حفاظتي و غيره در روستاهاي زرجوع، حسن‌آباد، ارموده، سفيدكوه، خليل‌آباد، فخرآباد، مرغ ميان و ...
7- تعيين اراضي مناسب براي كشاورزي بويژه زراعت ديم، آبي و باغات.

8- تعيين مكان و حوزه‌هاي مناسب براي استقرار هسته‌هاي صنعتي و سكونتي.

9- توسعه و گسترش و تعيين اراضي مناسب براي مرتع‌داري.

10-  ايجاد محدوده‌هاي با ارزش محيطي بمنظور توسعه فعاليت‌هاي گردشگري در نواحي روستايي عقدا.
11- تهيه نقشه‌هاي كاربري اراضي و منطقه‌بندي اراضي براي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي- كالبدي.

12- ضوابط و مقررات براي كاربري‌هاي مختلف و مشخص كردن نوع فعاليتها در اين پهنه‌ها.

2-2-2- سياست‌ها در بخش اجتماعي

1-توزيع عادلانه جمعيت در سطح تقسيمات كالبدي جديد.

2-توزيع منطق‌پذيري جمعيت و فعاليت به تناسب توانها.

3-مشخص كردن جمعيت روستاها در افق طرح در قالب تقسيمات كالبدي جديد.

4-عدم افزايش جمعيت در نقاط روستايي كم ظرفيت.

2-2-3- سياست‌ها در بخش اقتصادي

اهم سياستها در اين بخش عبارتند از:

( گسترش فعاليتهاي گردشگري از طريق

1- ايجاد و گسترش خدمات گردشگري و اقامتي مناسب و بويژه ارزان قيمت در عقدا و حسن‌آباد.
2- بهبود خدمات و امكانات گردشگري و اقامتي موجود و رعايت استانداردها و نرمهاي موجود.

3-  ايجاد خدمات مرتبط با گردشگري و بهبود عملكرد آنها بويژه در زمينه توسعه خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي، ايجاد سلسله مراتب خدمات‌رساني بين مراكز جمعيتي و فعاليتي و گسترش خدمات حمل و نقل و ارتباطات.

4- گسترش و ايجاد كانونهاي مبادلاتي مناسب و توسعه صنايع دستي و خانگي و توليدات گردشگري و سنتي.

( گسنرش فعاليت‌هاي كشاورزي از طريق

1- اصلاح الگوي كشت و آبياري و رعايت الگوي متناسب با توانها و عملكردهاي منطقه‌اي.

2-گسترش فعاليت‌هاي باغداري با توجه به اصلاح الگوي آبياري در كل روستاهاي منطقه.
3- گسترش دامداري نيمه صنعتي و صنعتي در كل منطقه.

4- ايجاد زمينه و گسترش فعاليت‌هاي جنبي كشاورزي.
5- استفاده از توان محيط براي ايجاد فعاليت‌هاي شيلات و پرورش آبزيان.
6- ايجاد زمينه و گسترش فعاليتهاي كشاورزي مدرن و پرورش گلخانه‌اي گلهاي زينتي، دارويي و ميوه‌جات در حسن‌آباد عقدا، خليل‌آباد.
7- ايجاد زمينه پرورش شتر مرغ در كل محدوده مورد مطالعه.

( گسترش فعاليتهاي صنعتي منطقه از طريق

1- ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي.
2- گسترش صنايع خانگي، دستي و صنايع متكي بر فعاليت‌هاي گردشگري.
3- استفاده از توان ايجاد شده توسط صنايع جديدالاحداث براي راه‌اندازي صنايع پائين دستي آنها.

( تقويت بنيان‌هاي توليدي منطقه از طريق

1- ايجاد صندوق‌هاي حمايتي مناسب از توليدكنندگان و ايجاد سيستم‌هاي اعتباري مناسب براي حمايت از آنها منجمله ايجاد بانك كشاورزي در حسن‌آباد.
2-توسعه و حمايت از بخش خصوصي و تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در منطقه از طريق معرفي مزيتهاي نسبي و اعطاء معافيتها و حمايتهاي اعتباري لازم.

3- ايجاد كانونهاي مبادلاتي مناسب جهت معرفي و عرضه كالاهاي توليدي.

4- گسترش خدمات و امكانات پشتيبان توليد بويژه در زمينه زيربناها، انبارداري و ارتباطات.

5- ايجاد فضاها و امكانات مناسب آموزشي براي آموزش و ترويج الگوهاي توليدي بهينه وهدايت توليد كنندگان به سمت فعاليت‌هاي متكي بر مزيت‌هاي نسبي.

2-2-4- سياست‌ها در بخش فضايي- كالبدي


سكونتگاههاي بخش عقدا بواسطه عدم برخورداري از وسعت مناسب، تنوع در شرايط…. محيطي، امكان بهره‌برداري متنوعي را در فضاهاي خود با مقياس‌هاي بالا را مشكل ساخته است. هرچند كه اين عامل در ساماندهي فضايي- كالبدي فضاي بخش در قالب تقسيمات كالبدي جديد مورد توجه قرار خواهد گرفت و در اين روند مداخله كانونهاي مركزي هر رده از تقسيم با برخوردار شدن از عناصر توسعه‌اي مورد نياز، دسترسي‌هاي مناسب و نيز خدمات تبعي منشاء اين تحول واقع خواهند شد. در اين خصوص سياست كانون‌هاي توسعه‌اي و نظام دهنده كالبدي به شرح ذيل تعيين خواهد شد.

1- تقسيمات كالبدي محدوده براساس نظام سلسله مراتبي شامل روستا، حوزه، مجموعه و منظومه.

2-تعيين منظومه، مجموعه، حوزه و انتخاب مراكز مختلف براي ارائه خدمات به روستاهاي داخل پهنه.

3- توسعه و تقويت هندسي راههاي اصلي بخصوص مراكز مجموعه‌ها، حوزه‌ها و روستاها براساس كاركرد و نقش آنها.

4- اصلاح تقسيمات كالبدي براساس الگوهاي مختلف وتقسيمات موجود.

5- ايجاد زمينه اجرايي براي پروژه‌هايي كه داراي هزينه كمتر و سرويس خدماتي بيشتر هستند.

6- اجراي طرح‌هاي بهسازي بويژه روستاهاي داراي بافت با ارزش روستايي.

7- توسعه و استفاده بهينه و مطلوب از خدمات موجود و گسترش آنها.

8- اولويت‌بندي طرحها و پروژه‌ها در قالب تقسيمات كالبدي به تفكيك روستا براساس ذات طرح، جمعيت و مراكز.

9- تهيه طرح هادي روستايي براي روستاهاي پرجمعيت و داراي شرايط ويژه.

10- جلوگيري از ساخت و سازها در حريم راهها از طريق ضوابط و مقررات.

11- گسترش خدمات در نقاط پرجمعيت.

12- توزيع بهينه خدمات و امكانات از طريق تقسيمات كالبدي و جمعيت هر پهنه.

13- طراحي شبكه دسترسي و سلسله مراتب مراكز براي هر يك از سطوح تقسيمات كالبدي و نقاط برتر شهرستان.

14- تعيين اعتبارات عمراني مورد نياز براي هر يك از طرحها و پروژه‌ها.

15- تعيين ضوابط و مقررات مختلف براي حرايم مختلف كالبدي.

16- تهيه نقشه‌هاي مختلف اولويت‌بندي طرح‌ها، شبكه دسترسي و تاسيسات زيربنايي و خدمات رفاهي و عمومي و تقسيمات كالبدي.

17- تعيين آبادي‌هاي مركزي مجموعه‌ها و حوزه‌هاي روستايي از طريق كاركردها و شاخص‌هاي مختلف.

18- تعيين مجموعه‌هاي هماهنگ توسعه روستايي براساس موقعيت جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي و كالبدي روستاهاي مركز و موقعيت روستاهاي اقماري و الگوي سكونت.

19- تعيين نظام سلسله مراتب خدمات‌رساني به روستاها با توجه به سطوح جمعيتي مربوطه و نقش آنها در نظام سكونتگاهي.

20- تعيين سه سطح خدماتي (كاركردي) براي پهنه مورد مطالعه (منظومه، مجموعه و حوزه).
3- پيشنهادهاي طرح ساماندهي

3-1- ارائه برنامه‌ها و طرح‌هاي بخش محيطي

3-1-1- ارائه طرحها و پروژه‌هاي لازم به منظور توسعه و بهره‌برداري پايدار از منابع آب سطحي و زيرزميني (توسعه آبخيزها و آبخوندارها و ...)


محدوده مورد مطالعه از نظر اقليمي در منطقه خشك و كويري واقع شده است و تنها منبع تامين آب شرب، صنعت و كشاورزي آبهاي زيرزميني است كه از چاه و قنات برداشت مي‌شود. در محدوده مورد مطالعه رودخانه دائمي وجود ندارد. كمبود منابع آبي باعث شده كه بهره‌برداري از منابع آب با حساسيت‌هاي زيادي مواجه شود. زيرا محدوده فاقد آبهاي سطحي مي‌باشد و تنها رود واقع در محدوده خشك رودهاي متعدد مي‌باشد كه با توجه به كمبود بارش عملاً در محدوده مورد مطالعه جاري نمي‌باشند. از طرفي آبخونهاي محدوده نيز به شدت به خصوص در نواحي غربي ضعيف مي‌باشد. با توجه به شرايط موجود مي‌بايست برداشت از آبهاي محدوده كه مختص به آب زيرزميني مي‌باشد به شدت دقت كرد. زيرا محدوده مورد مطالعه به لحاظ بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني داراي محدوديت است به همين دليل پيشنهادهاي زير ارائه مي‌گردد:

بررسي تفصيلي مطالعات و شناسايي منابع آب زيرزميني دشت عقدا:
· اجراي عمليات بخش سيلاب و نفوذ آن به سفره زيرزميني در محور حسن‌آباد- عقدا.
· عدم صدور پروانه حفر چاه عميق يا نيمه عميق بر روي اراضي كم قابليت نفوذ و ضريب انتقال كم است. در بخشهاي جنوب سياه كوه.
3-1-2- ارائه طرح‌ها و پروژه‌ها لازم به منظور توسعه و بهره‌برداري از پوشش گياهي (جنگل و مرتع)


با توجه به وضعيت منطقه از نظر محدوديت آب، خاك، توپوگرافي و ... محدوده از نظر پوشش گياهي به شدت دچار محدوديت مي‌باشد. بنابراين لازم است كه در طراحي و برنامه‌ريزي‌هاي آتي اين امر مدنظر قرار گيرد. در روي نقشه كاربري اراضي محدوده اراضي فاقد توان و پوشش مناسب تشخيص داده شده است. بنابراين لازم است تمهيدات لازم انديشيده شود كه اعم آنها عبارت است از:

· جلوگيري از چراي بي‌رويه دام.

· حفاظت آب و خاك و پوشش گياهي.
· آموزش مردم و توجيه آنها در ضرورت حفظ پوشش گياهي.
· برنامه‌ريزي در جهت كاشت درختان و گياهان بومي.
· شناسايي و حفظ گونه‌هاي با ارزش گياهي در محدوده

3-1-3- ارائه پيشنهاد مربوط به ايمن‌سازي سكونتگاههاي روستايي آسيب‌پذير از سوانح طبيعي زلزله- سيل و رانش و ...)

در مراحل پيشين طرح حاضر مسائل و مشكلات محيطي محدوده و نيز سوانح طبيعي تهديدكننده كانون‏هاي سكونتي و فعاليتي بخش عقدا به تفصيل مورد مطالعه قرارگرفته است. با توجه به مطالب مذكور ملاحظه شد كه فرايندهاي لغزش دامنه‏ها و رانش كوه، سيل‏گيري و نيز رخداد زمين‏لرزه مهمترين تهديدات طبيعي محدوده هستند و گهگاهي وقوع آن آسيب‏هاي عمده‏اي بر سكونتگاه‏ها و ساخت و سازهاي بشري وارد مي‏نمايد. بدين ترتيب در اين مبحث جهت كاهش آسيب‏پذيري سكونتگاه‏ها در برابر بروز سوانح طبيعي و نيز تعديل آسيب‏رساني آنها سعي مي‏شود ضمن برشمردن سكونتگاه‏هاي واقع در معرض خطر بروز سوانح و نيز سكونتگاه‏هايي كه با محدوديت‏هاي جغرافيايي از جمله شرايط نامساعد خاكشناسي، توپوگرافي و انزواي جغرافيايي روستاها مواجه هستند، برنامه‏هاي لازم ارائه گردد.


برطبق مطالعات انجام شده بسياري از سكونتگاه‏ها و مراكز فعاليتي موجود در ارتباط با وضعيت پوشش‏گياهي منطقه و دسترسي به مراتع به طور پراكنده در سطح محدوده مورد مطالعه شكل گرفته‏اند و اغلب آنها به لحاظ موقعيت استقرار خود ا مسائل و مشكلاتي در ارتباط با ويژگي‏هاي زمين‏شناسي، خاكشناسي، منابع آب و احتمال بروز سوانح طبيعي مواجه هستند.


با توجه به اينكه بسياري از روستاهاي موجود در محدوده بخش عقدا با مخاطرات طبيعي از جمله احتمال رخداد زمين‏لرزه، جريان سيل و حركات دامنه‏اي از قبيل لغزش، ريزش كوه و سقوط بهمن مواجه هستند. از اين رو اتخاذ تدابير لازم از جمله طرح‏ها و برنامه‏هاي جابجايي، ادغام و تجميع روستاهايي كه با تهديدات و محدوديت‏هاي شديد مواجه هستند و نيز براي روستاهايي كه داراي جمعيت قابل توجهي بوده و امكان اجراي برنامه‏هاي فوق ممكن نمي‏باشد تثبيت و تهديدات و محدوديت‏هاي شديد مواجه هستند و نيز براي روستاهايي كه داراي جمعيت قابل توجهي بوده و امكان اجراي برنامه‏هاي فوق ممكن نمي‏باشد تثبيت و اجراي عمليات اصلاحي و حفاظتي در برابر تهديدات ضروري مي‏باشد. در اين راستا لازم است عمليات مقاوم‌سازي روستايي در كل منطقه مدنظر قرار گيرد.
الف) سيل‏گيري


از ويژگي‏هاي بارز مناطق خشك، وقوع بارندگي‏هاي شديد و رگباري و فصلي و به تبع آن جاري شدن سيلاب و واردآمدن خسارت برزمين زراعي و ساخت و سازهاي بيشتري (تأسيسات ساختماني، مسكوني، تجاري و … است).


همانگونه كه در بخش‏هاي پيشين به تفصيل گفته شد محدوده مورد مطالعه فاقد رودخانه دائمي مي‏باشد ليكن خشكه رودهاي متعدد با سطح حوزه آبريز متفاوت در محدوده وجود دارد كه مهمترين آنها خشكه‏رود بن‏كر عقدا، فخرآباد و هفتادر مي‏باشد كه در صورتي‏كه شدت و مدت بارندگي زياد همراه باشد ايجاد سيل مي‏نمايد. بررسي‏هاي ميداني نشان مي‏دهد كه روستاهاي خليل‏آباد، حسن‏آباد، عقدا در كنار مسيل بن‏كر عقدا و روستاهاي فخرآباد، مرغ‏ميان، خواص كوه، پينه‏كوه و آشتيانه در كنار مسيل فخرآباد را به عنوان كانون‏هاي احتمال خطر سيل‏گيري مي‏باشد.


بدين ترتيب به منظور كنترل و تعديل جريان آب و جلوگيري از هرز و هدررفتن رواناب‏ها و امكان بهره‏گيري از آنها اقدامات و عمليات عمراني متعددي ضرورت مي‏يابد كه برخي از اين اقدامات و عمليات در قالب برنامه‏هاي مختلف شناسايي و اجراي و آموزشي به شرح زير مي‏باشد:

يك- برنامه‏هاي مطالعاتي و شناسايي كامل خصوصيات هيدرولوژيكي حوضه‏هاي آبخيز رودخانه‏هاي موجود در منطقه
- بررسي و شناخت خصوصيات فيزيوگرافيكي حوضه‏ها، از قبيل شناخت وضعيت زمين‏شناسي، توپوگرافي، شكل حوضه‏ها، ضرايب انشعاب‏ها و تراكم آبراهه‏ها، زمان تمركز و تأخير حوضه‏ها و مانند اينها.
- شناخت و بررسي خصوصيات اقليمي حوضه‏ها، به ويژه بررسي ويژگي‏هاي بارندگي منطقه، شامل: ميزان و رژيم بارندگي منطقه، رگبارها و شدت و مدت و دوره بازگشت آنها، همچنين حداكثر شدت رگبار محتمل و برآورد ضريب بيشينه جريان سيلاب‏ها در منطقه.
- بررسي ويژگي‏هاي هيدروگرافي حوضه‏ها شامل دبي متوسط و حداكثر روزانه، ماهيانه و ساليانه- دبي‏هاي حداكثر لحظه‏اي و برآورد دوره بازگشت آنها، ميزان و حجم رسوبات و مواد معلق و محلول رودخانه‏ها، تركيب شيميايي آب‏ها و نظاير اينها.
- بررسي وضعيت پوشش‏گياهي حوضه‏ها و امكان تقويت و گسترش آنها، همچنين تعيين ميزان فرسايش حوضه‏ها.
- بررسي امكان تعديل جريان آب‏ها و امكان ذخيره‏سازي و بهره‏برداري از رودخانه‏ها.
دو- برنامه‏ها و اقدامات لازم براي تعديل جريان آب‏ها و كاهش شدت جرات و امكان بهره‏برداري از آنها
- بررسي امكان عمليات آبخيزداري در حوضه‏هاي آبخيز رودخانه‏هاي موجود و اجراي آن
- حفظ و تقويت پوشش‏گياهي حوضه‏ها
- تراس‏بندي، بانكت‏سازي و گابيون‏بندي دامنه‏ها
- احداث پرچين‏ها و سدهاي كوچك متعدد در امتداد آبراهه‏ها، به منظور تقليل سرعت جريان آب‏ها و امكان تغذيه سفره‏هاي آب زيرزميني
- احداث حوضچه‏هاي سيل‏گير و رسوب‏گير در مكان‏هاي مناسب امتداد آبراهه‏ها
- بررسي امكان ذخيره‏سازي و احداث سدهاي مخزني بر روي رودخانه‏هاي موجود.
سه- برنامه‏ها و اقدامات لازم براي حفاظت اراضي كشاورزي و سكونتگاه‏هاي منطقه در برابر سيل
- تعيين حريم رودخانه و احداث كانال‏هاي متناسب با دبي‏هاي حداكثر لحظه‏اي و دوره بازگشت‏هاي مناسب
- رعايت حريم رودخانه‏ها و جلوگيري از ساخت و سازهاي مسكوني و زيربنايي در اين حريم‏ها
- احداث بندهاي انحرافي و سيل‏بند بر رودخانه‏ها
- برنامه‏هاي آموزش روستاييان به منظور آشنايي با عوامل موثر برجاري شدن سيل و امكان مقابله با آن و نيز شيوه‏هاي بهره‏برداري از سيلاب‏ها
- پيش‏بيني‏هاي لازم براي امدادرساني و مديريت بحران در مواقع جاري شدن سيلاب‏، در سلسله‏مراتب اداري مختلف (شوراي ده، دهداري‏ها، بخشداري‏ها، مراكز شهرستان و استان).

با توجه به اينكه روستاهاي حسن‌آباد، زرجوع، ارموده، سفيدكوه، خليل‌آباد، فخرآباد، مرغ ميان به خصوص اراضي زراعي آنها در مسير حركت روان آبها واقع شده‌اند لازم است عمليات ديوار چيني و همچنين آبخيزداري صورت پذيرد.

ب) آسيب‏پذيري منطقه در برابر احتمال رخداد زمين‏لرزه و برنامه‏هاي لازم به منظور تعديل و جلوگيري از خسارات احتمالي ناشي از آن


وضعيت زلزله‏خيزي منطقه مورد مطالعه به تفصيل مورد مطالعه قرارگرفته و ملاحظه شد كه به سبب ويژگي‏هاي ساختمان زمين‏شناسي و زمين‏ساخت منطقه، قسمت‏هاي شمال‏غربي و جنوب‏شرقي محدوده طي ساليان‏گذشته، سوابق رويداد زمين‏لرزه‏اي داشته است و بدين لحاظ جزو نواحي با خطر زياد به شمار مي‏آيد.


برطبق مطالعات انجام شده، روستاي خليل‏آباد، حسن‏آباد، چاه‏باشه، سفيد كوه،‌ مرغ‏ميان، آشتيانه، پينه‏كوه، وراعون، سرچاه، خواص كوه، فخرآباد، دوگان، پارز، ولوسك، كمكوه اشيتجه، سفيدكوه مزرعه ملا و ارموده، در پهنه ويراني بسيار شدذيد زمين‏لرزه‏ها قراردارند. با توجه به اينكه زمين‏لرزه رخ‏داده در امتداد گسل‏ها مي‏توان شعاع وسيعي را متأثر سازد، مناطقي به شعاع 5 تا 15 كيلومتر از خط گسلي به عنوان پهنه‏ ويراني گسترده تعريف شده است. در اين پهنه روستاهاي كزابچه، بليل، كمكوه، انارستان، عقدا، هفتادر، رحمت‏آباد، شمس‏آباد استقرار دارند. از اين رو شناخت دقيق وضعيت آسيب‏پذيري روستاهاي مذكور در برابر خطر رخداد زمين‏لرزه و اتخاذ تدابير مناسب براي آنها بسيار مهم و ضروري است. بدين منظور برخي از مهم‏ترين برنامه‏ها و تدابير لازم در اين زمينه، به شرح زير بيان مي‏شود:

يك- برنامه‏هاي شناسايي و مطالعات تفصيلي منطقه در مورد لرزه‏ زمين‏ساخت و آسيب‏پذيري آن
- بررسي دقيق وضعيت زمين‏ساخت و لرزه‏ زمين‏ساخت منطقه
- بررسي سوابق زمين‏لرزه‏اي منطقه (اعم از تاريخي و سده حاضر) و تعيين روند فعاليت و دوره‏هاي بازگشت آنها
- تعيين موقعيت كانون زمين‏لرزه‏ها و شناخت گسل‏هاي مسبب آنها و نيز تعيين حريم اين گسل‏ها
- برآورد شدت بيشينه و بزرگاي رخداد زمين‏لرزه محتمل با دوره بازگشت‏هاي مختلف
- بررسي وضعيت ساخت و سازهاي موجود در منطقه از نظر مقاومت آنها در برابر رويداد زمين‏لرزه
- مطالعه احتمال فعال شدن پديده‏ها و حوادث جانبي بر اثر وقوع زمين‏لرزه
- بررسي ابعاد اجتماعي- اقتصادي، رواني و سياسي رخداد زمين‏لرزه در منطقه.
دو- برنامه‏هاي اجرايي و تدوين قوانين لازم به منظور تعديل آسيب‏پذيري منطقه در برابر رويداد زمين‏لرزه
- تدوين برنامه‏اي به منظور مديريت بحران در مواقع رخداد زمين‏لرزه و تعيين وظايف و مسئوليت هريك از ارگان‏ها، نهادها و سازمان‏هاي ذيربط
- تدوين ضوابط و استانداردهاي معماري و ساخت و ساز و تعيين مصالح ساختماني و شكل معماري مناسب در منطقه و پيش‏بيني قوانين و مقررات لازم به منظور ضمانت اجرايي ضوابط و استانداردهاي اتخاذ شده.
- برآورد ارزش اقتصادي ضوابط و قوانين اتخاذ شده و مانند اينها
سه- برنامه‏هاي آموزشي كه مي‏توانند آمادگي‏هاي لازم را براي مقابله با آثار ناخوشايند زمين‏لرزه‏ها و كاستن از خسارت احتمالي آنها ايجاد كنند:
- آموزش‏هاي اوليه لازم (پيش‏ از وقوع زمين‏لرزه)، با هدف بالابردن آگاهي‏هاي عمومي مردم درباره زمين‏لرزه از طريق رسانه‏هاي گروهي، آموزش در مدارس، مساجد و نظاير اينها.
- آموزش‏هاي لازم در حين رخداد زمين‏لرزه به منظور كاستن از تلفات جاني و خسارت، از قبيل: پناه‏‎ گرفتن در مواضع مناسب، قطع كنتور برق و جز اينها.
- آموزش مردم و امدادگران به منظور امدادرساني به آسيب ديدگان پس از وقوع زمين‏لرزه.

ج) ساير مسائل و تنگناهاي محيطي كانون‏هاي زيستي منطقه


علاوه بر تهديدات طبيعي ذكر شده منطقه مورد مطالعه به لحاظ ويژگي‏هاي توپوگرافي، منابع آب و خاك و نيز موقعيت سكونتگاه‏ها با تهديدات دامنه‏اي و محدوديت‏هايي مواجه هستند كه امكان رشد و گسترش سكونتگاه‏ها را با مشكل مواجه مي‏سازند. در ذيل برخي از اين محدوديت‏ها و روش‏هاي برخورد با آنها ارائه مي‏شود:


روستاهاي واقع در جنوب محدوده مورد مطالعه به سبب ويژگي‏هاي توپوگرافي زمين (ناهمواري و شيب‏دار بودن اراضي) محدوديت‏هايي را در زمينه‏هاي احداث اراضي زراعي و باغي، گسترش سكونتگاه‏ها، احداث راه و امكان دسترسي روستاها به يكديگر و به مراكز دهستان، بخش و شهرستان دارند.


به علاوه، روستاهايي كه در سطوح پرشيب و يا درپاي پرتگاه‏ها استقرار يافته‏اند،‌با خطر ايجاد حركات دامنه‏اي شامل ريزش‏كوه، لغزش دامنه‏ها (رانش كوه) و مانند اينها موجه‏اند. روستاهاي خليل‏آباد، پينه‏كوه، خواص كوه، فخر‏آباد، سرچاه، وراعون، مرغ‏ميان و سفيدكوه كه احتمال وقوع حركات دامنه‏اي، باعث تهديد اراضي زراعي و يا ساختار كالبدي محدوده مي‏شود. همچنين بسياري از روستاهاي به شرح جدول شماره 10 سبب شرايط توپوگرافي جهت گسترش روستا، محدوديت شديدي دارند.

ماسه‏ بادها هم از عوامل تهديدكننده محسوب مي‏شوند كه در اين ميان روستاهاي سروعليا،‌حسن‏آباد، عقدا، هفتادر، رحمت‏آباد، مزرعه صدرآباد، سرو سفلي، علي‏آباد، مزرعه ميرزا حكيم، عطرآباد، مزرعه پاگنده، چفته از جمله روستاهاي در معرض وزش بادهاي شديد و ماسه‏هاي روان قراردارند.


(تشكيلات قم) كمبود منابع آب، از جمله ديگر مسائل و محدوديت‏هاي محيطي محدوده مورد مطالعه است كه سكونتگاه‏هاي واقع در آن را با مشكل مواجه مي‏سازد. همچنين فرسايش خاك و تخريب پوشش‏گياهي و تشديد آن براثر فعاليت‏هاي كشاورزي نامناسب (ايجاد شخم‏هاي عمود بر منحني‏هاي تراز) و چراي بي‏رويه مراتع و بهره‏برداري بي‏رويه از زمين از دگر مسائل است كه موجب تضعيف بنيان‏هاي توليد زراعي و دامي در آن مي‏شود.


بنابراين به منظور رفع محدوديت‏ها و جلوگيري از آسيب‏ديدن سكونتگاه‏ها در برابر تهديد حركات دامنه‏اي، اتخاذ تدابير و برنامه‏هاي مناسب در سطح منطقه لازم و ضروري است. در ذيل برخي از اين‏گونه تدابير و برنامه‏ها بيان مي‏شود:
يك- مطالعه دقيق دامنه‏ها از نظر وضعيت شيب، نوع مواد سطحي و پوشش‏گياهي به منظور جلوگيري از فرسايش و حفاظت خاك،‌جلوگيري از حركات دامنه‏اي و پيش‏بيني تمهيدات لازم.
دو- اجراي عمليات و برنامه‏هاي لازم، شامل: جلوگيري از چراي بي‏رويه دام‏ها، بذرپاشي در دامنه‏هاي مناسب به منظور ايجاد و تقويت پوشش‏گياهي، ممانعت از ايجاد شخم‏هاي عمود بر منحني‏هاي ميزان، تراس‏بندي دامنه‏ها، بانكت‏سازي و گابيون‏بندي دامنه‏ها، ايجاد شيارهاي كنتورفلو و امثال اينها.

سه- اصلاح و احياي خاك‏هاي منطقه از طريق افزايش مواد آلي و هوموس خاك به وسيله كودهاي سبز و كودهاي حيواني، جمع‏آوري سنگريزه، تسطيح اراضي، ايجاد شخم‏هاي مناسب، پخش سيلاب‏هايي كه مقادير زيادي ماسه در خود دارند برروي زمين‏هاي رسي؛ و برعكس، پخش سيلاب‏هاي رسدار برروي زمين‏هاي ماسه‏اي و بافت سبك، زهكشي اراضي و مانند اينها.
چهار- برنامه‏هاي لازم به منظور جلوگيري از جاري‏شدن هرزاب‏ها و هدررفتن رواناب‏ها به منظور امكان بهره‏برداري از آنها، از طريق تغذيه سفره‏هاي آب زيرزميني و يا ايجاد سطوح جمع‏آوري رواناب.
پنج- تقويت پوشش گياهي منطقه از طريق حفاظت، بذرپاشي و كشت گونه‏هاي گياهي متناسب با شرايط زيستي منطقه.
شش- اتخاذ تدابيري به منظور تقويت بنيان‏هاي اقتصادي و توليدي منطقه از طريق تخصيص اعتبارات لازم، احداث شبكه‏هاي ارتباطي و دسترسي، مهيا ساختن امكان داد و ستد محصولات توليدي روستاها، آموزش و ترويج اصول بهره‏وري و بهره‏برداري بهينه از اراضي و امكانات محيطي و روش‏هاي مقابله با تنگناها و محدوديت‏هاي محيطي و مانند اينها.

در خاتمه لازم به اشاره است كه برنامه‏هاي فوق به دليل اينكه نياز به مطالعات ويژه و معين دارد و اجراي آنها به محدوده خاص تعلق ندارد و نيز هزينه اجرايي و مطالعاتي آنها در حال حاضر مشخص نمي‏باشد، نمي‏توانند در چارچوب مشخص و برنامه‏هاي پنج‏ساله ارائه شوند.


در اين مبحث سعي براين است تا با استناد به بررسي‏هاي صورت‏گرفته در مراحل اول و دوم برنامه و نيز مباحث پيشين كه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، محيطي و كالبدي صورت گرفته است، وضعيت آتي استقرار سكونتگاه‏هاي روستايي مشخص شود.


در راستاي تعيين شرايط اسكان جمعيت و فعاليت روستاها، معيارها و شاخص‏هاي مختلف مرتبط با ابعاد چهارگانه يادشده مورد بررسي قرارگرفته است (جدول شماره 10) كه از جمع‏بندي تأثير و تأثر آنها نسبت به يكديگر و نيز طبق اهداف طرح ساماندهي نسبت به تعيين چگونگي و شرايط تثبيت، تجميع، ادغام و جابجايي روستاها تصميم‏گيري شده است. تصميمات اتخاذ شده با لحاظ شرايط مختلف به خصوص موارد ذيل بوده است:
- طبق اهداف طرح ساماندهي در صورتي كه جمعيت كنوني يا جمعيت روستاها در افق طرح زير 50 نفر يا 15 خانوار باشد مشمول ادغام، جابجايي و تجميع مي‏شوند. اين معيار در شرايط حاضر در مورد روستاهاي يادشده اعمال گرديده (نه به عنوان تصميم نهايي) و با توجه به شرايط دسترسي آنها نسبت به روستاهاي همجوار، جمعيت روستاهاي ديگر، فاصله تا مراكز حوزه و نيز لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي و محيطي و … نسبت به پيشنهاد يكي از موارد سه‏گانه (تجميع، جابجايي، ادغام) اقدام گرديده است.
- در مورد روستاهايي كه از لحاظ محيطي به خصوص شرايط لغزش، ريزش، خطر وقوع سيل و بهمن در معرض خطر هستند ولي از نظر جمعيت بيش از 100 نفر جمعيت دارند به لحاظ وضعيت دسترسي، شرايط محيطي و ساير عوامل عموماً پيشنهاد تثبيت داده شده است. در مورد روستاهاي ترازوج و مره‏جين كه از لحاظ خطر لغزش در معرض خطر شديد قراردارند با توجه به جمعيت قابل توجه آنها پيشنهاد شده است تا به نقاط مناسب جابجا شوند (نقطه مناسب براي اين امر در مبحث آتي تعيين خواهد شد).
3-1-3-1- پيشنهاد طرح و پروژه‌هاي مربوط به كاهش خطرات طبيعي (ديواره‌هاي حفاظتي، احداث سيل‌بند و ...)


با توجه به خطرات زلزله و سيل‌خيزي و ... به منظور كاهش خطرات طبيعي مزبور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي زير پيشنهاد مي‌گردد:

1- اجراي طرح‌هاي كاشت درختان بومي جهت تثبيت شن‌هاي روان.

2- تعيين حريم و بستر طبيعي براي خشكرودها كه در داخل مناطق مسكوني و يا حاشيه آنها عبور مي‌كند.
3- اجراي عمليات آبخون‌داري‌ و عمليات بخش سيلاب در مسير خشكرودها و مسيلها.
4- عدم توسعه سكونتگاههاي روستايي بر روي حريم گسلش، گسلهاي فعال.

جدول شماره  خلاصه وضعيت محيطي و پيشنهادات ايمن‌سازي و كاهش خطرات طبيعي و وضعيت استقرار هر يك را نشان مي‌دهد.

3-1-3-2- پيشنهاد محدوده استقرارهاي جديد براي روستاهاي واقع در محدوده‌هاي با خطر بالاي سوانح طبيعي

نظر به اينكه نسبت به جابه‌جايي كامل روستاها به لحاظ تمهيدات طبيعي هيچگونه توصيه نشده است و صرفاً طرحها و پيشنهادات كاهش خطرات طبيعي و جهات توسعه روستاها جهت دور ماندن از خطرات طبيعي ارائه شده است. محدوده استقرار جديد بر روي نقشه كاربري اراضي پيشنهادي توصيه نشده است.

جدول شماره 5 تهديدات محيطي سكونتگاه‏هاي بخش عقدا

	برنامه
	محدوديت توپوگرافي
	احتمال لرزه
	احتمال سيل‌گيري
	ماسه
	احتمال‌ ريزش
	جمعيت
	نام روستا

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	*
	*
	
	1085
	حسن‌آباد

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	
	
	*
	
	237
	سروعليا

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	*
	
	*
	198
	خليل‌آباد

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	
	
	
	131
	اشتيجه

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	
	
	
	
	103
	ملك‌كوه

	ادغام در اشتيجه
	
	*
	
	
	
	53
	كم‌كوه

	ادغام در اشتيجه
	
	
	
	
	
	54
	كي‌كوه

	ادغام در حسن آباد
	
	*
	
	
	
	50
	انارستانه

	ادغام در اشتيجه
	
	*
	
	
	*
	30
	سفيدكوه

	ادغام در اشتيجه
	
	*
	
	
	
	10
	مزرعه ملا

	ادغام در حسن آباد
	
	
	
	
	
	7
	اركان

	ادغام در حسن‌آباد
	
	*
	
	
	
	5
	چاه باشه

	ادغام در حسن‌آباد
	
	
	
	
	
	2
	سفيدكوه

	ادغم در اشتيجه
	
	
	
	
	
	2
	گزستان

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	
	*
	
	1827
	عقدا

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	
	*
	
	728
	هفتادر

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	*
	
	*
	354
	فخرآباد

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	
	
	
	265
	شمس‌آباد

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	
	
	*
	
	241
	سروسفلي

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	
	
	
	
	102
	زرجوع

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	*
	
	
	*
	49
	سرچاه وراعون

	تثبيت و اصلاح اراضي
	
	
	
	*
	
	40
	عطرآباد

	ادغام در فخرآباد
	
	
	*
	
	*
	28
	خواص كوه

	ادغام در سرچاه وراعون
	
	*
	*
	
	*
	27
	مرغ ميان

	ادغام در فخرآباد
	
	*
	
	
	
	24
	پازر

	ادغام در هفتادر
	
	*
	
	*
	
	21
	رحمت‌آباد

	ادغام در عطرآباد
	
	
	
	*
	
	15
	چفته

	ادغام در عطرآباد
	
	*
	
	
	
	11
	ارموده

	ادغام در سرچاه وراعون
	
	*
	
	
	
	11
	آشيانه

	ادغام در فخرآباد
	
	*
	
	
	
	11
	دوگان

	ادغام در عطرآباد
	
	
	
	*
	
	9
	علي‌آباد


ادامه جدول شماره 5: تهديدات محيطي سكونتگاه‏هاي بخش عقدا

	برنامه
	محدوديت توپوگرافي
	احتمال لرزه
	احتمال سيل‌گيري
	ماسه
	احتمال ريزش
	جمعيت
	نام روستا

	ادغام در زرجوع
	
	*
	
	
	
	8
	كرابچه

	ادغام در سرچاه وراعون
	
	*
	*
	
	*
	7
	پينه كوه

	ادغام در جنت‌آباد
	
	
	
	
	
	6
	مزرعه جنت‌آباد

	ادغام در ملك‌كوه
	
	*
	
	
	
	6
	ولوسك

	ادغام در عطرآباد
	
	
	
	*
	
	4
	مزرعه باگنده

	ادغام در عطرآباد
	
	
	
	
	
	4
	ارجنان

	ادغام در سروسفلي
	
	
	
	*
	
	2
	صدرآباد

	ادغام در عطرآباد
	
	
	
	*
	
	2
	مزرعه ميرزاحكيم

	ادغام در فخرآباد
	
	*
	
	
	
	1
	بليل


3-1-4- معرفي و پيشنهاد نقاط و محدوده‌هاي با ارزش محيطي به منظور توسعه گردشگري و حفاظت گونه‌هاي گياهي و جانوري
پتانسيل‌هاي طبيعي محيط، ارزشهاي فوق‌العاده‌اي است كه در نتيجه اقليم محدوده بوجود آمده است وجود محيط بكر و ناشناخته غالباً يك محيط از ساير نواحي متمايز مي‌سازد. وجود چشم‌اندازهاي متفاوت كه بعضاً در مناطق حاد زيست محيطي معرفي مي‌شود خود مي‌توانند جاذب جمعيت به خصوص براي كوير پيمايان باشد. وجود مناطق حفاظت شده در محدوده پارك جنگلي سياه‌كوه، محدوده چاپاگير در شمال عقدا، و زيستگاه مابين مزرعه نو، چاباشه و يغميش كه در آنها سكونتگاههاي روستايي وجود ندارد از عوامل اصلي تشكيل دهنده مناطق با ارزش زيست محيطي محسوب مي‌شود. وجود حيات وحش و گونه‌هاي گياهي مقاوم از ديگر ارزش‌هاي محيطي محسوب مي‌شوند.
با توجه به اين عوامل موارد زير جهت بهره‌گيري جهت توسعه گردشگري اعلام مي‌شود.

1- ايجاد راه دسترسي مناسب.

2- معرفي و تبليغ مناطق بكر و دست نخورده محدوده.
3- تهيه نقشه و بروشور از مناطق تفريحي و توريستي و اماكن تاريخي محدوده.
4- ايجاد محوطه‌هاي گردشگري و استراحت‌گاههاي كوتاه مدت.
5- ايجاد راه‌هاي مناسب دوچرخه‌سواري كوهستاني و راه‌پيمايي.

3-2-ارائه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجتماعي- اقتصادي

3-2-1- توزيع و پراكنش جمعيت روستايي در تقسيمات كالبدي به تفكيك نقاط روستايي در افق 10 ساله طرح و مقاطع زماني پنجساله

در بخش‌هاي پشين تصويري كلي از روند تحولات آتي جمعيت در بخش عقدا ارائه گرديد. در اين جا تلاش مي‌شود تا وضعيت نهايي جمعيت در سالهاي برنامه و مطابق با تقسيمات كالبدي پيشنهادي تعيين گردد. نكته‌اي كه در اين خصوص بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه در برنامه‌ريزي‌هاي فضايي و از جمله ساماندهي‌هاي روستايي به دليل اينكه هدف نهايي اين طرحها عمدتاً توزيع بهينه فعاليتها و انسان در سطح سرزمين و آرايش مناسب خدمات و امكاات در سطح منطقه است، تعيين دقيق ميزان آتي جمعيت مدنظر بوده و هدف تعيين محدوده خاصي از جمعيت است كه محتمل‌ترين ميزان جمعيت را براي يك محدوده يا روستا مشخص مي‌سازد. اين امر به دليل اين است كه خدمات و امكانات عمدتاً بر مبناي محدوده‌اي از جمعيت توزيع مي‌شوند و استانداردهاي موجود در اين زمينه محدوده‌هاي جمعيتي را مدنظر دارند نه ارقام مطلق جمعيت را از اينرو در اينجا سعي خواهد شد محدوده جمعيتي هر يك از روستاها در افق 10 ساله و مقاطع زماني پنجساله تعيين گردد.


به طور كلي روشهاي پيش‌بيني جمعيت به سه بخش اصلي تقسيم مي‌شوند. روشهاي رياضي، روشهاي جمعيت ‌شناختي و روشهاي تركيبي- اقتصادي. در قبل به بيان ويژگي‌هاي كلي آنها پرداخته شد. روش مورد استفاده در اينجا روش تركيبي است. در اين روش با استفاده از داده‌هاي جمعيتي وداده‌هاي مرتبط و موثر بر ميزان جمعيت، روند تحول آتي جمعيت منطقه تعيين گرديد. در اين روش از يك مدل چند عامله استفاده شده است كه در آن شمار آتي جمعيت وابسته به چند عامل مستقل واقعي يا مجازي مي‌باشد.


عوامل موثر در پيش‌بيني جمعيت عبارتند از:

- شمار مطلق جمعيت و روند رشد آن در سالهاي گذشته و ارتباط ميان نرخ رشد و پايه جمعيتي.

- گروه‌هاي سني و جنسي جمعيت و برآورد گروههاي سني واقع در سن ازدواج و تحولات آن.

- تعيين نرخ رشد طبيعي محدوده مورد مطالعه.

- بررسي حركات هرم سني و تاثير آن بر تركيب گروه‌هاي جمعيتي.

- توانها و تنگناهاي بخشهاي محيطي، اقتصادي و كالبدي و تاثيرات احتمالي آنها بر جمعيت‌پذيري.

- تقسيمات كالبدي پيشنهادي و جايگاه هر يك از كانونها در ارتباط با سلسله مراتب خدماتي و شبكه دسترسي‌ها.

- طرحها و پروژه‌هاي فرادست و پيشنهادي طرح.

فروض موثر در پيش‌بيني جمعيت محدوده مورد مطالعه

- روند كاهش مواليد در سالهاي آينده همچنان ادامه خواهد داشت با اين تفاوت كه از شدت كاهش آن كاسته خواهد شد.

- روند كاهش مواليد در سالهاي 1390 به بعد به دليل حركات هرم سني متوقف يا اندكي عكس خواهد شد در نتيجه نرخ رشد طبيعي حوزه ثابت يا اندكي افزايش خواهد يافت.

- نرخ مهاجرت با نوسانات اندكي همچنان ادامه خواهد داشت.

- با افزايش امكانات رفاهي و بهداشتي ميزان مرگ‌ومير عمومي كاهش و ميزان اميد به زندگي افزايش خواهد يافت. فاصله اميد به زندگي مردان و زنان نيز كمي كاهش خواهد يافت.


بدين‌سان پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان جمعيت محدوده مورد مطالعه در سال 1385، 4636 نفر و در سال 1390 در حدود 6696 نفر در سال 1395 به 7037 نفر و در سال 1400 به 7396 نفر با نرخ رشد 1 درصد برسد.

جدول شماره 6 نرخ رشد جمعيت را براساس سه گزينه در سالهاي مختلف نشان مي‌دهد.

با توجه به ايجاد صنايع گندله سازي و در ادامه راه‌اندازي طرحهاي فولاد اسفنجي و صنايع زير دست به نظر مي‌رسد مي‌تواند اثر مثبت در محدوده مورد مطالعه داشته باشد. بنابراين از نظر اين مشاور در دوره پنج ساله اول نرخ رشد محدوده مورد مطالعه در حدود 5/1 درصد و در دوره پنج ساله دوم به 2 درصد برسد در اين راستا روستاهاي بزرگ و به خصوص نزديك صنايع بيشتر از اثر مثبت صنعت متاثر خواهند شد.
جدول شماره 6: جمعيت بخش عقدا در دوره افق طرح

	رديف
	نام روستا
	جمعيت 1384
	جمعيت 1388
	جمعيت 1394

	1
	شمس‌آباد
	247
	266
	294

	2
	پازر
	18
	19
	21

	3
	عقدا
	1870
	2014
	2223

	4
	فخرآباد
	371
	400
	442

	5
	خواص كوه
	46
	50
	55

	6
	مرغ ميان
	29
	31
	34

	7
	سرچاه ورعون
	50
	54
	560

	8
	عطرآباد
	46
	50
	55

	9
	رحمت‌آباد
	21
	23
	25

	10
	چفته
	17
	18
	20

	11
	سروسفلي
	240
	248
	274

	12
	حسن‌آباد
	1096
	1180
	1303

	13
	خليل‌آباد
	230
	248
	274

	14
	اشتيجه
	154
	168
	185

	15
	ملكوه
	89
	96
	106

	16
	كمكوه
	57
	61
	67

	17
	سفيدكوه
	34
	37
	41

	18
	هفتادر
	803
	864
	954

	19
	زرجوع
	240
	248
	274

	20
	سروعليا
	309
	333
	368

	21
	كي كوه
	57
	61
	67

	22
	انارستان
	62
	66
	73

	جمع كل
	6086
	6535
	7215


3-2-2- ارائه راهكارهاي عملي جهت تقويت عامل مشاركت مردم در طرحهاي اجرايي مبتني بر ظرفيت‌هاي موجود در محدوده مورد مطالعه


توسعه نهادهاي محلي و مدني در توسعه روستايي يكي از عرصه‌هاي تغيير الگوي پايدار تلقي مي‌شود و در درون اين عرصه، نهادهاي محلي، بومي و مشاركتي مي‌بايست با همديگر تشريك مساعي كرده و خود را سازماندهي كنند و در مورد چگونگي سرنوشت خويش تصمي بگيرند.

الف) چگونگي مشاركت مردم در فعاليت‌هاي عمراني


بطور كلي نظرخواهي از استفاده كنندگان در مراجل مختلف تهيه و اجراي طرحهاي مختلف از ابتداي رواج ايده طرح همواره با اهميت و سودمند تلقي مي‌شده است اما سير تحول مشاركت مردم در طرحها در واقع بعد از جنگ دوم جهاني رواج يافت و همواره ضرورت نظرخواهي از مردم و مشاركت آنها در طرح‌ها مطرح بوده است. از اوايل دهه 1940 تا اواخر دهه 1960، نظرخواهي تهيه‌كنندگان طرح از مردم به همين حد محدود مي‌ماند كه با نزديك شدن طرح به مراحل پاياني تهيه، آنرا براي مدت چند روز در يكي از سالنهاي عمومي در معرض نمايش و نظرخواهي قرار مي‌دادند و هريك از مردم مي‌توانست پس از ملاحظه نقشه‌ها و مدارك و بررسي ايده‌هاي طرح در صورتي كه نظري داشتند، همانجا آن را كتباً به مسئولان مربوط تسليم مي‌كرد. بطور كلي براي نظرخواهي از استفاده‌كنندگان طرح و جلب مشاركت آنان روشهاي مختلفي تاكنون به كار رفته كه عبارت است از نظرخواهي درباره اهداف اصلي منطقه، نظرخواهي در مراحل مختلف پيشرفت كار، نظرخواهي درباره هر يك از بخشها و موضوعات مختلف طرح، چگونگي مشاركت بصورت انفرادي و گروهي، جلب مشاركت عملي صاحب‌نظران.


مشاركت محلي در برنامه‌ريزي توسعه روستايي چهار نوع مشاركت را در بر مي‌گيرد.

1- مشاركت در تصميم‌گيري.

2- مشاركت در اجرا.

3- مشاركت در سهم بردن از منافع.

4- مشاركت در ارزيابي و نظارت.

تركيب اين چهار نوع تحت هر اصطلاحي، چرخه‌اي براي برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي توسعه پايدار مي‌باشد. كارايي مشاركت اجتماع به طور گسترده‌اي به روش‌ها و تناسب ارتباطات توسعه‌اي با همه عناصر مذكور بستگي دارد.

برخي از عوامل كارايي نظير هماهنگي، نظارت و قدرت تصميم‌گيري كه شامل عناصر فني و انساني نيز مي‌شود، معرفي شده است. بنابراين آزمودن محتوا، مفاد و روش‌هاي ارتباطات توسعه‌اي كارآمد در يك شرايط خاص و پذيرش آنها به عنوان يك عنصر بحراني در پيشرفت مشاركت اجتماع در برنامه‌ريزي توسعه روستايي اهميت دارد. بازيگران و نقش آفرينان اصلي در فرايند مشاركت، يعني مردم، سازمانهاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي، مشاركت تعاملي مي‌تواند مبناي آغازين رهيافت برنامه‌ريزي مشاركتي در اجتماعات روستايي قلمداد شود.

در شرايط موجود درك نياز مردم به فعاليت عمراني شكلي قانون‌مند ندارد و معمولاً رابطه‌اي منطقي و از پائين به بالا براي اعلام نياز مذكور به چشم نمي‌خورد و در همين مرحله اول تصميم‌گيران به جاي مردم هم تشخيص نياز مي‌كنند و هم به تصميم‌سازي مي‌پردازند بنابراين نخستين اصل مشاركت فرايندي- يعني مشاركت در تصميم‌گيري- نديده انگاشته مي‌شود. براي رفع اين معضل مي‌توان راهكارهاي گوناگوني را ارائه كرد. يكي از اين راهكارها، در تهيه طرح‌هاي روستايي نهفته است.

بدين‌ترتيب يكي از اين راهكارها مي‌تواند گنجاندن اين امر در وظايف مهندسان مشاور تهيه كننده طرح‌هاي روستايي باشد. پس از شكل‌گيري شوراهاي اسلامي در ايران، مشاركت در تصميم‌گيري امكان وقوع بيشتري يافته است، هرچند كه براي تهيه طرح‌هاي مذكور چنين چيزي گنجانيده نشده است.

دومين اصل مشاركت فرايندي، مشاركت در اجراست، وليكن قبل از هر اجرايي مي‌بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه چه چيز و با چه ماهيت و مشخصاتي مي‌بايد اجرا شود.

فعاليت‌هاي عمراني در روستا شامل آبرساني، آسفالت راهها، احداث مراكز آموزشي، خانه بهداشت، پست، جايگاه سوخت، تلفن، سالن ورزشي، فرهنگي، كارگاهي و صنعتي ودفاتر شورا و پايگاه مقاومت بسيج و ساير مراكز اداري و خدماتي مي‌باشد.

همان‌طور كه ذكر شد، پروژه‌هاي عمراني را مي‌توان از جهات گوناگون طبقه‌بندي كرد. يكي از اين جهات كه در پروژه‌ها و فعاليت‌هاي عمراني روستاها نيز كاربرد دارد. طبقه‌بندي براساس هزينه‌هاي اجراست. طبقه‌بندي براساس دوره‌هاي زماني بازدهي نيز از همين دست است. طبقه‌بندي براساس جمعيت تحت پوشش هر فعاليت ايجاد شده نيز همين ويژگي در خود دارد. طبقه‌بندي شدت اضطرار را نيز مي‌توان در طبقه‌بندي فعاليتها مدنظر قرار داد.

پروژه‌هاي عمراني را براساس هزينه‌ها مي‌توان به پروژه‌هاي پرهزينه، پروژه‌هاي با هزينه متوسط و پروژه‌هاي كم هزينه و حتي در برخي موارد پروژه‌هاي بدون هزينه و يا بسيار كم هزينه طبقه‌بندي كرد.

برحسب دوره‌هاي زماني نيز مي‌توان پروژه‌هاي با شكل‌گيري درازمدت، ميان مدت وكوتاه مدت تعريف كرد و از نظر جمعيت تحت پوشش، توجه به آن دسته از پروژه‌هاي عمراني كه استفاده كنندگان بيشتري را خدمات‌دهي مي‌كنند وبه عبارتي منتفع شوندگان بيشتري را در خود دارند، اهميت بيشتري در اولويت‌بندي و مشاركت‌دهي خواهند داشت. شدت اضطرار نيز از عوامل مهم در مشاركت دادن مردم و گروه‌ها براي تصميم‌گيري، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمراني روستايي است. پروژه‌هاي اضطراري پاسخگوي نيازها و شرايط بحراني مردم‌اند و امكان مشاركت‌پذيري در‌آنها زياد خواهد بود.

همان‌طور كه از ماهيت فعاليت‌هاي مذكور بر مي‌آيد، طبقه‌بندي فعاليت‌هاي عمراني و تعيين درجه مشاركت مردم در هر فعاليت، از لازم‌ترين امور براي دستيابي به نتيجه مطلوب است.

آنچه در امر اجراي پروژه‌ها اهميت دارد، اين است كه نمي‌توان بر همت و نيروي توده مردم به دليل گستردگي و تنوع ديدگاه‌ها و ايده‌آل‌ها در نزد آنان به طور مستقيم و انفرادي حساب ويژه‌اي باز كرد و بهتر آن است كه با كاناليزه كردن امور مشاركتي در قالب گروه‌ها، تعاوني‌ها، انجمن‌ها و نهادهايي از اين دست، بويژه نهادهاي غيردولتي، به هر شكل ممكن به امور اجرايي فعاليت‌هاي عمراني پرداخت.

سومين اصل مشاركت فرايندي، اصل مشاركت در بهره‌برداري است. شايد اين اصل يكي از كاربردي‌ترين اصول مشاركت است كه امكان به كارگيري آن در وضعيت موجود بخش به ويژه نواحي خردتر آنها يعني روستاها عملي‌تر است. اصولاً تمايل مردم به نگهداري از چيزي كه به دست خودشان يا با مشاركت خودشان ساخته مي‌شود بيشتر است. البته برخي از انواع فعاليت‌هاي عمراني كه به نتيجه مي‌رسند قابليت بيشتري براي بهره‌برداري به وسيله مردم دارند.

مشاركت در ارزيابي، به عنوان آخرين مرحله از فرايند مشاركت، بيشتر از طريق نظرخواهي از افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع دست يافتني است و اصولاً مديريت سيستم بهره‌بردار مي‌بايد ملزم به ارزيابي عملكرد فعاليت‌هاي عمراني شود و اين ارزيابي در وظايف آنها كه مي‌تواند از جنبه‌هاي مختلف و ذينفع‌هاي متفاوت به دست آيد، مورد توجه و اهتمام قرار گيرد. ارزيابي را مي‌توان نوعي روش يا ابزار مديريتي و نيز ابزاري براي شناخت تاثيرات مالي پروژه‌هاي پيشنهادي يا اجرا شده و همچنين ابزاري براي اطمينان از اجراي مناسب و صحيح پروژه به شمار آورد.

تعيين پروژه‌هايي براي ارزيابي به وسيله شوراهاي روستا و مردم و با مكاري فني دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در بخش، عملي است و بهتر است در اين امر از انجمن‌ها، گروه‌ها و نهادهاي غيردولتي (NGO) بهره جست.

تمامي موارد پيش گفته در خصوص راههاي مشاركت مردم در فعاليت‌هاي عمراني بدون مقررات و قانون‌گذاري‌هاي پشتيباني كننده فاقد اثردهي است. همچنين قوانين مناسب بدون نهادهاي كارآمد، كارايي لازم را نخواهند داشت.

مطالعات مشاور در بخش نشان مي‌دهد كه تقريباً هيچ يك از انواع مشاركت فرايندي به صورت سيستماتيك و قانون‌مند در آن وجود ندارد.

در جمع‌بندي مي‌توان اظهار داشت كه با توجه به تشكيل شوراي اسلامي بخش، دهستان و روستا مقدمات مشاركت در امر توسعه روستاها (با همه موانعي كه بر سر راه شوراها به لحاظ سياسي، قانوني، فني، حقوقي و جز اينها قرار دارد) فراهم شده است و در زمان حاضر تنها از اين طريق مي‌توان به سطح بالا و مفيد مشاركت مردم در امور بخش و روستا و از جمله امور عمراني دل بست.

ب) نقش و جايگاه نهادهاي مديريتي و اجرايي و نحوه مشاركت مردم با آنها

ب-1- دستگاهها و نهادهاي دولتي

- بخشداري و دهداريها


بخشداري‌ها و دهداري‌ها بعنوان نهاد سياسي و اداري در محدوده مورد مطالعه مي‌توانند مشكلات و نيازهاي بخش را به مراتب بالاتر انعكاس دهند از اينرو مشاركت و تعامل مردم با اين نهادهاي مستقر در دهستان مي‌توان طرحهاي پيشنهادي را جامه عمل پوشاند.

- جهاد كشاورزي


جهاد كشاورزي اختيارات زيادي از جمله توسعه صنايع روستايي، عمليات آبخيزداري، ترويج و توسعه كشاورزي، ارائه تسهيلات بانكي، اجراي طرحهاي كنترل سيلاب، صدور پروانه دامداري و مرغداري، احداث حمام‌هاي بهداشتي و … بعهده دارند.مشاركت مردم در چنين طرحها و همكاري با مسئولين مي‌توانند در اجراي طرحها موثر افتد.

- آموزش و پرورش


آموزش و پرورش كه در مركز ناحيه واقع شده است نقش مهمي در سازماندهي پروژه‌هاي پيشنهادي در سطح روستاها نخواهد داشت. توصيه مي‌شود مردم حداكثر همكاري در روند طرحهاي مرتبط در اجرا داشته باشند.

- دفتر مخابرات و پست


دفاتر مخابرات و پست كه در مراكز منظومه و دهستان‌ها واقع شده نقش مهمي در اجراي پروژه‌هاي پيشنهادي خواهند داشت. توصيه مي‌شود مردم در جانمايي و هزينه‌هاي مالي و اعتباري با اين نهاد دولتي همكاري مستمر داشته باشند.

- مركز بهداشت


اداره بهداشت و درمان كه در مركز ناحيه و منظومه استقرار دارد فعاليت‌هاي بهداشتي نظير مركز بهداشتي و درماني و خانه بهداشت را به روستاها سرويس‌دهي مي‌كند. بدين‌ترتيب اين مركز نقش مهمي در اجراي پروژه‌هاي پيشنهادي در سطح روستاهاي فاقد اين خدمت خواهد داشت بعلاوه تجهيز مراكز موجود هم توصيه مي‌شود. از اينرو مردم بعنوان استفاده‌كنندگان اين خدمت بايد حداكثر همكاري در زمينه اجراي طرح را داشته باشند.

ب-2- نهادهاي تعاوني


يكي از راههاي مشاركت مردم در زمينه طرحهاي پيشنهادي همكاري آنها با نهادهاي تعاوني روستايي مي‌باشد كه داراي نمايندگي مختلف در سطح بخش هستند مي‌باشد. از اينرو پيشنهاد مي‌شود تعاوني‌هاي مختلفي در زمينه توزيع اجناس كوپني وغيركوپني و خدماتي مربوط به روستا، توزيع كودشيميايي و سموم، خريد محصولات كشاورزي و غيره در قالب يك يا چند روستا تشكيل شود تا در اجراي پروژه‌هاي پيشنهادي تسريع بعمل آورند يا در صورت امكان همكاري چندجانبه با تعاوني‌هاي موجود داشته باشند.

ب-3- نهادهاي عمومي غيردولتي


نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند در زمينه تحقق طرح‌هاي پيشنهادي در روستاها مثمرثمر باشند. مهمترين نهادهاي عمومي غيردولتي را مي‌توان بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن، كميته امداد امام خميني، ستاد امور آزادگان و جانبازان، پاسگاههاي نيروي انتظامي، بانك نام برد از ميان نهادهاي فوق مهمترين نهادي كه بيشتر در روستا فعاليت مي‌كند بنيادمسكن است. بنياد مسكن با پرداخت وام در قالب قرض‌الحسنه، ساخت واحد مسكوني، بهسازي واحدهاي مسكوني، پرداخت وام در مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي، واگذاري زمين به روستائيان و صدرو پروانه‌هاي ساختمان و بهسازي طرح هادي فعاليت مي‌كند. نيروهاي مردمي مي‌توانند با مشاركت خود در پيشبرد پروژه‌ها موثر باشند.

ب-4- تشكلهاي‌ غيردولتي (N.G.O)


شكل‌گيري تشكلهاي غيردولتي يكي از راهكارهاي مهم در تقويت مشاركت مردم در طرحهاي اجرايي است كه متضمن اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم است بنابراين با ايجاد و تشكيل چنين تشكلهايي مي‌توان در تحقق و اجراي طرحهاي توسعه پيشنهادي دست يافت. اين انجمن‌ها مي‌توانند در دراز مدت به معرفي و شناسايي منابع محدوده پرداخت و بستر مناسب براي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراهم ساخت.

ب-5- تشكلها و نهادهاي سنتي مردم


اين تشكلها در قالب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، مشاركت در زمينه امور زراعت و باغباني، ميرآب، كاير و … مي‌باشد. با ايجاد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توان در تثبيت و پيشبرد اهداف روستا پروژه‌هاي اجرايي در روستا سود جست.

ب-6- تشكلهاي نوين


از جمله اين تشكلها شوراي اسلامي بخش، شوراي اسلامي روستا (بصوت رسمي)، شوراي منتخب آبادي (غيررسمي) و شوراي خاص است كه براي منظوره‌هاي ويژه‌اي تشكيل مي‌شوند. بحث شوراها در قانون اساسي در اصول سوم، هفتم، صدم، يكصد و يكم، يكصدو دوم، يكصدوسوم و يكصدو پنجم و ششم آمده است كه اداره امور كشور را با اتكا به آراي عمومي امكان‌پذير دانسته است. شوراهاي اسلامي محلي در واقع مي‌توانند نقش مهمي در اجراي طرح‌هاي پينشهادي داشته باشند. بطور كلي اهداف شوراها در جهت پيشبرد طرحها و برنامه‌ها به شرح ذيل مي‌باشند.

1- اجراي سياست عدم تمركز.

2- سپردن كارهاي عمراني، اقتصادي و رفاهي به خود مردم.

3- سرعت بخشيدن به جريان امور.

4- رفع تبعيض.

5- تكميل كار دستگاههاي دولتي.

6- آگاه‌سازي مردم.

7- بالا بردن توان دولت.

ج) راهكارهاي پيشنهادي مديريت توسعه براي اجراي برنامه‌هاي پيشنهادي


براي محدوده مورد مطالعه اجراي طرح توسعه‌اي بايد بر محوريت پارادايم‌هاي زير باشد و عوامل ذيل در هر كميته و نهادي بعنوان مبنا مدنظر قرار گيرد.

- پارادايم رشد: پارادايم رشد همه ابعاد فيزيكي و اجتماعي كانون‌هاي زيستي را در بر مي‌گيرد و علاوه بر مسائل كمي، مسائل كيفي را هم مدنظر قرار مي‌دهد.

- پارادايم باز توزيع منابع عمومي: براين اساس بايد توزيع اعتبارات و خدمات در كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان يكسان و يكنواخت در نظر گرفته شود و برگشت به گذشته را سرلوحه برنامه‌ريزي آينده قرار مي‌دهد.

- پارادايم تامين نيازهاي اساسي و پارادايم توسعه پايدار: براساس اين الگو برآوردن حداقل نيازهاي اساسي مردم منطقه مدنظر بايد باشد و توزيع نيازها از ديد عدالت اجتماعي در روستاها مدنظر است. به هر حال مي‌توان عوامل زير را براي حصول برنامه‌هاي پيشنهادي نام برد.

ج-1- دسته‌بندي طرحهاي پيشنهادي


پيشنهاداتي كه عمدتاً جنبه خدماتي دارند با توجه به موضوع طرح، ماهيت كارفرماي طرح و سوابق طرح‌هايي از اين قبيل ممكن الحصول قلمداد گرديده‌اند. اين برنامه‌ها، با ماهيتي بخشي (در مقابل آمايشي) طراحي شده و نهايتاً بودجه مورد نياز طرحها نيز محاسبه گرديده است.

- برنامه ايمن‌سازي روستاها كه جنبه حفاظتي و پيشگيرانه داشته و از طريق سازمانها به مردم ابلاغ مي‌شود.

- برنامه توانمند ساختن مردم براي استفاده بهينه از امكانات موجود و بالفعل جهت رونق اقتصادي و اشتغال منطقه مطرح گرديده و اين پيش فرض معتبر را كه امروزه مورد قبول عام واقع شده، مطرح مي‌نمايند مبني براينكه شايسته‌تر است كه مردم را توانمند سازد تا خودشان برطرف كننده نيازهاي خود باشند.

- توانمندي اقتصادي- اجتماعي: از طريق آن، افراد جوامع و ملت‌ها مسئوليت برآينده خودشان كسب كنند و مديان توسعه خودشان باشند.

- توانمندي سياسي- آموزشي: آموزش براي خوداتكايي يا آموزش براي آگاهي‌هاي ضروري، ظرفيت و قابليتي را در مردم ايجاد كنند تا از اين طريق به سطح مطلوب بهزيستي و رفاه دست يابند.

- توانمندي تكنولوژيكي: از طريق شناخت دانش و مهارت‌هاي دروني جهت حل مسائل رشد، زيست محيطي و رفاه انساني توجه شود. براي دست‌يابي به اين امر بايد تكنولوژي‌هاي بهره‌وري نيروي كار را افزايش داد و نيروي بالقوه كسب درآمد را بالا برد تا رفاه انساني حاصل و از تاثيرات منفي زيست محيطي كاهش يابد.

- توانمندي فرهنگي و معنوي: بايد در مسائل زيست محيطي و توسعه روستاها از فرهنگ و معنويت مردم روستاها جهت توسعه پايدار كمك گرفت.

ج-2- نهادهاي برنامه‌ريزي- اجرايي


مكانيسم تخصيص اعتبارات به دستگاهها از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت مي‌گيرد. تخصيص اعتبار از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بدين صورت است كه اعتبارات بخشي ابتدا به سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها اختصاص مي‌يابد تا سازمان ياد شده براساس شاخص‌ها و نيازها و روش‌هاي توزيع اعتبارات عمراني استاني كه به همراه بودجه از طريق مركز ابلاغ مي‌گردد بودجه ياد شده را باز هم به گونه‌اي بخشي بين شهرستان‌هاي مختلف تقسيم مي‌نمايد.


به هر حال در فرايند مزبور كه بيانگر گردش اعتبار از سطح ملي تا سطح شهرستان است عملاً هيچ نشانه‌اي از گروه‌بندي فضايي اعتبارات و به عبارت ديگر پيش‌بيني و تخمين پتانسيل‌هاي ناشي از همكنشي طرحها و استفاده از تاثير فزاينده و متقابل آنها مشاهده نمي‌شود.


اما با توجه به مطالب فوق‌الذكر، بهترين و فراخترين ميدان عملياتي براي اقدام در رابطه با بودجه‌هاي اختصاص يافته و جهت‌دار نمودن آنها در زمينه توسعه يكپارچه و پايدار مناطق روستايي، در سطح شهرستان قرار دارد كه در ذيل توضيحاتي در رابطه با نهادها و سپس پيشنهاداتي براي تجهيز آنها در زمينه‌هاي مورد نظر ارائه مي‌شود.

ج-3- كميته برنامه‌ريزي شهرستان


اين كميته به مسئوليت فرماندار و با مشاركت رؤساي ادارات تشكيل مي‌گردد و عملاً بالاترين سطح كميته‌هاي مشورتي و تصميم‌گيري شهرستان محسوب مي‌شود.

ج-4- شوراهاي اجتماعات


طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شوراهاي اجتماعات در سطح روستا، دهستان و سطح استان پيش‌بيني گرديده است و از بين شوراهاي ياد شده تقريباً هيچ شورايي بجز در حد محدود آن هم در حد رفع اختلافات و مشكلات داخلي و به اصطلاح ريش سفيدي) نتوانسته د تصميمات اجرايي و مدييتي نقش زيادي داشته باشد.

د) پيشنهادات در زمينه تجيهز نهادهاي برنامه‌ريزي و مجري

- مهمترين مشكل ساختاري كميته برنامه‌ريزي شهرستان، فقدان عناصر و نمايندگان منطقه‌اي در كنار مسئولين بخشي و به عبارتي مديران ادارات است. تا از اين طريق نگرش و مسئوليتي منطقه‌اي بتوانند از اهداف طرحهاي مزبور دفاع نمايند و مسئولين بخشي را متعهد به اجراي برنامه‌هاي پيشنهادي در رابطه با توصيه‌هاي طرح گردانند.


بدين ترتيب كميته برنامه‌ريزي شهرستان در رابطه با هر منطقه خاص، ساختاري مركب از يك گروه ثابت (فرماندار و مسئولين ادارات شهرستان) و يك گروه متغير (نمايندگان شوراها و مسئولين منطقه‌اي) خواهد داشت.

- تغيير يافتن ماهيت طرح از يكسري اسناد لايتغير و لوحي محفوظ به فرايندي پويا و خود كنترل كننده كه بتواند همواره با جمع‌بندي از وضعيت موجود و نتايج اقدامات هر مرحله تخصيص معتبر بهينه امكانات به يازها را در چارچوب شايط متغير محيطي امكان‌پذير سازد، به مشاركت و حضور دائمي يك بازوي متفكر و برنامه‌ريز در كميته برنامه‌ريزي شهرستان نيازمند است. بدين‌وسيله با مشاور طراح و معتمد محلي كه بتواند با اهداف و روشها و منطق طرح آشنا شوند پيشنهاد مي‌شود.

- حضور و مشاركت فعال مردم در تمامي عرصه‌هاي طراحي، تصميم‌گيري، اجرا و بهره‌برداري شرط لازم و اوليه هرگونه توسعه پايدار قلمداد مي‌گردد. در واقع در كنار توانمندسازي مردم از نظر فرهنگي و آشنايي انها با حقوق خويش براي مديريت و اداره خود و زيستگاه خود ياد نمود. بدون مشاركت و همكاري مردم هيچ طرحي نتايج مطلوب به باز نخواهد آورد بلكه با حضور فعال آنان هر مشكل، نقص و اشتباه در طرح قابل دريافت، هضم و نهايتاً رفع و چاره‌جويي است.


آنچه كه بعنوان توصيه نهايي در امر مديريت توسعه پيشنهاد مي‌گردد، تاكيدي مجدد است بر هر اقدامي كه بتواند حضور فعال مردم را در تمامي عرصه‌ها امكان‌پذير ساخته و آنها را توانمند سازد.

3-2-3- ارائه طرح و پروژه‌هاي پيشنهادي جهت توسعه پايدار اقتصادي محدوده مورد مطالعه


در اين قسمت پروژه‌هايي كه مي‌توانند در شكوفايي و بهبود عملكرد بخش‌هاي مختلف محدوده مورد مطالعه موثر باشند بيان مي‌شوند. آنچه كه مسلم است اين است كه اين پروژه‌ها و طرحها مي‌بايست با اهداف و سياست‌هاي در قبل آمده و نيز برنامه‌ريزي عمومي طرح سازگار و همسو باشند. از اينرو در بيان و تعريف طرحها و پروژه‌هاي پيشنهادي به مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي توجه خاصي مبذول شده است.


نكته‌اي كه در اين خصوص بايد مدنظر باشد اين است كه اين پيشنهادها تنها به صرف وجود توانها و تنگناها يا امكانات و محدوديت‌هاي شناسايي شده در قالب طرح ساماندهي بيان شده‌اند و ضروري است كه در اجراي هر يك از آنها تحليل هزينه و فايده متناسب با زمان و نحوه اجراي هر پروژه صورت گيرد.

3-2-3-1- ارائه طرحها و پروژه‌هاي لازم به منظور توسعه و بهره‌برداري پايدار زيربخش‌هاي كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري و دامپروري و طيور

فعاليت‌هاي كشاورزي يكي از بارزترين مزيت‌هاي نسبي محدوده مورد مطالعه محسوب مي‌شوند. اين فعاليتها بيشترين نقش را در تامين درآمد و اشتغال ساكنان دارند. اگرچه در سالهاي اخير اندكي از اهميت نسبي اين بخش اقتصادي كاسته شده است ولي مي‌توان گفت كه اين بخش همچنان اولين بخش اقتصادي محدوده مورد مطالعه است. كاهش سهم نسبي ياد شده نه به دليل كاهش توان منابع كشاورزي صورت گرفته بلكه اين كاهش تحت تاثير يك روند دروني و تاريخي شكل گرفته است. چراكه به طور كلي در روند عمومي توسعهمراكز سكونتگاهي به دليل ماهيت فعاليت‌هاي كشاورزي محدوديت ذاتي آنها براي گسترش از يكسو و شكل‌گيري فعاليت‌هاي خدماتي از سوي ديگر نقش فعاليت‌هاي كشاورزي رفته‌رفته كاسته شده و بر نقش ساير فعاليت‌ها افزوده مي‌شود.


به هر حال آنچه كه مسلم است توجه به اين بخش اقتصادي مي‌تواند نقش موثري در رشد اقتصادي منطقه داشته باشد. از اينرو جهت‌گيري كلي اين بخش بايد در جهت تقويت بنيانهاي توليد زراعي در كل محدوده و گسترش فعاليت‌هاي باغي در نواحي مستعد باشد. در اين امر توسعه محصولات پربازده و بازاري و مكانيزه كردن فعاليتها بويژه از طريق شركتهاي تعاوني توليدي بايد صورت پذيرد.


علاوه بر اينها توسعه دامداري و دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي متكي بر دام بزرگ در تمام محدوده مورد مطالعه به همراه استفاده از زمينه‌هاي مساعد پرورش گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي از ديگر سياستها و جهت‌گيري‌هاي اين بخش بايد باشد. ايجاد واحدهاي پرورش آبزيان با توجه به مزيت نسبي منطقه و برخورداري از منابع آب شور.

توجه به امر آموزش و ترويج كشاورزان و استفاده از نهاده‌هاي برتر و اصلاح شده به همراه تقويت خدمات پشتيبان توليد ازديگر برنامه‌هاي اصلي توسعه اين بخش به شمار مي‌آيد. بدين‌سان با در نظر گرفتن موارد ياد شده و نيز ملحوظ داشتن تقسيمات كالبدي پيشنهادي عناوين طرحها و پروژه‌هاي قابل اجرا در بخش كشاورزي بر حسب مكان اجرا بيان مي‌شود.

- گسترش فعاليت‌هاي زراعي با تاكيد بر محصولات گندم، جو، پسته، انار و زعفران
- گسترش فعاليت‌هاي باغي به وسيله سيستم آبياري قطره‌اي در تمامي روستاهاي محدوده.
- ايجاد واحدهاي دامداري و دامپروري نيمه صنعتي با تكيه بر مرغداري در كليه روستاي محدوده.
- ايجاد و گسترش فعاليت‌هاي پرورش گلهاي زينتي در مراكز مجموعه و حوزه.
- ايجاد مراكز توليد محصولات گلخانه‌اي در كل روستاهاي منطقه.
- ايجاد مراكز پرورش و توليد شترمرغ در كل روستاهاي محدوده مورد مطالعه.

3-2-3-2- ارائه طرح و پروژه‌هاي لازم به منظور توسعه و بهره‌برداري پايدار زيربخشهاي صنعت و معدن (صنايع كارگاهي و تبديلي، صنايع دستي و خانگي، معادن)


در اين قسمت پروژه‌هاي مناسب براي توسعه بخش صنايع و معادن محدوده مورد مطالعه بيان مي‌شود. مطالعات نشان داد كه اين بخش اقتصادي عملكرد ضعيفي دارد و از توانها و امكانات كمي براي استفاده در توسعه اقتصادي منطقه برخوردار است. از اينرو اتكا بر اين بخش در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و حتي ميان مدت براي رسيدن به توسعه اقتصادي چندان قابل تصور نمي‌باشد و اين بخش اقتصادي تنها در بلند مدت و با اتكا بر مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي و مازاد توليد ساير بخشهاي اقتصادي مي‌تواند به عنوان يك بخش پويا مدنظر باشد. توجه به ايجاد واحدهاي صنعتي وابسته به كشاورزي، (صنايع تبديلي) و صنايع لبني به همراه صنايع كوچك پشتيبان توليد از اصلي‌ترين صنايع قابل توجه و تاكيد در اين منطقه مي‌باشد. توجه به اين مزايا به همراه توجه سياستگذاران براي حل مشكلات و مسائل توسعه صنعتي و سرمايه‌گذاري در بلند مدت مي‌تواند موجبات توسعه همه جانبه و پايدار را فراهم سازد. با اين وجود مهمترين پروژه‌هاي صنعتي محدوده مورد مطالعه عبارتند از:

- ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي و بسته‌بندي در روستاهاي عقدا و حسن‌آباد.
- ايجاد صنايع تبديلي دامي و جمع‌آوري شير در مقياس كوچك و متوسط در روستاهاي عقدا و حسن‌آباد.
- ايجاد كارگاههاي توليد مصالح ساختماني (بلوك‌زني و …)

- ايجاد صنايع دستي، خانگي (حصيربافي، گليم‌بافي و …) در كل محدوده‌ها.

- ايجاد صنايع سبك و كارگاهي (جوشكاري، نجاري و …) در مراكز حوزه‌ها.

- ايجاد صندوقهاي حمايتي مناسب براي حمايت از توليد كنندگان و تشويق و هدايت‌بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري در مزيتهاي نسبي منطقه‌اي از طريق اعطاء معافيت‌ها و وامهاي مناسب.

- گسترش خدمات برتر بويژه در زمينه خدمات مالي، بيمه‌اي، زيربناها، ارتباطات، انبارداري.

- تقويت و ايجاد ارتباطات ميان‌بخشي جهت حفظ و نگهداري ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي و شكل‌دهي به روابط پيشين و پسين جهت نيل به توسعه پايدار.
- ايجاد صنايع پائين دستي مرتبط با صنايع در حال ساخت فولاد در منطقه.

- با توجه به وجود مزيت شبكه ارتباطي و طرح انتقال آب از زاينده رود اين محدوده مي‌تواند بخشي از صنايع بزرگ در حال تمركززدايي از شهرهاي بزرگ كشور را نيز پذيرا گردد.

3-2-3-3- برنامه‌ها و پروژه‌هاي مناسب براي ايجاد تسهيلات و تاسيسات خدماتي و پشتيبان توليد


در اين قسمت به بيان خدمات و امكانات زيربنايي مورد نياز محدوده مورد مطالعه پرداخته مي‌شود. در فرايند توسعه اگر چه اين امكانات بطور مستقيم در امر تليد دخيل نيستند ولي بسيار موثر هستند. برخورداري از اين امكانات و خدمات باعث گسترش توليدات و افزايش راندمان و بازده توليدي مي‌شود.


بطور كلي مطالعات قبلي نشان داد كه بخش كشاورزي و خدمات نقش موثري در محدوده مورد مطالعه به لحاظ اشتغال‌زايي و درآمدزايي دارد. فعاليت‌هاي بخش خدمات عمدتاً بر فعاليت‌هاي فروش، حمل و نقل و خدمات عمومي و اجتماعي استوار بوده است. در جهت‌گيري‌هاي آتي اين بخش توجه به ايجاد سلسله مراتب خدماتي و تسهيل و روان‌سازي چرخه‌هاي توليدي از طريق ايجاد خدمات مناسب بايد مدنظر باشد. علاوه بر اينها توجه به خدمات مرتبط با گردشگري به عنوان يكي از اصلي‌ترين مزيتهاي نسبي منطقه از طريق ايجاد مراكز و امكانات تفريحي و اقامتي مناسب و ارزان قيمت به همراه شبكه دسترسي مناسب نيز بايد در دستور كار برنامه‌ريزيان و مجريان باشد. برخي از پروژه‌ها و طرحهاي مهم اين بخش عبارتند از:

- ايجاد مراكز انبار محصولات بويژه در روستاهاي مراكز حوزه‌ها.
- ايجاد مراكز تعميرگاه ماشين‌آلات كشاورزي در مراكز حوزه‌ها.

- ايجاد مراكز خدمات‌رساني كشاورزي (تهيه كود، توزيع بذر، آموزش و ترويج) در مراكز مجموعه و حوزه.

- ايجاد مراكز خدمات دامپزشكي در روستاهاي برتر و ايجاد واحدهاي سيار.

- ايجاد مراكز اقامتي و تفريحي مناسب و ارازان قيمت بويژه در روستاهاي حاشيه شبكه ارتباطي اردكان- نائين و همچنين در حسن‌آباد و عقدا.

- تقويت و اصلاح شبكه ارتباطي و حمل و نقل موجود.
- ايجاد و توسعه سردخانه در حسن‌آباد.


در كنار موارد ياد شده توجه به موارد زير جهت توسعه خدمات منطقه ضروري است:

- ايجاد سيستم‌هاي حمايتي و تضميني مناسب از توليد كنندگان و هدايت سرمايه‌گذاران از طريق:

 تعيين قيمت‌هاي خريد تضميني محصولات توليدي

 اعطاء تسهيلات بانكي كم بهره به فعاليت‌هاي متكي بر مزيتهاي نسبي منطقه.

 گسترش سيستم بيمه‌اي و تاميني.

- ايجاد سيستم‌هاي مناسب توزيع نهادهاي برتر و كودهاي آلي از طريق:

 گسترش مراكز آموزش و ترويج صنايع دستي و خانگي.

 آموزش و ترويج بازاريابي و مصرفي محصولات.

 ايجاد كانون‌هاي مبادله كالاهاي توليد.
 آموزش نيروي انساني براي پذيرايي از گردشگران.
3-3- ارائه برنامه‌ها و طرح‌هاي فضايي- كالبدي

3-3-1- طراحي شبكه دسترسي و سلسله مراتب آن با توجه به توزيع فضايي سكونتگاههاي موجود و پيشنهادي و در نظر گرفتن پيوند و اتصال روستاها به مراكز هر يك از سطوح تقسيمات كالبدي و نقاط برتر شهرستان

شبكه ارتباطي در ساختار يك فضا بعنوان استخوان‌بندي آن محسوب مي‌شود. بطوركلي در طراحي شبكه راههاي روستايي محدوده مورد مطالعه دو پيش فرض متفاوت حاكم است كه معمولاً مورد استفاده طراحان قرار مي‌گيرد. پيش فرض اول اصل بر اقتصادي بودن طرح و رعايت كامل صرفه‌جويي است و در نقطه مقابل، پيش فرض ديگر مبنا را بر رعايت كامل اصول و استانداردهاي اميني دارد. در پيش فرض اول هدف آن است كه با بودجه‌اي معين، راه زيادتري ساخته وشد و روستاهاي بيشتري از نعمت ارتباط جاده‌اي برخوردار گردند. پيش فرض دوم اينكه راههاي روستايي كه در آينده گسترش و توسعه خواهند يافت و به شبكه‌هاي اصلي و فرعي مهم ارتباط مي‌يابند بايد ضوابط و استانداردها رعايت شود. پيشينه و نظام وضع موجود راهها نيز تراكم راهها، فواصل، جمعيت تحت پوشش، كيفيت، جايگاه مورد بررسي قرار گرفته است و با اين ديد سلسله مراتب شبكه ارتباطي طراحي و پيشنهاد شده است. بطور كلي تقريباً محدوده مورد بررسي داراي سلسله مراتب منطقه وكاركردي در شبكه‌هاي ارتباطي نبوده و تراكم راههاي آن با حذف قسمتهاي خاكي بسيار ناچيز بوده است. هرچند اغلب راهها آسفالته هستند اما از كيفيت نامطلوب برخوردار بوده‌اند. بيشتر راههاي روستايي داراي عرض نامناسب بوده و به سختي عبور و مرور دو وسيله نقليه انجام مي‌شود. در بخش عقدا يكي از مؤلفه‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي كه بر اقتصاد شهري و روستايي، امنيت، اشتغال، بهداشت، آموزش تاثيرگذار است شبكه‌هاي ارتباطي اصلي و بين سكونتگاهها است.


لازم به ذكر است قبل از طراحي و ارائه پيشنهادات شبكه ارتباطي بخش به انواع راههاي روستايي اشاره مختصري شود.

راه روستايي درجه يك: راه با دو خط عبور سواره‌رو روسازي شده به عرض 5/5 متر و شانه در هر طرف به عرض 75 سانتي‌متر. نقش اين راه، تامين ارتباط بين روستاهاي عمده و يا اتصال روستاها به راههاي فرعي وزارت راه و ترابري و احتمالاً اصلي است.

راه روستايي درجه دو: راه با دو خط عبور و سواره‌رو روسازي شده به عرض 5 متر و شانه در هر طرف به عرض نيم متر. نقش اين راه، تامين ارتباط محدود بين روستاها، يا اتصال روستاها، معادن و مراكز توليدي روستايي به راه روستايي درجه يك راه فرعي وزارت راه و ترابري و احتمالاً راه اصلي است.

راه روستايي درجه سه: راهي با سواره‌روي شني به عرض سواره‌روي 4 متر و پاركينگ تامين عبور متقابل يا سبقت (بسته به خودروي به طول 10 تا 20 و به عرض 3 متر بالچكي هر طرف بطول 15 متر) در محل‌هاي مناسب و حداكثر به فاصله يك كيلومتر از يكديگر در هر طرف بطور متناوب نقش اين راه، تمامي ارتباط كاملاً محلي و محدود بين روستاها، يا اتصال روستاها، معادن و مراكز توليدي روستايي به راه‌هاي روستايي درجه دو و يك و احتمالاً راه فرعي وزارت راه و ترابري است. در بخش عقدا در خصوص توسعه و تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و طراحي بهينه و مناسب آن، بايد نكات زير را مد نظر قرار داد.

- براي تامين ايمني راهها بايد به معيارهاي كنترل كننده نظير سرعت طرح، عرض شانه، قوس‌هاي افقي، شيب‌هاي عرضي و طولي، عرض آزاد، عرض راه، عرض پل، بربلندي، ارتفاع آزاد، حداقل فاصله ديد توقف، قوس‌هاي عمودي توجه شود.

- راه روستايي بطور مستقيم به راههاي اصلي دسترسي نداشته باشد مگر در شرايط خاص كه بايد به تصويب وزارت راه و ترابري برسد.

- پلان راه بايد با نيمرخ طولي آن هماهنگ باشد.

- شانه راه روستايي درجه يك و دو بايد همكف سواره‌رو يا حداكثر 5/1 سانتي‌متر از آن پائين‌تر باشد و در محل پلهاي كوچك نيز همانند ساير قسمت‌هاي راه، ادامه يابد.

- حريم كليه راههاي روستايي (درجه1، 2 و 3) عبارت است از اراضي بين حدنهايي بدنه راه فاصله (5/12) متر از محور راه در هر طرف، به قسمتي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 25 متر شود.

- در مواردي كه راه روستايي اجباراً از داخل روستا عبور نمايد، حريم ان عبارت است از زمين‌هاي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله (5/7) متر از محور راه در هر طرف، به قسمتي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (15متر) شود.


در مواردي كه لازم است حريم‌هاي ذكر شده تقليل يا افزايش يابد، بنا به پيشنهادات وزارت جهاد كشاورزي و تصويب كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به رياست معاون عمراني استانداري اقدام مي‌گردد.

- فعاليت كشاورزي در حريم راههاي روستايي در صورتي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي به راه آسيب نزند مجاز است.

- با تائيد وزارت راه و ترابري، تاسيساتي كه بهره‌برداري (كشت، داشت و برداشت) از زمينهاي كشاورزي و باغها بدون آنهامقدور نباشد.

- زاويه تقاطع، در هيچ شرايطي نبايد كمتر از 60 درجه باشد در صورت كمتر بايد در تقاطع تغيير مسير براي شاخه كم اهميت‌تر پيش‌بيني شود.

- حريم راههاي فرعي 45 متر و از آكس بطرفين 5/22 متر مي‌باشد و ساخت و ساز بعد از حريم مصوب تا شعاع 30 متر در طرفين جاده بدون اجازه راه و ترابري ممنوع مي‌باشد.

- حداقل و حداكثر شيب مجاز مسير راه بر حسب نوع منطقه براساس استاندارد لحاظ شود.

- گستردگي و توسعه راهها، بايد در نظرگيري الگوي پراكنش مراكز فعاليت كشاورزي و صنعتي در محدوده مركزي باشد.

- رعايت ساير موارد در زمينه ضوابط و مقررات راه در قسمت تهيه نقشه منطقه‌بندي كاربري اراضي كه در فصلهاي آتي مي‌آيد الزامي است.

- حتي‌المقدور سعي شود از فضاهاي خالي براي تعريف راهها استفاده شود.

- قوسهاي معابر براساس سرعت متوسط محور طراحي شود و دلايل اجرايي آن نيز بايستي بر همين مبنا محاسبه شود.

- حريم راههاي اصلي- جاده اردكان- نائين 76 متر و از اكس جاده به طرفين 38 متر مي‌باشد و ساخت و ساز بعد از حريم مصوب تا شعاع 30 متر در طرفين جاده بدون اجازه راه و ترابري ممنوع مي‌باشد.


با توجه به مطالب عنوان شده، طراحي شبكه دسترسي در سطح اين محدوده را مي‌توان با توجه به اهداف طرح ساماندهي به دو دسته تقسيم كرد. يك تامين ارتباط محدوده مورد نظر با نواحي مجاور و همسايه برتر كه به ارتباطات بيروني مي‌پردازد. دو ارتباط دروني بين سكونتگاهها توجه دارد.


دسته دوم كه همان ارتباط بين سكونتگاههاي ناحيه مورد برنامه‌ريزي است حرف نخست و تكليف نهايي را سلسله مراتب تقسيمات كالبدي جديدمشخص خواهد نمود. در حقيقت با ايجاد ارتباط منطقي بين سطوح مختلف تقسيمات كالبدي، مي‌توان به كاركرد درست اقتصادي و فضايي دست يافت.


آنچه كه در تقسيمات كالبدي اشاره شد مي‌توان چهار سطح كالبدي را براي منظومه‌ها متصور بود كه عبارتند از: سطح منظومه، سطح مجموعه، سطح حوزه و سطح روستا. بنابراين نظام پيشنهادي راه مي‌بايست سطح روستا را به سطح حوزه، مجموعه و منظومه پيوند دهد و اين امر در شرايطي است كه سطح حوزه و سطح مجموعه در هر منطقه به دور از طرح هرگونه برنامه بلند پروازانه باشد. برنامه پيشنهادي با امعان نظر در خصوص حريم و عرض راههاي روستايي به دو دسته ذيل استوار و متكي خواهد بود.

- دسته اول ارتباطات بيروني: اين برنامه با هدف از بن‌بست خارج نمودن و ارتباط برقرار كردن با نواحي برتر اقتصادي و خدماتي مطرح بوده و ملاك تعيين راههاي پيشنهادي است، مهمترين امكاناتي كه بر اين امرتاثير مي‌گذارند و نقش اصلي را ايفا مي‌كنند، جاده‌هاي ارتباطي هستند. با توجه به وضعيت موجود شبكه راههاي روستايي در منظومه‌ها و ارتباط اجتماعي- اقتصادي خاصي كه بين اين منظومه‌ها و ساير قسمتها وجود دارد، اين منظومه بايد با مناطق ذكر شده ارتباط جاده‌اي مناسبي داشته باشد.

- همانطوريكه واضح است مركز منظومه از نظر ارتباط با نقاط شهري خارج از محدود به دليل وجود راه آسفالته محور جاده اردكان- نائين كه از منظومه بصورت شرقي و غربي مي‌گذرد داراي وضعيت مناسبي است و اكثرجمعيت از اين گذر عبور مي‌كند.

- دسته دوم ارتباطات دروني: اين ارتباطات براي آسايش و راحتي مصرف كنندگان داخل منظومه‌ها طراحي و پيشنهاد شده است و بيشت
ر توجه آن به مراكز پرجمعيت است.


در اين قسمت ابتدا مشخصات عمومي براي مراكز تقسيمات كالبدي ارائه خواهد شد و سپس براساس آن محورهايي كه در منظومه‌ها با اهميت هستند و تا حدودي راه دسترسي اكثر مراكز روستايي از طريق آنها صورت مي‌گيرد بحث خواهد شد.

1- كليه مراكز مجموعه‌ها بايد داراي راه آسفالته و مرغوب باشند.

2- كليه مراكز حوزه‌هاي عمراني بايد داراي راه آسفالته باشند.

3- كليه روستاهاي پرجميعت بايد داراي راه آسفالته باشند.

4- نظام شبكه ارتباطي در داخل مراكز مجموعه‌ها، حوزه‌ها و روستاهاي پرجمعيت آسفالته باشد.

در يك ديد كلي نظام سلسله مراتبي دسترسي در سطح هر يك از رده‌هاي تقسيمات كالبدي عبارت است از:

- در سطح مجموعه‌ها، راه بين حوزه‌ها و بين مجموعه‌ها.

- در سطح حوزه‌هاي عمراني، راه بين روستايي و بين حوزه‌ها.

- در سطح روستاهاي مستقل و پيراموني، راه درون روستايي و بين روستايي.


در طراحي هر يك از سطوح راههاي روستايي و انتظام يك گسترش خوشه‌اي در فضاهاي روستايي مجموعه بر اساس نظام ياد شده، استانداردهايي با توجه به نمودار شماره 6 در خصوص هر سطح از راهها پيش‌بيني شده است.


بطور كلي سلسله مراتب شبكه ارتباطي و طراحي آن در هر يك از حوزه‌هاي تقسيمات كالبدي پيشنهادي به شرح ذيل است. اما لازم به يادآوري است كه علاوه بر محورهاي پيشنهادي و مشخصات آنها بايد ضوابط و مقررات راه كه در صفحات گذشته اشاره شده است ملحوظ شود.


با توجه به توضيحات فوق‌الذكر شبكه ارتباطي آتي محدوده به شرح زير مي‌باشد:
1- ادامه محور اردكان- نائين از عقدا به سمت نائين بزرگراه تبديل شود.

2- مطالعات موجود نشان مي‌دهد كه شبكه ارتباطي موجود از نظر نوع طبقه‌بندي راهها به بزرگراه، آسفالته، شوسه و خاكي وضعيت مساعدي دارد و مي‌بايست فقط با بازنگري در طراحي هندسي راه نسبت به كارآمد كردن آنها اقدام نمود.
نقشه شماره   راههاي محدوده مورد مطالعه را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره 6 : الگوي شماتيك راههاي ارتباطي مراكز روستايي












3-3-2- تعيين نوع و چگونگي توزيع تاسيسات زيربنايي و خدمات در تقسيمات كالبدي


جذب خدمات، تاسيسات و امكانات مختلف به هر سكونتگاه، به سطح تقسيمات كالبدي آنها بستگي دارد و همچنانكه در مباحث قبلي اشاره گرديد، در تعيين سطوح تقسيمات كالبدي مزبور عوامل مختلفي چون تعداد جمعيت، شبكه‌هاي ارتباطي، پتانسيل‌هاي محيطي و اقتصادي، پراكنش وستاهاي همجوار و … نقش داشته‌اند. در مجموع، خدمات مورد نظر سكونتگاه‌هاي روستايي، بايد موارد زير را در بر گيرند.
- توجه به ضوابط موجود سازمانها
- رعايت برنامه‌هاي بخش و سعي در ايجاد يكپارچگي
- توجه به امكانات و توان‌هاي ملي و منطقه‌اي
- توجه به اهداف برنامه ساماندهي و تسهيل راه‌هاي حصول به آن
- توجه به فعاليت‌هايي كه بستر مناسبي براي ساير فعاليت‌ها فراهم مي‌سازند
- تحت پوشش قراردادن هرچه بيشتر جمعيت
- توجه به ساختار محيطي وموقعيت جغرافيايي مراكز و حوزه‌ها و توان‌هاي موجود در آنها
- رعايت اصل اساسي اولويت‌بندي با توجه به موارد مذكور و امكانات دولتي
علاوه بر موارد فوق، هر كدام از مراكز پيشنهاد شده در تقسيمات كالبدي، نقش‌ها و عملكردهايي خواهند داشت كه قبلاً راجع به آن بحث شده است.

همچنين توجه به آستانه‌هاي جمعيتي و پوشش هرچه بيشتر جمعيت توسط برنامه‌هاي پيشنهادي در كليه سطوح موجب اختصاص اولويت‌هاي نخست مي‌گردد. به عنوان مثال مراكزي كه آستانه‌هاي بالاتر و موقعيت مكاني مناسبي دارند. سرمايه‌گذاري در آنها بستر لازم را براي ساير مراكز فراهم مي‌سازد. از توان بالقوه‌اي برخوردارند و مي‌توانند به تعداد بيشتري از سكونتگاه‌ها سرويس دهند و در بازگشت سرمايه فوق عمل كنند در اولويت تخصيص خدمات قرار خواهند گرفت.

در ضمن، چگونگي توزيع و كسب خدمات سكونتگاه‌هاي بخش، در وضعيت موجود، در مرحله اول طرح مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به مذكور، به چگونگي ارائه خدمات مورد نظر براي سكونتگاه‌هاي بخش مي‌پردازيم.

خدمات و امكانات مورد نظر جهت تجهيز سكونتگاه‌هاي روستايي. همان‌طور كه ذكر شد، براساس نظام تقسيمات كالبدي نهايي ارائه خواهد شد. در سطح بخش عقدا، روستاهاي داراي جمعيت قابل ملاحظه و نيز مراكز حوزه‌ها و مجموعه از اهميت زيادي در جذب اين خدمات و امكانات برخوردارند.

جداول شماره 7 استانداردها و ضوابط خدمات رساني در سكونتگاه‌هاي روستايي را نشان مي‌دهد. در تخصيص خدمات و تجهيزات پيشنهادي علاوه بر ضوابط ياد شده كه براي سطح كشور حالت عام دارد، به شرايط و ويژگي‌هاي خاص محدوده نيز توجه شده است.

با توجه به موارد مذكور و با استناد به جدول شماره 7 و همچنين مطالعات به عمل آمده، نيازهاي خدماتي سكونتگاه‌هاي بخش عقدا در جدول شماره 8  آورده شده است. در نقشه مربوطه نيز توزيع خدمات پيشنهادي نشان داده شده است. همچنين در نقشه شماره    ارتباطات عملكردي سكونتگاه‌هاي سطح مجموعه آورده شده است.

جدول شماره 7: استانداردها و ضوابط خدمات‌رساني در محيط روستايي كشور و نحوه تجهيز مراكز روستايي

	حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)
	آستانه جمعيتي (نفر)
	سطح منطقه روستايي
	خدمات
	تقسيمات

	فضاهاي ناهموار
	فضاهاي هموار
	فضاهاي ناهموار
	فضاهاي هموار
	حوزه
	مجموعه
	منظومه
	
	

	--
	--
	1000+
	1500+
	0
	0
	0
	مراكز آموزش قبل از دبستان
	آموزشي

	5/2
	5/2
	150+
	200+
	0
	0
	0
	دبستان
	

	3
	3
	1000+
	1500+
	0
	0
	0
	مدرسه راهنمايي عادي
	

	7
	10
	--
	--
	0
	0
	0
	مدرسه راهنمايي مركزي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	دبيرستان راهنمايي شبانه‌روزي
	

	5
	8
	2500+
	3500+
	0
	0
	0
	دبيرستان عادي
	

	15
	20
	--
	--
	0
	0
	0
	دبيرستان مركزي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	دبيرستان شبانه‌روزي
	

	--
	--
	2000+
	20000+
	0
	0
	0
	هنرستان‌هاي فني- حرفه‌اي و كشاورزي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	كلاس نهضت سوادآموزي
	

	3
	5
	1000-500
	1500-600
	0
	0
	--
	خانه بهداشت
	بهداشتي و درماني

	8
	12
	6000+
	10000+
	--
	0
	0
	مركز بهداشتي- درماني
	

	--
	--
	20000
	40000
	--
	0
	0
	مركز درماني با تسهيلات زايماني
	

	8
	12
	--
	--
	0
	0
	0
	داروخانه
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	مطب
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	جمع‌آوري و دفع بهداشتي زباله
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب
	

	--
	--
	--
	--
	--
	0
	0
	كشتارگاه بهداشتي صنعتي
	

	--
	--
	--
	--
	--
	0
	0
	كشتارگاه بهداشتي سنتي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	غسالخانه و گورستان
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	بهسازي محيط روستا
	

	--
	--
	3000
	4000
	--
	0
	0
	مجتمع بهزيستي
	

	--
	--
	250+
	250+
	0
	0
	0
	آب آشاميدني با شبكه انشعاب خصوصي
	

	--
	--
	250-100
	250-100
	0
	--
	--
	آب آشاميدني با شير برداشت متمركز
	

	--
	--
	100-
	100-
	0
	--
	--
	آب آشاميدني با منبع بهداشتي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	حمام عمومي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	واحدهاي صنعتي و معدني
	توليد

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	ناحيه صنعتي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	مجتمع‌هاي توليد كشاورزي (زراعت و باغباني، دام و …) متناسب با استعدادهاي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	مسجد و حسينيه
	فرهنگي، مذهبي، ورزشي و گردشگري

	8
	12
	4500+
	5000+
	--
	0
	0
	كتابخانه عمومي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	كتابخانه روستايي
	

	15
	20
	15000-
	20000+
	--
	--
	0
	مجموعه فرهنگي- هنري
	

	15
	20
	30000
	40000+
	--
	--
	0
	سينما
	

	10
	15
	4500+
	5000+
	--
	0
	0
	مجموعه ورزشي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	امكانات ورزشي روباز
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	بوستان بازي كودكان
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	بوستان
	

	--
	--
	--
	--
	--
	0
	0
	مهمانپذير و سالن پذيرايي
	

	--
	--
	--
	--
	0
	0
	0
	انجمن ميراث فرهنگي
	


ادامه جدول شماره 7: استانداردها و ضوابط خدمات‌رساني در محيط روستايي كشور و نحوه تجهيز مراكز روستايي

	تقسيمات
	خدمات
	سطح منطقه روستايي
	آستانه جمعيتي (نفر)
	حداكثر فاصله دسترسي (كيلومتر)

	
	
	منظومه
	مجموعه
	حوزه
	فضاهاي هموار
	فضاهاي ناهموار
	فضاهاي هموار
	فضاهاي ناهموار

	مالي، اقتصادي و پشتيباني توليد
	بانك
	0
	0
	0
	10000+
	10000+
	12
	10

	
	شركت تعاوني روستايي
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	فروشگاه تعاوني روستايي
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	مركز خريد و فروش كالا
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	مركز خدمات روستايي و عشايري
	0
	0
	--
	--
	--
	--
	--

	
	دفتر ترويج كشاورزي
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	دفتر ترويج و آموزش روستايي
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	 دفتر دامپزشكي و داروخانه دامي
	0
	0
	0
	--
	--
	7
	5

	
	دفتر دتلقيح مصنوعي و اصلاح نژاد دام
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	تعميرگاه مااشين‌آلات كشاورزي و نقليه
	0
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	مركز آموزش و ترويج صنايع دستي و خانگي
	0
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	مركز آموزش فني و حرفه‌اي
	0
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	جهاد دهستان
	0
	0
	--
	--
	--
	--
	--

	
	خانه سازماني
	0
	0
	--
	--
	--
	--
	--

	انرژي
	تامين برق
	0
	0
	0
	100+
	100+
	--
	--

	
	پمپ بنزين
	0
	0
	--
	5000+
	4000+
	--
	--

	
	جايگاه عرضه مواد سوختي
	--
	--
	0
	500+
	400+
	3
	2

	ارتباطات
	راه اصلي
	0
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	راه فرعي
	0
	0
	--
	--
	--
	--
	--

	
	راه روستايي درجه (1) با رويه آسفالت
	--
	0
	--
	--
	--
	--
	--

	
	راه روستايي درجه (1) با رويه شني
	--
	0
	0
	--
	--
	--
	--

	
	راه روستايي درجه (2) با رويه شني
	--
	--
	0
	--
	--
	--
	--

	
	راه روستايي درجه (3) با رويه شني
	--
	--
	0
	--
	--
	--
	--

	
	دفتر شركت حمل و نقل كالا، بار و مسافر
	0
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	ترمينال وسايل حمل و نقل
	0
	0
	0
	1000+
	800+
	--
	--

	
	صندوق پست
	0
	0
	0
	100-
	100-
	--
	--

	
	نمايندگي پست
	--
	--
	0
	2500-500
	2500-500
	5
	3

	
	دفتر پست و مخابرات
	0
	0
	0
	500+
	500+
	15
	12

	
	دفتر مستقل پستي
	--
	--
	0
	2500-
	2500+
	15
	12

	
	دفتر مخابراتي
	--
	--
	0
	2500-500
	2500-500
	20
	15

	
	مركز تلفن
	0
	0
	0
	5000-1000
	500-1000
	20
	15


جدول شماره 8: توزيع تاسيسات و تجهيزات و خدمات پيشنهادي در سطح بخش عقدا

	رديف
	مراكز سكونت و فعاليت
	عقدا
	حسن‌آباد
	خليل‌آباد
	اشتيجه
	ملك‌كوه
	كي‌كوه
	كم‌كوه
	انارستان
	هفتادر
	فخرآباد
	شمس‌آباد
	سروسفلي
	زرجوع
	عطرآباد
	سرچاه‌ وراعون
	سروعليا

	2
	دبستان
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	راهنمايي
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3-3-3- تعيين روستاهاي واجد شرايط براي تهيه يا اجراي طرح هادي روستايي

طرح هادي بنا به تعريف طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري، كشاورزي، تاسيسات و تجهيزات و نيازمندي‌هاي عمومي روستا را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه‌اي تعيين نمايد.

در واقع هدف از اجراي اين برنامه، بهبود و اصلاح ساختار كالبدي روستاهاي مركزي و مستعد به منظور نگهداشت جمعيت در محيط روستايي با ايجاد محيطي مناسب براي زيست و ارتقاء سطح كيفي زندگي روستائيان است تا به اين طريق ضمن خدمات‌رساني مناسب به روستاها و كنترل توسعه كالبدي آنها از ميزان مهاجرت‌هاي روستائيان به شهرها كاسته شود.

طرح هادي شامل سه بخش شناخت و ارزيابي وضع موجود، تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات و ارائه طرح هادي مي‌باشد. در برنامه سوم مقرر شده است كه در سال پاياني برنامه 75% از روستاهاي بالاي 100 خانوار داراي طرح هادي مصوب باشند. بنابراين با در نظر گرفتن هدف كمي تعيين شده در طول برنامه سوم موضوع تهيه طرح نسبت به اجرا در اولويت مي‌باشد.

نحوه تهيه طرح هادي در اساسنامه بنياد مسكن آمده است. براساس ماده 7 اين اساسنامه طرح هادي بايد در دو بخش فيزيكي و غيرفيزيكي تهيه و ارائه شود.

طرحهاي غيرفيزيكي عمدتاً ارائه برنامه و جايگاه فيزيكي آنها در حوزه نفوذ روستا بايد بپردازد و خدمات پيشنهادي و سطح و جايگاه آن را بر حسب طرحهاي فرادست معين نمايد. اما در «طرحهاي فيزيكي» اين بخش از طراحي عمدتاً موقعيت كالبدي و بهبود وضع موجود روستا در بر مي‌گيرد و شامل موارد زير خواهد بود.

- طراحي جهت گسترش و جايگزيني فضاهاي لازم با توجه به جمعيت 5 تا 10 سال آينده روستاها.

- تنظيم شبكه‌هاي ارتباطي داخل و خارج روستا.

- طرح دفع آبهاي سطحي و بكارگيري آنها در توسعه منابع طبيعي، كشاورزي و صنايع مفيد.

- طراحي دفع آبهاي سطحي و فاضلاب.

- ارائه تيپ‌هاي مناسب مسكن با الگوهاي محلي، تكنولوژي مناسب ساخت و ساز.

- ارائه برنامه زمان‌بندي اجرايي طرح.

- تهيه نقشه‌هاي اجرايي.


«ماده يك» آئين‌نامه اجرايي «ماده 140» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه سوم توسعه براي كليه روستاهاي بالاي 200 خانوار و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاكي كه در روستا در محدوده عمل آن قرار دارد برساند.


اسامي روستاهاي جديد فاقد طرح بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي، پس از تصويب در كار گروه عمران شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استان به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ارائه مي‌شود. با توجه به ميزان اعتبارات موجود لازم است در انتخاب روستاهاي جديد براي تهيه طرح عمدتاً شاخص‌هاي ذيل مدنظر قرار گرفته است.

1- تعداد خانوار مازاد بر 100 خانوار.

2- قرارگيري در مركز يا كانون جمعيتي برتر روستايي.

3- ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي كه باعث تشديد توسعه روستا مي‌باشد.

4- روستاهائي كه داراي بافت فيزيكي بهم پيوسته هستند.

5- آمادگي روستائيان و اعضاي شوراي اسلامي براي مشاركت درتهيه و اجرا.

6- استقرار روستا و اعضاي شوراي اسلامي براي مشاركت در تهيه و اجرا.

7- روستاهائي كه داراي مراكز خدماتي، گردشگري، زيارتي، معدني و … بوده‌اند.

8- مراكز پرجمعيت و داراي رشد مثبت جمعيتي.

9- روستاهاي مراكز منظومه، مجموعه، حوزه مي‌باشند.

10- روستاهائي‌كه در كنار راه اصلي وچهار راهي قرار گرفته‌اند.


طرح هادي روستايي در واقع اولين طرح توسعه‌اي است كه در پائين‌ترين سطح تقسيمات انجام مي‌شود و عمدتاً براي سامان بخشيدن بافت ارگانيك روستا كه بصورت طبيعي رشد و توسعه يافته‌اند مفيد و موثر خواهد بود.


از اينرو شناسايي روستاهاي واجد شرايط تهيه طرح هادي محدوده مورد مطالعه بدون گرايشات جاذب و دافعه روستاها امكان‌پذير نبوده و نمي‌توان بدون يكسري از فاكتورها كه نقش اساسي را در تعيين چنين شرايطي بعهده دارند ناديده گرفت چرا كه يكي از ابزار مهم اجراي طرحهاي بالادست تحقق و حصول طرحهاي پائين دست مي‌باشد كه در قالب طرحهاي فرادست ديده شده است. بدين ترتيب لازم است با تمام اوصاف به ضرورت تهيه طرح هادي بعنوان يك امر مهم توجه شود تا توسعه محلي بوجودآيد.


با توجه به تشكيل شوراهاي اسلامي در روستاها پيشنهاد مي‌شود اين شوراها از آغاز عمليات تهيه طرح در جريان امور باشند و پس از تصويب با دريافت يك نسخه از طرح، ضمن آموزش‌هاي لازم مراحل اجرايي بعدي را با هماهنگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير دستگاههاي دست‌اندركار پيگيري نمايند.

- دستگاه اجرايي اين طرحها براساس نظريه‌هاي اعلام شده قبلي توسط معاونت حقوقي و امورمجلس نهاد رياست جمهوري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌باشد.

- طرح هادي روستاها پس ازتصويب كارگروه عمران شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قابل اجرا خواهد بود.

- كليه دستگاههاي اجرايي بايد نتايج طرح‌هاي هادي مصوب را رعايت نمايند.


در زمينه اجراي طرح هادي بايد شرايط زير لحاظ شود.

1- هرچه آمادگي كامل روستائيان و اعضاي شوراي اسلامي روستا جهت مشاركت همه جانبه در اجراي پروژه‌ها بيشتر باشد آن طرح در اولويت اجرايي قرار خواهد گرفت.

2- خسارت‌هاي احتمالي بايد ازمحل مشاركت‌هاي مردمي تامين و توسط شوراي اسلامي روستا براي رفع موانع اجرايي پروژه اقدام شود.

3- حداكثر ظرف مدت 2 سال ازآغاز عمليات اجرايي در يك روستا به پايان برسد و اجراي بقيه پروژه‌هاي غيرضروري بر عهده شوراي اسلامي خواهد بود.

4- دستگاه اجرايي پروژه‌هاي اصلاح معابر بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.

5- وظيفه نگهداري تاسيسات و ابنيه‌اي كه در قالب طرحها در روستا ايجاد خواهد شد بر عهده مديريت روستا (شوراي اسلامي و تشكل‌هاي عمراني وابسته) خواهد بود.

6- در هنگام اجراي پروژه از انتخاب عرض‌هاي زياد كه باعث ايجاد خسارت‌هاي زياد به مردم و افزايش هزينه‌ها مي‌شود، خودداري شود.

7- در زمان اجرا هرگونه پرداخت خسارت به روستائيان ممنوع مي‌باشد.

8- دستگاه‌هاي اجرايي بايد در زمان اجراي پروژه همكاري متقابل داشته باشند.

9- بايد آن قسمت از پروژه‌هايي كه در شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي روستا موثر هستند توجه خاص و در اولويت قرار بگيرند.


به هر حال با توجه به عوامل فوق در زمان تهيه و اجراي طرح هادي، براي تهيه طرح هادي روستايي در افق آينده، حدود 10 روستا پيشنهاد شده است كه به تفكيك مجموعه و حوزه مشخص و اولويت هر كدام براساس اعداد نشان داده شده است. يعني روستاهائي كه كمترين رقم را در قسمت اولويت بخود اختصاص داده‌اند از نظر تهيه مقدم بر ساير روستاها هستند.


براي 5 روستا اجراي طرح هادي پيشنهاد شده كه به ترتيب اولويت به شرح ذيل است:
3-3-4- تعيين روستاهاي واجد شرايط براي تهيه يا اجراي طرح بهسازي بافت‌هاي با ارزش روستايي


در مورد ضوابط و معيارهاي مربوط به حريم و نحوه حفاظت از آثار و ابنيه تاريخي روستايي و ميراث فرهنگي ثبت شده مي‌بايست طبق ضوابط و معيارهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور و ادارات مربوطه در سطح شهرستان با استان عمل نمود.


هدف از تعيين روستاها يا تعيين حريم آثار تاريخي- فرهنگي حفاظت از كالبد، شئون، ويژگي‌ها و ارزش‌هاي بصري و نمايي اينگونه آثار- كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده‌اند و نيز معرفي اثر و فراهم آوردن امكان استفاده فرهنگي ازآن، حريم اثر كه در واقع محوطه پيرامونيآن است كه به منظور حفاظت و همچنين تسهيل استفاده فرهنگي ازآن به شعاع معين تعيين و از طرف سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام مي‌گردد. هرگونه دخل و تصرف و تغييرات كالبدي و عملكردي در محوطه حريم تابع ضوابط حفاظتي حريم خواهد بود كه همزمان با تعيين آن مشخص و اعلام مي‌شود.


حريم آثار تاريخي به تفكيك شامل «استحفاظي، منظري و زيست ميحطي» است كه بايد رعايت شود. بطور كلي ضوابط و مقررات در مورد بافتهاي با ارزش روستايي محدوده در بند 3-3-6- به تفصيل بيان خواهد شد و ملاك عمل مي‌باشد.


بطوركلي در گزارش مرحله اول و دوم اين طرح آثار و بناهاي تاريخي كه در سطح محدوده وجود داشت به تفصيل بيان شد.


در اين قسمت به معرفي آنها مي‌پردازيم:
1- روستاي عقدا: اين روستا مركز منظومه، مجموعه و حوزه روستايي به نام عقدا خواهد بود. اين روستا قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين سكونتگاه محدوده مورد مطالعه مي‌باشد. روستاي عقدا با داشتن رباط يا كاروانسراي حاجي‌ابوالقاسم دشتي، مسجد جامع عقدا، حصارخواجه نصير، قلعه سام، مسجد شمس، مسجد هلاكو، خانه خواجه، مسجد حوضك، خانه ميرزارضا كرمان، خانه نخل، قلعه خاينها و ... واجد تهيه طرح بهسازي بافت‌هاي با ارزش تشخيص داده شده است.
2- روستاي هفتادر: با داشتن مسجد جامع، مسجد چادك، دروازه قديم، امامزاده سيد محمد واجد تهيه طرح حتي به صورت تك بنا و مرمت مي‌باشد.
3- وجود آثار تاريخي به صورت منفرد: در روستاهاي سروسفلي داراي (قلعه قديمي)، روستاي چفته داراي رباط، روستاي زرجوع زيارت‌گاه زردشتيان، روستاي انارستان داراي رباط مي‌باشد به همراه پاره‌اي بناهاي ديگر مي‌بايست به صورت تك بنا مورد مرمت و بازسازي قرار گيرند.
3-3-5- كاربري اراضي پيشنهادي محدوده مورد مطالعه


كاربري اراضي پيشنهادي براساس نتايج مطالعات مرحله اول و دوم طرح و تلفيق اين نتايج به دست آمده است. تمامي اطلاعات كمي و كيفي حاصل از بررسي‌هاي ميداني و نقشه‌هاي پايه از قبيل نقشه‌هاي شيب، توپوگرافي، قابليت و كاربري اراضي، نقشه شبكه آبهاي سطحي و زيرزميني و نقشه زمين‌شناسي بوده است. در اين مرحله با ديدگاهي همه جانبه به مجموعه عوامل محيطي و عوامل انساني نحميل چند عامله از شاخصها به دست آمده و نهايتاً به نقشه كاربري اراضي پيشنهادي منتهي شده است.
1- اراضي مناسب كشاورزي درجه سه

اين اراضي براي كشت فرآورده‌هاي كشاورزي و مخلوط با باغ در آن انجام مي‌پذيرد اكثريت سكونتگاههاي روستايي در جوار اين اراضي مستقر شده‌اند، اين اراضي به شدت داراي محدوديت بوده و تنها در حدود 6/0 كيلومتر و در حدود فقط 01/0 درصد از كل محدوده را به خود اختصاص داده است.

2- اراضي مناسب براي كشاورزي درجه چهار


اين اراضي زمينهاي كشاورزي با محدوديت توپوگرافيك و همچنين محدوديت شوري خاك و كمبود آب مواجه مي‌باشد اين اراضي در مجموع 7 كيلومتر مربع از سطح كل محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده‌اند، اين اراضي در وضع موجود در معرض فرسايش خاك قرار دارند كه مي‌بايست در آن عمليات حفاظت خاك نيز صورت بگيرد و در حدود 12/0 درصد از كل سطح محدوده را به صورت پراكنده به خود اختصاص داده‌اند.
كاربري اراضي مرتعداري


وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه در حدود 5/3383 كيلومترمربع مي‌باشد كه اين اراضي شامل مراتع با پوشش كم و مراتع با شوري خاك مي‌باشد. اين اراضي نيازمند برنامه‌ريزي جهت حفاظت مي‌باشند. عمده‌ترين كاربري محدوده بخش عقدا كاربري مراتع مي‌باشد كه در حدود 74/95 درصد از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده‌اند.

- اراضي باير و يا فاقد پوشش گياهي


اين اراضي شامل رخنمونهاي سنگي، تپه‌ها، شن‌زارها، خاكهاي شور و گنبدهاي نمكي است كه در جاي محدوده پراكنده است. اين اراضي با سطحي معادل 140 كيلومتر مربع در حدود 54/3 درصد از كل محدوده را به خود اختصاص داده‌اند.

-اراضي تحت پوشش تاسيسات، كارگاهها و مناطق مسكوني


اين اراضي تحت كاربري تاسيسات ساخت دست بشر مي‌باشد و شامل مناطق مسكوني، صنايع و شبكه ارتباطي مي‌باشد. اين اراضي با 5/3 كيلومترمربع از سطح محدوده را در بر مي‌گيرد. به عبارتي 010/0 درصد از سطح كل محدوده را به خود اختصاص داده است.


در يك جمع‌بندي كلي با توجه به ويژگي و شرايط خاص كاربري زمين در محدوده مورد مطالعه مي‌توان گفت كه محيط مورد برنامه‌ريزي به شدت آسيب‌پذير و فاقد توان مي‌باشد. مقايسه اراضي تحت پوشش كشاورزي با ساير كاربري‌ها به خصوص با كاربري مرتعي فاقد توان گوياي اين امر مي‌باشد.

نقشه كاربري اراضي پيشنهادي

3-3-6- تهيه نقشه‌هاي منطقه‌بندي كاربري اراضي و تدقيق ضوابط و مقررات كاربري اراضي و ساخت وساز در هر يك از منطقه‌بندي‌ها

- تعاريف و مفاهيم اوليه

الف) ضرورت منطقه‌بندي


تنظيم تمامي فعاليت‌ها و عملكردهاي نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وكنترل و هدايت آثار آنها در پهنه كالبدي- فضايي، يكي از مهمترين اهداف در طرح‌هاي ساماندهي نواحي محسوب مي‌شود. بنابراين، به كارگيري مكانيزم‌ها و معيارهاي كنترل تغييرات حاصل بر نظام كالبدي- فضايي ناحيه، يك اصل مهم و اساسي براي حصول به اهداف ساماندهي نقاط و لكه‌ها در پهنه فضا قلمداد مي‌شود.


بدين‌منظور براي نيل به هدف تدوين معيارها و ضوابط و مقررات لازم براي اصلاح تدريجي و بهبود در نحوه استفاده از انواع فضاها، نيازمند به يك پهنه‌بندي يا بلوك‌بندي (Zoning) خواهيم بود. براين مبنا، كل محدوده ناحيه مورد مطالعه بر پايه قابليت‌ها و محدوديت‌هاي اراضي و كاربري اراضي، منطقه‌بندي شده است.


منطقه‌بندي و پهنه‌بندي كاربري اراضي ناحيه حداقل با سه رويكرد، موجبات نظم فضايي آن را فراهم مي‌آورد:

1- تناسب و سازگاري عملكردهاي همجوار؛

2- تناسب و سازگاري عملكرد با محيط طبيعي، با تكيه بر حفظ محيط طبيعي؛

3- تناسب و سازگاري عملكرد با محيط طبيعي، با تكيه بر حفظ عملكرد؛

به طور كلي بر پايه رويكرد اول در وضعيت موجود بسياري از عملكردها و فعاليت‌هاي مستقر در يك پهنه با همديگر همخوان و سازگار نبوده و موجب اختلال در روند فعاليتها مي‌شوند. از همين‌رو تجمع و تمركز فعاليت‌هاي سازگار، مشابه يا مكمل يكي از اهداف تدوين معيارها و ضوابط و مقررات پهنه‌بندي به شمار مي‌رود.


توسعه پايدار و يكپارچه ناگزير مي‌بايست با محيط همگن و همساز باشد. از اينرو حفظ بستر طبيعي فعاليتها، لازمه تداوم عملكردها است، لذا توجه به كاهش خسارت به محيط طبيعي با اعمال ضوابط و قوانيني خاص، الزامي به نظر مي‌رسد. رويكرد دوم در پاسخ به هدف پويايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي- اجتماعي و تداوم زندگي در محيط زيست است.


همچنين حفظ فعاليت‌هاي انساني از آثار زيانبار بعضي از ساختارهاي طبيعي آسيب‌رسان، ضرورت سوم تدوين معيارها و ضوابط و مقررات محسوب مي‌شود. از همين رو فاصله مكانيابي فعاليتها از حوزه‌ها و پهنه‌هاي آسيب‌پذير با ايجاد امكانات تطابق، بر مبناي اين پهنه‌بندي امكان‌پذير مي‌شود.


هدف اصلي از پهنه‌بندي نواحي و اعمال ضوابط خاص در هر پهنه‌اي (Zoning) دستيابي به تعادل پوياي طبيعي- محيطي و عملكردي است. برپايه ضوابط و مقررات، الزاماً مي‌بايد تضاد عملكردها با توانهاي محيطي را به حداقل رساند و موجبات توسعه پايدار ناحيه را فراهم نمود.


نكته قابل توجه در سازگاري فعاليتها و محيط طبيعي، عدم اولويت يك عامل به ارزش تخريب عامل ديگر است. بدين مفهوم كه حداقل از لحاظ نظري نبايد محيط طبيعي را بر فعاليت و يا انيكه فعاليت را بر محيط طبيعي ارجح دانست. ناديده گرفتن توان طبيعي و محيطي پهنه‌ها و لكه‌ها، در درازمدت پيامدهاي منفي خواهد داشت و جبران و بازسازي توان طبيعي بسيار دشوار خواهد بود. همچنين ناديده گرفتن گرايش مردم و سازوكارهاي موجود در استقرار فعاليتها، عملاً اجراي برنامه را دشوار و يا غيرممكن مي‌سازد.


بدين‌ترتيب به منظور دستيابي به اهداف ياد شده و ضوابط و مقررات خاص تدوين شده، همواره تلاش بر اين بوده كه براي استفاده مناسب‌تر از اين ضوابط و مقررات، اين ضوابط در برگيرنده سه خصوصيت «سادگي در مقابل پيچيدگي»، «وضوح و روشني در مقابل ابهام» و «الزامي در مقابل توصيه‌اي» باشند.

ب) روش بهره‌گيري و استفاده از ضوابط و مقررات منطقه‌بندي اراضي


نكته مهم در بهره‌گيري از ضوابط و مقررات، توجه به مقياس نقشه و دقت محدوده‌هاست. همانطور كه از مقياس نقشه منطقه‌بندي آشكار است، سطوح با مساحت كم در نقشه منطقه‌بندي نهايي در طرحهاي ناحيه‌اي مشخص نيست، از اينرو ممكن است در نواحي مختلف قابليت‌هاي طبيعي مشابه نواحي ديگر وجود داشته باشد. براي نمونه ممكن است در اراضي كه در پهنه‌بندي نسبي ناحيه، به عنوان حوزه مناسب باغداري نامگذاري شده است، اراضي با وسعت كم كشاورزي نيز وجود داشته باشد. از اينرو با توجه به تعاريف و معرفي هر حوزه به ويژه در مرز محدوده‌ها بايد براساس بازديدهاي ميداني و مطالعات تفصيلي، نوع كاربري حوزه را دقيقاً شناسايي نمود. در اين گزارش سعي شده است كه ضوابط و مقررات و معيارهاي ارائه شده بتوانند راهنمايي براي فعاليت بخش‌هاي عمومي و خصوصي براي عمران و توسعه و آباداني نواحي باشند و براساس اين تمهيدات بتوان در پهنه‌هاي مختلف مكانيابي عملكردهاي مختلف را سمت و سو داد.


به طور كلي براي مكانيابي يك فعاليت به ويژه در مبحث اول اين فصل، ضوابط و مقررات داراي 3 پاسخ مجاز، مشروط و يا ممنوع خواهند بود.

- استفاده مجاز


بدين مفهوم است كه فعاليت‌هاي مجاز براي شروع فعاليت نيازمند هيچ پيش شرطي نخواهند بود.

- استفاده مشروط


انواع فعاليت‌هايي كه استقرار آنها منوط به پيش شرطهاي معرفي شده در همين ضوابط خواهد بود. به عنوان مثال استقرار كارگاه‌ها در حاشيه محورهاي ارتباطي ناحيه به صورت مشروط پذيرفته شده است و شرايط تحت عنوان معيارهاي طراحي ارائه گرديده است.

- استفاده ممنوع


در بعضي مناطق برخي از فعاليتها ممنوع اعلام گرديده است، در اين صورت تحت هيچ شرايطي اجازه فعاليت ممنوع در پهنه‌هاي فوق صادر نخواهند شد.


بدين‌ترتيب براي استقرار هر عملكردي ابتدا لازم است كه حوزه يا منطقه مربوطه شناسايي شود و بعد از آن بايد روشن شود كه عملكرد مورد تقاضا در كدام دسته از استفاده‌ها مجاز، مشروط و يا ممنوع آن حوزه يا منطقه قرار مي‌گيرد. در صورت ممنوع بودن استقرار عملكرد مورد تقاضا بديهي است كه اجازه استقرار صادر نخواهد شد و در صورت مشروط بودن فعاليت، رعايت پيش شرطها براي استقرار فعاليت الزامي خواهد بود، در اين زمينه اگر فعاليت در دسته مجاز قرار گيرد بايد به لايه دوم اين ضوابط كه همان ضوابط مربوط به حريم‌ها و ضوابط خاص سازمانها و نهادهاي ذيربط است، توجه شود و پس از رعايت ضوابط و مقررات هر دو لايه، استقرار فعاليت در پهنه صورت گيرد.


تذكر مهم: توجه به اين نكته ضروري است كه در اعمال ضوابط و مقررات تا زماني كه فعاليت جديد آغاز نشده است، كاربري زمين به صورت وضع موجود تلقي خواهد گرديد و براي عملكردهاي مزاحم، برحسب امكانات اجرايي، محدوديت زماني اعمال مي‌گردد تا نسبت به جابجايي عملكردها اقدام لازم انجام پذيرد.

ج) طبقه‌بندي رويدادهاي كالبدي- فيزيكي در قالب منطقه‌بندي


به طور كلي عملكرد تعداد محدودي از رويدادها چنان قوي و حوزه عملكرد آنان چنان گسترده است كه همه خصوصيات فعاليت‌هاي انساني از جمله اسكان، توليد، تبديل و مبادله در سطح و حتي بالاتر را تحت تاثير قرار مي‌دهند و به عبارتي از عملكرد فراگير بخشي برخوردارند. در مقابل اثر انبوهي از رويدادهاي كالبدي از محدوده پيرامون و محلي فراتر نمي‌رود. براي نمونه يك شهر جديد با پيدايش و رشد خود حوزه‌هاي نفوذ و ميدانهاي رقابت جاري در فضا را سيمايي تازه مي‌بخشد و به همين دليل، مكانيابي ساير رويدادها، ماهيتاً محلي و عوامل موثر در مكانيابي آنها غيرمشهود و در مقياس نگرش مطالعات ساماندهي نمي‌باشند كه اقدام براي تعيين مكان به منظور استقرار آنها در اين مقياس نه ممكن و نه مفيد است.


به اين ترتيب مي‌توان گفت كه هدايت توسعه كالبدي در طرح‌هاي ساماندهي از رهگذر دو گونه برخورد متفاوت با رويدادها قابل تامين است:

1- مكانيابي در مقياس نقطه براي رويدادهايي كه داراي عملكرد فراگيربخشي هستند.

2- مكانيابي در مقياس پهنه براي ساير رويدادها.


مكانيابي در مقياس نقطه مشمول مطالعات موردي يا Case Study است ولي مكانيابي در مقياس پهنه را سازگاري نقش و عملكرد رويدادها در يك پهنه خاص و تمايزات نقش و عملكردهاي پيش‌بيني شده براي پهنه‌ها تعيين مي‌كند.

د) معيارها و ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضي در كاربري‌هاي مختلف

- كليات


معيارها و ضوابطي كه بايد در ساخت و ساز انواع كاربري‌ها در محدوده مورد مطالعه مورد توجه قرار گيرند، در 5 گروه به شرح زير قابل طبقه‌بندي‌اند:

1- حوزه‌بندي كاربري اراضي در سطح محدوده مورد مطالعه.

2- حرايم.

3- حوزه‌بندي مربوط به استقرار كاربري‌هاي صنعتي.

4- معيارها و ضوابط مربوط به سطح‌بندي فضاها و مراكز جمعيتي وخ دماتي در سطح محدوده.

5- سازمانهاي اداري تدوين كننده ضوابط و مقررات.


به اين ترتيب، ضوابط و مقررات استفاده از اراضي در انواع كاربريها را براساس 5 گروه فوق مي‌توان مورد توجه قرار داد. نقشه شماره    منطقه بندي اراضي بخش عقدا را نشان مي‌دهد. اين نقشه سند مناسبي براي كاربران اراضي و ارگانهاي ذيربط مي‌باشد.

هـ) حوزه‌بندي كاربري اراضي در سطح محدوده


بر طبق ارزيابي توان اكولوژيكي گسترده بخش عقدا براي كاربري‌هاي كشاورزي، باغداري، جنگلداري، حفاظت محيط زيست يا جنگل‌هاي حفاظتي از نظر آبخيزداري دارد و به حوزه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شود كه در زير منطقه‌بندي هر يك از آنها و ضوابط و مقررات استفاده در هر يك از حوزه‌ها بيان مي‌شود:

3-3-6-1- اراضي مناسب براي كشاورزي


اين حوزه شامل اراضي مناسب براي فعاليت‌هاي كشاورزي درجه 3 الي 4 به شرح زير است:

1- اراضي كشاورزي درجه 3: اين اراضي صرفاً به منظور كاربري كشاورزي تعيين شده‌اند و ساير كاربري‌ها مانند توسعه روستاها و صنايع يا تاسيسات بر روي آنها ممنوع مي‌باشد. بهتر است حتي‌المقدور شهرها و سكونتگاه‌هاي روستايي بر روي اين كاربري گسترش كمي داشته باشند و بافت متراكم براي سكونتگاه‌هاي موجود توصيه مي‌شود. مهمترين اولويت در حفظ اراضي كشاورزي مرغوب سياست «يكپارچه‌سازي اراضي» است كه در صورت اجراي آن انتظار موقعيت چشمگيري در حفظ وتوسعه اين اراضي مي‌رود.

2- اراضي كشاورزي درجه 4: با قابليت زراعت ديم مناسب و برپايي باغات درختان مثمر و غيرمثمر، اراضي زراعي، مخلوط با باغات كه صرفاً به منظور فعاليت كشاورزي (زراعت و باغات در كليه شيوه‌هاي متعارف) مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين اراضي محدوديت دارند و ايجاد راه و ساير تجهيزات خطي شامل خطوط لوله، گاز، تلفن، برق مشروط به رعايت ضوابط وزارت كشاورزي در آنها مجاز است. ايجاد و تاسيسات و ساخت و سازهاي متناسب با فعاليت كشاورزي از قبيل انبار غله (سيلو)، سردخانه و ساختمانهاي اداري بر روي اين كاربري مجاز است.

3- اراضي مناسب براي كشت ديم كه شامل اراضي است كه محدوديت بيشتري در ارتباط با منابع آب وخاك دارند در شرايط خاص و با هماهنگي سازمان كشاورزي قابل بررسي براي توسعه شهري و روستايي، تاسيسات و صنايع (استفاده مشروط) خواهد بود. همچنين با برخي اصلاحات لازم از قبيل تسطيح اراضي، تامين آب، اصلاح ساختمان و بافت خاك و مواردي از اين قبيل مي‌توان اين اراضي را براي زراعت‌هاي آبي مهيا نمود و در غير اين صورت اين اراضي براي باغباني قابليت بيشتري دارد توسعه نقاط روستايي پس از مطالعات موردي و دقيق و رعايت حرايم مسيل‌ها بر روي اين پهنه توصيه مي‌شود.

الف) استفاده‌هاي مجاز در اراضي كشاورزي عبارتند از:

- فعاليت‌هاي زراعت و باغداري در تمامي شيوه‌هاي متعارف، تاسيسات و تجهيزات وابسته به كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، انبارهاي نگهداري محصولات كشاورزي و جايگاه‌هاي ادوات كشاورزي، تاسيسات مرتبط با آبياري مجتمع‌هاي كشت و صنعت، دامداري‌هاي متمركز، پرواربندي گوسفند و گاو، پرورش اسب.
- خطوط انتقال آب، نيرو، سوخت و انرژي (نفت و گاز).

- ايجاد سازه‌هاي آبي مانند كانال بتني، نهر و چاه آب، بند انحرافي.

تبصره: محدوده عرفي روستاها خارج از اين اراضي محسوب مي‌شوند. براي اينگونه روستاها توسعه در داخل بافت و ايجاد بافت متمركز پيشنهاد مي‌گردد.

ب) استفاده‌هاي مشروط در اراضي كشاورزي

- توسعه روستايي مشروط به نبود اراضي داراي قابليت كمتر و توجيه طرح مصوب.

- راه‌سازي مشروط به عدم امكان اين امر در اراضي داراي قابليت كمتر و داشتن طرح توجيهي مصوب.

ج) استفاده‌هاي ممنوع از اراضي كشاورزي

- تمامي فعاليت‌هاي متداول به غير از موارد مجاز و مشروط پيش گفته ممنوع است.

3-3-6-2- حوزه‌بندي مربوط به استقرار كاربري‌هاي صنعتي


به منظور استقرار صنايع در حوزه‌هاي مناسب و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از استقرار آنها در مراكز جمعيتي، ضوابط و معيارهايي از طرف سازمان حفاظت محيط زيست ارائه شده است. همچنين، وزارت صنايع نيز مقرراتي را اعلام كرده كه در ادامه اين گزارش به توضيحاتي در اين زمينه خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه در اين پهنه اولويت با صنايعي است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در خدمت كشاورزي هستند.

- ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست


صنايع برحسب رشته‌هاي مختلف تخصصي، در گروه‌هاي خاص به شرح زير تقسيم شده‌اند:

	1- گروه صنايع غذايي
	6- گروه صنايع غيرفلزي

	2- گروه صنايع نساجي
	7- گروه صنايع برق و الكترونيك

	3- گروه صنايع چرم
	8- گروه صنايع شيميايي

	4- گروه صنايع سلولزي
	9- گروه صنايع دارويي

	5- گروه صنايع فلزي
	10- گروه صنايع پاك كننده‌ها


الف) محدوده استقرار صنايع


محدوده استقرار صنايع، محدوده‌اي است كه صنايع بر حسب شدت و ضعف آلودگي مجاز خواهند بود در آن استقرار يابند و به 5 منطقه به شرح زير تقسيم مي‌شوند:

1- محدوده مصوب شهري


محدوده مصوب شهري يا آخرين محدوده قانوني، محدوده‌اي است كه شهرداري و ساير ارگان‌هاي خدماتي به ارائه خدمات شهري مانند آب، برق، تلفن، گاز و جمع‌آوري زباله و نظافت آن در حال حاضر و آينده موظف هستند. اين محدوده‌ها معمولاً در دوره‌هاي 5 ساله، 10 ساله و 25 ساله مورد عمل قرار مي‌گيرند.

2- محدوده حريم زيست محيطي


نواري به عرض 5 كيلومتر بعد از محدوده مصوب شهري براي شهرهاي با جمعيت بيش از 2000 نفر و 3 كيلومتر براي شهرهاي بين 75 تا 200 هزار نفر و 2كيلومتر براي شهرهاي زير 75 هزار نفر را حريم زيست محيطي مي‌نامند.

3- محدوده مناطق صنعتي


محدوده مناطق صنعتي عبارت است از محدوده‌اي كه به وسيله ارگان‌هاي ذيربط براي استقرار صنايع در نظر گرفته مي‌شوند. اين‌گونه مناطق معمولاً در طرح‌هاي جامع و هادي شهرها مشخص و تصويب مي‌شوند.

4- محدوده مناطق خارج از حريم زيست محيطي


تمامي مناطق خارج از حريم زيست محيطي و خارج از شعاع 5 كيلومتري محدوده مصوب شهري، مناطق خارج از حريم زيست محيطي ناميده مي‌شوند.

5- محدوده مناطق مسكوني


به مجموعه‌اي از واحدهاي مسكوني اطلاق مي‌شود كه حداقل معادل كوچكترين واحد تعريف شده در مجموعه تقسيمات كشور باشد.

ب) شناسايي صنايع و نحوه استقرار آنها


صنايع برحسب نحوه استقرار در محدوده شهرها به گروه‌هاي مختلفي به شرح زير تقسيم مي‌شوند:

1- صنايع كد «الف»


اينگونه صنايع مجاز هستند كه در محدوده مصوب شهري يا آخرين محدوده قانوني و در مناطق غيرمسكوني شهرها استقرار يابند. لازم به توضيح است كه تعيين مناطق غيرمسكوني و يا مناطق تجاري و صنعتي به عهده شهرداري در هر شهر است.

2- صنايع كد «ب»


اينگونه صنايع مجازند كه در مناطق خارج از محدوده مصوب شهري و در داخل حريم زيست محيطي استقرار يابند و لازم است كه ضوابط زير در ان مناطق رعايت گردد:

- در انتاب زمين براي استقرار واحدهاي توليدي، رعايت حريم‌هاي قانوني جاده‌ها، راه‌آهن، رودخانه‌ها، فرودگاه‌ها، دريا، قنوات و درياچه‌ها الزامي است.

- فاصله از اماكن مسكوني و درماني حداقل يكصدمتر باشد.

- سالن توليد در منتهي‌اليه زمين نسبت به جاده احداث گردد.

3- صنايع كد «ج»


اينگونه صنايع مجازند كه در مناطق صنعتي هر شهري در محدوده حريم زيست محيطي استقرار يابند. بديهي است در شهرهايي كه هنوز نواحي صنعتي ايجاد نشده است، اينگونه صنايع مي‌توانند تا زمان ايجاد نواحيدر كد «ب» و با مشخصات زير استقرار يابند:

- فاصله از مناطق مسكوني و درماني 200 متر.

- فاصله از جاده بين شهري 100 متر.

4- صنايع كد «د» (گروه اول)


اينگونه صنايع مجازند كه در مناطق خارج از حريم زيست محيطي شهرها استقرار يابند و در اين زمينه رعايت ضوابط جدول شماره 9 الزامي است.

5- صنايع كد «د» (گروه دوم)


اينگونه صنايع مجازند كه در مناطق خارج از حريم زيست محيطي شهرها استقرار يابند و در اين زمينه رعايت ضوابط جدول شماره 9 الزامي است.

جدول شماره 9: حرايم لازم‌الاجرا براي شهرها به تناسب ميزان جمعيت

	رديف
	حرايم لازم‌الاجرا
	شهرهاي زير 200000 نفر
	شهرهاي بيش از 200000 نفر

	1
	فاصله از منابع آبي(
	300 متر
	300 متر

	2
	فاصله از حريم جاده اصلي
	100 متر
	200 متر

	3
	فاصله از مجتمع‌هاي مسكوني
	1000 متر
	1000 متر

	4
	فاصله از حريم زيست محيطي
	1500 متر
	5000 متر

	5
	رعايت حريم‌هاي قانوني جاده‌ها، راه‌آهن، رودخانه، فرودگاه
	الزامي
	الزامي

	6
	فاصله از جاده بين شهري
	100 متر
	150 متر


(: منابع ابي شامل رودخانه، درياچه و منابع آب شرب شهر و روستا مي‌شود.
6- صنايع كد «هـ»


محل استقرار اينگونه صنايع پس از معرفي مكانهاي پيشنهادي متقاضي، با تائيد دستگاه اجرايي ذيربط و با در نظر گرفتن اثرات زيست محيطي و ظرفيت قابل تحمل محيط، توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با رعايت ضوابط و استانداردهاي قانوني مورد بررسي و اعلام نظر قرار خواهد گرفت.

توضيحات:

1- واحدهاي داراي كد آلودگي كمتر بنا به درخواست متقاضي مجاز خواهند بود كه در مناطق داراي كد آلودگي بيشتر استقرار يابند.

2- واحدهاي توليدي در شهرهاي كمتر از 75 هزار نفر جمعيت مجاز خواهند بود كه در مناطق داراي يك كد آلودگي كمتر استقرار يابند. به عنوان مثال (از كد «د» به كد «ج») به جز استان تهران.

3- در چارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي، احداث هر نوع واحدهاي توليدي و صنعتي در داخل شهركها بلامانع است. مشروط بر اينكه طرح ايجاد شهرك شامل فضاي سبز و نوع استقرار صنايع قبلاً به تصويب سازمان حفاظت محيط زيست در استانها رسيده باشد. در غير اين صورت، استعلام موردي هر واحد صنعتي در داخل شهركهاي صنعتي ضرورت دارد.

4- براي مراقبت از حسن اجراي ضوابط براي تمامي صنايع در مراحل موافقت اصولي، پروانه احداث، تاسيس و بهره‌برداري، توجه به نكات زير ضروري است:

الف- اداره كل صنايع يك نسخه از اين موافقت‌هاي اصولي صادر شده را به اطلاع محيط زيست برساند.

ب- ادارات كل محيط زيست نسخه‌اي از ضوابط و استقرار موضوع اين دستورالعمل را جهت انتخاب محل استقرار واحد توليدي و به همراه استانداردهاي آلودگي‌ها به اطلاع متقاضي احداث واحد توليدي خواهد رسانيد.

ج- متقاضي احداث واحد توليدي موظف است كه در چارچوب ضوابط اعلام شده، نسبت به انتخاب زمين واحد توليدي اقدام نمايد (و با كسب نظر موافق ادارات كل محيط زيست، اقدام به احداث واحد توليدي نمايد. نظرات ادارات كل محيط زيست كتباً به اطلاع ادارات كل صنايع خواهد رسيد).

د- ادارات كل صنايع نسخه‌اي از پروانه تاسيس واحد توليدي را به اطلاع ادارات كل محيط زيست برسانند و ادارات كل محيط زيست ضمن بازديد ازواحدهاي توليدي، مراحل پيشرفت اجراي ضوابط و استانداردهاي محيط زيست را نظارت نمايند.

هـ- ادارات كل محيط زيست در صورت رعايت تمامي ضوابط و استانداردهاي اعلام شده از طرف متقاضي با صدور پروانه بهره‌برداري واحد توليدي موافقت خواهند كرد و مراتب را به ادارات كل صنايع اعلام خواهند نمود.

5- اين ضوابط نمي‌توانند ناقص مصوبات قانوني از قبيل طرح تعادل صنعت و كشاورزي در مناطق گيلان و مازندران و ممنوعيت در محدوده 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان و نظايرآن باشند.


ملاك تشخيص جمعيت شهرها آخرين سرشماري مركز آمار ايران خواهد بود.

6- ضوابط و استقرار صنايع كشاورزي موضوع كد الف بخشنامه شماره 1040-32 مورخ 1/6/68 كماكان به قوت خود باقي است كه در اين مجموعه اضافه گرديده است.


صنايع كشاورزي براساس شدت و ضعف آلودگي و ديگر عوامل زيست محيطي در گروه‌هايي با مشخصات زير قرار مي‌يگرند:

- گروه الف:


صنايع اين گروه مجازند كه در محدوده مصوب شهري استقرار يابند.

-گروه ب:


صنايع اين گروه مجازند كه در داخل حريم زيست محيطي شهرها مشروط به رعايت حداقل فاصله يكصدمتر از اماكن مسكوني، درماني و آموزشي استقرار يابند. بديهي است كه رعايت تمامي حريم‌هاي قانوني الزامي خواهد بود.

- گروه ج:


صنايع اين گروه مجازند كه در خارج از حريم زيست محيطي هر شهر و با رعايت حداقل فاصله 350 متر از مراكز مسكوني، آموزشي و درماني و 150 متر از جاده استقرار مي‌يابند.

- گروده د:


صنايع اين گروه مجازند كه خارج از حريم زيست محيطي هر شهر مشروط به رعايت فواصل لازم از مراكز حساس مطابق جدول شماره 10 استقرار يابند.

جدول شماره 10 : فواصل لازم از مراكز حساس

	رديف
	فاصله از مراكز مختلف
	اندازه (متر)

	1
	حريم زيست محيطي
	3000

	2
	مراكز مسكوني
	200

	3
	مراكز درماني و آموزشي
	500

	4
	بزرگراه و جاده ترانزيت (فاصله از محور)
	250

	5
	جاده اصلي (فاصله از محور)
	150

	6
	پارك ملي، تلااب، درياچه، دريا
	1000

	7
	پناهگاه حيات وحش، اثرطبيعي ملي، روخدخانه دائمي و قنات داير
	200


- صنايع كشاورزي

گروه الف:

1- واحد زنبورداري و پرورش ملكه.

2- واحد پرورش پرندگان زينتي تا 100 قطعه.

3- واحد توليد جوجه تا 1000 قطعه در هر دوره.

گروه ب:

1- واحد پرورش پرندگان زينتي بيش از 100 قطعه.

2- واحد پرواربندي بره تا 200 راس.

3- واحد پرورش گوسفند شيري (داشتي) تا 250 راس.

4- ميادين دام (مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا) تا 200 واحد دامي.

5- واحد توليد جوجه تا 3 دستگاه جوجه كشي (ظرفيت هر دستگاه 77 هزار).

6- واحد توليد قارچ صدفي.

گروه ج:

1- واحد حيوانات پوستي و آزمايشگاهي.

2- واحد توليد جوجه از 3 تا 5 دستگاه جوجه‌كشي (ظرفيت هر دستگاه 77 هزار).

3- واحد پرواربندي بره از 200 تا 500 راس.

4- واحد پرورش گوسفندي شيري (داشتي) از 250 تا 500 راس.

5- واحد گاوداري شيري از 20 تا 50 راس.

6- واحد پرواربندي گوساله 50 تا 200 راس.

7- واحد پرورش اسب و ماديان از 10 تا 50 راس.

8- واحد توليد قارچ دگمه‌اي بدون عمليات توليد كمپوست.

9- واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان تا 30 هزار قطعه (فاصله از مراكز مسكوني 500 متر).

گروه د:

1- واحد مرغداري و پرورش بقلمون و ساير ماكيان بيش از 30 هزار قطعه.

2- ميادين دام (مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا) بيش از 200 واحد دامي.

3- واحد تكثير و پرورش پرندگان و پستانداران وحشي.

4- واحد پرواربندي بره بيش از 500 راس.

5- واحد پرورش گوسفند داشتي بيش از 500 راس.

6- واحد گاوداري شيري بيش از 50 راس.

7- واحد پرواربندي گوساله بيش از 200 راس.

8- واحد توليد جوجه بيش از 350 هزار قطعه (بيش از 5 ماشين جوجه‌كشي).

9- واحد پرورش اسب و ماديان بيش از 50 راس.

10- واحد توليد قارچ دگمه‌اي يا چتري.

ج) چگونگي تامين فضاي مناسب به منظور استقرار واحد صنعتي


دارندگان جواز تاسيس مي‌توانند به منظور تامين محل مناسب براي استقرار واحد صنعتي در مورد نظر ترتيب زير اقدام نمايند:

1- بهره‌گيري از ساختمانها و تاسيسات موجوددر منطقه با كاربري صنعتي كه متناسب با موضوع فعاليت باشد.

2- استفاده از امكانات زيربنايي فراهم شده در شهرك‌هاي صنعتي مصوب كه مشخصات آنها در پيوست شماره 9 منعكس گرديده است. فهرست شهركهاي صنعتي آتي نيز از دفاتر شركت شهركهاي صنعتي استانها قابل ابتياع است.

3- دريافت زمين مناسب (خارج از شهركهاي صنعتي) از مراجع واگذار كننده زمين و يا استفاده از زمين‌هاي ملكي بلامعارض كه داراي كاربري صنعتي باشد.

3-3-6-3- حوزه حفاظتي از نظر آبخيزداري، محيط زيست، چشم‌اندازهاي طبيعي جنگلي و منابع آب


اين حوزه اراضي بسيار پرشيب كوهستاني و قلل ارتفاعات، در محدوده را شامل مي‌شود. اين اراضي عموماً به علت عدم تراكم پوشش گياهي، و ارزشهاي منابع طبيعي، شيب زياد، فرسايش پذيري شديد اراضي و امكان تخريب پوشش گياهي، داراي محدوديت‌هاي زيادي است.

( استفاده‌هاي مجاز

- حفاظت خاك، آبخيزداري، جنگل‌كاري، بوته كاري و زنبورداري.

- تاسيسات و تجهيزات خطوط انتقال آب، نيرو، انرژي، سوخت و ارتباطات (حمل و نقل).

- فعاليتهاي بخش منابع آب.

- تاسيسات نظامي و امنيتي (بطور محدود بگونه‌اي كه موجب تخريب محيط زيست نشود مانند ايجاد پاسگاه يا پست ديده‌باني).

- استخراج و بهره‌برداري از معادن (مشروط به داشتن مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست و اداره منابع طبيعي).

- تفرجگاه متمركز.

- راه‌سازي (مشروط به داشتن مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست و اداره منابع طبيعي).

- جايگاه‌هاي سوخت‌رساني (در مجاورت جاده‌هاي اصلي).

( استفاده هاي مشروط

- كاربري‌هاي توريسم (مشروط به داشتن مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست).

- توسعه محدوده‌هاي شهري ور روستايي منوط به داشتن طرح‌هاي مصوب.

( استفاده‌هاي ممنوع

- تمامي فعاليت‌هاي متداول به جز موارد مجاز و مشروط پيش گفته، ممنوع است و هرگونه فعاليتي كه موجب آلودگي آب، خاك و هواي اين مناطق شود  و نيز موجب تشديد فرسايش خاك و تخريب پوشش گياهي شود مجاز نخواهد بود.

- حوزه حفاظتي از نظر چشم‌اندازها و زيبايي‌هاي طبيعي و محدوده آثار باستاني


اراضي واقع در اين حوزه شامل تپه‌هاي باستاني و بناهاي تاريخي و چشم‌اندازهاي زيباي طبيعي مي‌شوند كه بايد مورد حفاظت قرار گيرند.

تبصره: فعاليت كشاورزي با توجه به عدم تسطيح و تخريب اراضي در اين حوزه بلامانع است.

3-3-6-4- اراضي پرخطر از نظر بروز سوانح طبيعي و مصنوع


در مراحل پيشين طرح حاضر عوامل تهديد كننده مناطق مسكوني و فعاليتي موجود در گستره مورد مطالعه بررسي شد و ملاحظه گرديد كه احتمال رويداد زمين‌لرزه، جريان سيل و حركات دامنه‌اي و ريزش كوه مهمترين عوامل طبيعي تهديد كننده سكونتگاه‌ها محسوب مي‌شوند. همچنين برخي فعاليت‌هاي انساني ممكن است موجب بروز برخي مسائل و مشكلات گردند و نيز برخي از عوارض كالبدي مصنوع انسان در نواحي در ارتباط با كاربري هاي پيرامون خود مستلزم رعايت حرائم ويژه خود هستند و در غير اين صورت اين عوارض ممكن است به عنوان عوامل مصنوع تهديد كننده قلمداد شوند و مسائل و مشكلاتي را براي مراكز مسكوني و فعاليتي نواحي ايجاد نمايند. طي مباحث پيشين ضمن برشمردن عوامل تهديد كننده محدوده مورد مطالعه راهبردها و برنامه‌هاي لازم جهت تعديل و كاهش آسيب‌پذيري منطقه در برابر اين سوانح ارائه گرديد و در اينجا حرائم عوارض و عوامل طبيعي موجود در محدوده و نيز ضوابط و مقررات استقرار كاربريها و بهره‌برداري‌ از حرايم به شرح زير بيان مي‌شود:


به دليل مشكلات و خطراتي كه عوامل طبيعي و مصنوع ايجاد مي‌نمايند، بايد از آنها احتراز كرد و كاربري‌ها را با حفظ حريم مناسب از آنها تنظيم و مستقر نمود. در اين قسمت از گزارش ضوابط و مقررات مربوط به حرايم عوامل طبيعي و مصنوع ارائه مي‌شوند و سعي شده تا به منظور جلوگيري از اتلاف وقت، اين معيارها و ضوابط تا حد امكان و قابل دسترس جمع‌آوري، تدوين و ارائه شوند. بي‌ترديد در برخورد با هر نوع كمبود يا مشكلي در سطوح تفصيلي و جزئي مي‌بايست با مسئولين و كارشناسان سازمانها و ارگان‌هاي مربوط هماهنگي شود.

3-3-6-4-1- حرايم طبيعي


بعضي از پديده‌هاي روي زمين داراي حرايمي هستند كه از آن جمله مي‌توان از رودخانه‌ها، قنوات، چاه‌هاي آب، درياچه‌ها، تالاب‌ها و گسلها به عنوان نمونه نام برد كه در زير به توضيحاتي مختصر راجع به هر كدام مي‌پردازيم:

الف) حريم گسل و نحوه تعيين آن


حريم گسل‌ها بر پايه ميزان خطر، متغير است اما به طور متوسط حداقل حريم براي گسل‌هاي عادي 300 متر از هر طرف و براي گسل‌هاي فشاري و رورانده 700 متر در فطعه فرارو و 300 متر در قطعه فرورو تعيين مي‌گردد. با اين حال پهنه‌بندي دقيق آن نياز به مطالعه دقيق لرزه زمين ساخت و زيرپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه مي‌باشد. در داخل حريم گسلها بايد از ايجاد هرگونه ساخت و ساز و تاسيسات و انجام هر فعاليتي كه با تجمع همراه است، جلوگيري نمود. در غير اين صورت مي‌بايست اصل انطباق را رعايت كرد و نسبت به ايجاد كاربري‌هايي اقدام كرد كه در مواقع بروز خطر، كمترين خسارات را تحمل نمايند.


شايان ذكر است كه در ساخت و سازهايي كه سرمايه‌گذاري نسبتاً زيادي براي آن منظور مي‌شود، مانند فعاليت‌هاي مختلف صنعتي، مجتمع‌هاي مسكوني، مجتمع‌هاي اموزشي و … بايد مطالعات زلزله‌خيزي و ريزپهنه‌بندي خطر زمين‌لرزه و تدوين آئين‌نامه‌هاي ويژه انجام پذيرد. در محدوده مورد مطالعه گسل عقدا و تعدادي گسل‌هاي فرعي كه در امتداد آن كشيده شده‌اند به دليل اهميت در زلزله‌خيزي و با توجه به تعداد زلزله‌ حريم‌گذاري صورت گرفته است.

ب نحوه تعيين حد بستر، رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي


قابل توجه است كه اصطلاحات مندرج در اين موضوع از نظر اجراي مقررات در معاني زير بكار برده شده است:

- رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.

- نهر طبيعي: مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد.

- مرداب: زمين باتلاقي مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه است و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب فرو مي‌رود. همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشند را مرداب مي‌نامند.

- مسيل: مجرايي است طبيعي كه تحت تاثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب در آن وجود داشته باشد.

- بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغ آب و حداكثر طغيان با دوره‌هاي برگشت مختلف به وسيله وزارت نيرو و يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود.

1- تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله و در محدوده شهرها با دوره برگشت 50 ساله به وسيله وزارت نيرو و شركت‌هاي آب منطقه‌اي و آب و برق تعيين مي‌شود و در مناطقي كه ضرورت ايجاد نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد.

2- تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها، يا انهار طبيعي در كنار مرزهاي بين‌المللي كشور در بستر سابق تاثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.

- حريم: آن قسمت از اراضي رودخانه، مسيل، نهرطبيعي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتقاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات اين آئين‌نامه توسط وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه‌‌اي و آب و برق تعيين مي‌گردد.

- حريم انهار اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند از 1 تا 20 متر بوده كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا رودخانه‌ها نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف منتهي‌اليه بستر به وسيله وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه آن تعيين مي‌گردد.

- هرگونه فعاليت زراعي در بسترها و حريم‌ها با اجازه سازمان آب و برق مجاز است.

- عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار طبيعي، مسيل‌ها، مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است، ولي مسئوليت حفاظت آنها بادستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود.

- حريم قنات حداقل و در حالت عادي 500 متر از هر طرف توصيه مي‌گردد. در مواردي كه احداث صنايع آلوده كننده يا كاربري‌هاي نامناسب ضروري است، مي‌بايست به تناسب بر اين ميزان افزوده گردد.

- حريم چاه آب حداقل 10 متر و در حالت عادي 50 متر توصيه مي‌گردد.


بعضي از تاسيسات و تجهيزات مراكز جمعيتي مانند جاده‌ها، صنايع، تاسيسات آب و برق و گاز، آثار تاريخي به دليل ضرورت حفاظت از محدوده و بنا، آنها به دلايل موقعيت خاص خود، داراي حريم هستند كه از طرف هيات دولت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت نيرو و شركت ملي گاز به صورت آئين‌نامه منتشر مي‌شوند كه بدين شرح قابل ارائه مي‌باشند:

3-3-6-4-2- حرايم مصنوع

3-3-6-4-2-1- حريم آثار و بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي


در مورد ضوابط و معيارهاي مربوط به حريم و نحوه حفاظت از آثار و ابنيه تاريخي و ميراث فرهنگي ثبت شده مي‌بايست طبق ضوابط و معيارهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور و ادارات مربوطه در سطح استان يا شهرستان عمل نمود.


به طور كلي هدف از تعيين حريم آثار تاريخي- فرهنگي عبارت است از حفاظت از كالبد، شئون، ويژگي‌ها و ارزش‌هاي بصري و نمايي اينگونه آثار- كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده‌اند- و نيز معرفي اثر و فراهم آوردن امكان استفاده فرهنگي از آن، حريم اثر در واقع محوطه پيراموني آن است كه به منظور حفاظت و همچنين تسهيل استفاده فرهنگي از آن به شعاع معين، تعيين و از طرف سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام مي‌گردد. هرگونه دخل و تصرف وتغييرات كالبدي و عملكردي در محوطه حريم تابع ضوابط حفاظتي حريم خواهد بود كه همزمان با تعيين آن مشخص و اعلام مي‌شود.


با توجه به اينكه حريم آثار تاريخي به منظور حفاظت از كالبدي اثر و شئون و عملكرد فرهنگي آن تعيين مي‌گردد، شامل يك ياهر سه مورد زير خواهد بود:

1- حريم استحفاظي


محوطه‌اي است همجوار اثر كه به منظور جلوگيري از تجليات بالقوه و بالفعلي كه موجب تزلزل بنيان اثر، يا ورود خرابي و لطمه به آن مي‌گردد، تعيين و اعلام مي‌شود.

2- حريم منظري


فضاي پيرامون اثر است كه به منظور حسن استفاده فرهنگي، معرفي شايسته اثر و فراهم آوردن امكان عملكرد فرهنگي براي كل اثر با توجه به بافت اطراف آن تعيين مي‌شود.

3- حريم زيست محيطي


محوطه پيراموني اثر است كه با توجه به ضرورت ادامه حيات فرهنگي اثر در مجموعه مناسبات طبيعي، اجتماعي- فرهنگي پيرامون آن و حفاظت از شئونات فرهنگي اثر، تعيين مي‌گردد.
الف) قواعد عام تعيين حريم آثار تاريخي

- محوطه‌اي كه به عنوان حريم اثرتعيين مي‌گردد، ضروري است با توجه به مفاد اين دستورالعمل و ضرورت‌هاي موجود، در حداقل شعاع ممكن تعيين گردد.

- حريم اثر به تفكيك «استحفاظي، منظري و زيست محيطي» بررسي مي‌شود. اما تمامي عناوين فوق به طور كلي تحت عنوان «حريم اثر» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

- در تعيين حريم اثر، تمامي عوارض و عوامل طبيعي و مصنوعي كه در مجاورت يا پيرامون اثر قرارداد به منظور رفع عوامل تهديد، مدنظر قرار خواهد گرفت.

- با توجه بعملكرد فعالي و احتمالي فضاهاي پيراموناثر، حريم اثر به نحوي تعيين گردد كه از تهديدهاي بالفعل و بالقوه كه بقاي اثر يا پيوندهاي تاريخي- فرهنگي آن را با بافت پيرامون آن مخدوش مي‌كند جلوگيري كند.

- حريم اثر به نحوي تعيين گردد كه موجب ارتقاء تاثيرات فرهنگي آن درمحيط پيرامون و استقرار كاربري‌هاي مناسب با شئون ويژگي‌ها وعملكرد فرهنگي اثر باشد.

- حريم مجموعه‌هاي تاريخي كه به صورت مجموعه‌اي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت مي‌رسند، به نحوي تعيين خواهد شد كه حيثيت مجموعه‌اي اثر مخدوش نگردد و كل مجموعه داراي حريم واحد خواهد بود. فضاهاي موجود در بين عناصر مجموعه، در حكم عرصه اثر خواهند بود.

- در صورتي كه اثري در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد و ساير مستحدثات مرتبط با اثر، به عللي واجد حيثيت در فهرست آثار ملي نباشد، ولي واجد وجوه حفاظتي باشد، مستحدثات مزبور جزو حريم محسوب و ضوابط حفاظتي حريم با توجه به آن تعيين خواهد شد.

- معابر تاريخي اطراف اثر كه بيانگر ارتاط اثر با ساير اجزا و عناصر محيط پيرامون آن است، در صورت قابليت احياء و در صورتي كه خود اثر مستقلي نباشد، جزوحريم محسوب گردد.

- ضوابط تجديد، تعمير، تفكيك، تجميع، تبديل، كاربري و طراحي و ساير مشخصات و خصوصيات معماري و شهرسازي براي ابنيه و اماكن و اراضي واقع در محدوده حريم همزمان با تعيين حريم اثر، تعيين و اعلام گردد.

- حذف مشاغل و بهره‌برداري‌هاي مغاير باشئون اثر، آلاينده محيط و صدمه زننده به اثر در ضوابط مربوط به تعيين كاربري اراضي و اماكن واقع در حريم لحاظ گردد.

- مستغلات موجود در جبهه ديگر معابر پيرامون آثار، در صورتي كه وضع موجود يا احتمالي آنها به نحوي بر نحوه استفاده از اثر تاثير داشته باشد، داخل حريم محسوب شده و خصوصيات معماري مورد نظر در ضوابط حريم تعيين خواهد شد.

- در تعيين ضوابط معماري و در طراحي فضاي داخل حريم ايجاد زمينه‌هاي لازم براي استفاده از تاسيسات رفاهي نوين و رفع نواقص تاسيسات سنتي لحاظ گردد.

- هرگونه دخل و تصرف در محوطه حريم تابع ضوابط حفاظتي حريم اثر خواهد بود.

- حريم بناهاي تاريخي پس از بررسي و كاوش و حريم تپه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي پس از گمانه‌زني و بررسي لازم، تعيين خواهد گرديد.

- حريم، مجموعه‌ها، بافت‌ها و دهكده‌هاي تاريخي، مناظر، معابر، دنباله، قنات و ساير عوامل طبيعي و تاريخي موجود را در بر خواهد گرفت.

- حريم آثار حتي‌الامكان منطبق با نقشه ثبتي محل تعيين گردد، به نحوي كه يك يا چند پلاك ثبتي را به نحو كامل در بر گيرد.

- حريم بناهاي منفرد به شعاع معين از بيرون پاي‌بست بنا خواهد بود و در موارد ديگر ملحقات بناها و تپه‌ها و قبرستان‌هاي متروك و صخره‌‌هايي كه احياناً در زيربنا قرار گرفته‌اند، جزو عرصه اثر محسوب شده و حد حريم از حد خارجي آنها شروع خواهد شد.

- حدود حريم اثر حتي‌الامكان با عناصر شاخص شهري و طبيعي مانند شبكه معابر و فضاهاي عمومي و جز اينها مشخص شود.

- ضوابط حفاظتي عرصه اثر و كاربري خاص آن با توجه به ويژگي‌هاي فني، تاريخي و هنري اثر و عملكرد اصلي آن تعيين و اعلام گردد.

ب) ضوابط اداري ناظر به تعيين حريم آثار تاريخي

- حرايم آثار تاريخي و ضوابط حفاظتي آن براساس اين دستورالعمل، از طرف مديريت استان با استفاده از خدمات كارشناسان مجرب داخل و خارج از سازمان تعيين و به معاونت حفظ و احياء پيشنهاد مي‌گردد.


پيشنهاد واصله در صورت انطباق كامل آن با مفاد اين دستورالعمل حسب مورد در شوراي فني يا كميته مامور از سوي معاونت حفظ و احياء بررسي و پس از تصويب آن به رياست سازمان پيشنهاد و در صورت تعيين رياست سازمان، حريم قانوني اثر ابلاغ خواهد شد.

- پيشنهاد حريم بايد مستدل، مبتني بر دلايل كارشناسي موجه و مستند به مدارك مذكور در اين دستورالعمل باشد.

- اجراي اين دستورالعمل و جلوگيري از تجاوز به حرايم و تخلف از ضوابط حفاظتي مصوب، بر عهده مديريت استان است و معاونت حفظ و احياء بر حسن اجراي امر نظارت خواهد كرد.

- گزارش دلايل توجيهي و مدارك لازم براي تعيين حريم و مقياس نقشه‌هاي مورد نظر از سوي معاونت حفظ و احياء تعيين و اعلام خواهد شد. موارد مذكور مكمل اين دستورالعمل تلقي مي‌گردد.

- در صورت وجود موارد مسكوت، ابهام يا اجمال در متن اين دستورالعمل حسب نظر معاونت حفظ و احياء عمل خواهد شد و معاونت مذكور مساعدت‌هاي كارشناسي و فني لازم را به مديريت ذيربط ارائه خواهد داد.


شايان ذكر است كه آثار و ابنيه با ارزش تاريخي در پهنه ناحيه كه احتمالاً هنوز كشف و ثبت نگرديده‌اند نيز مشمول ضوابط و مقررات حفظ آثار تاريخي ثبت شده مي‌گردند.

3-3-6-4-2-2- حريم مخازن، تاسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و  زهكشي

- مخازن، تاسيسات آب، كانال‌هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي مستحدثاتي هستند كه به منظور آبرساني، سالم‌سازي زمينها يا انتقال آب و غيره ايجاد مي‌شوند.

- حريم مخازن، تاسيسات آبي، انال‌هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها و از منتهي‌اليه ديواره آسفالت محاسبه مي‌گردد كه به شرح زير بايد رعايت شوند:

1- حريم كانال‌هاي آبياري و زهكشي

- آبدهي (دبي) بيش از 15 مترمكعب در ثانيه- ميزان حريم از هر طرف 12 متر.

- آبدهي (دبي) از 10 تا 15 مترمكعب در ثانيه- ميزان حريم از هر طرف 8 متر.

- آبدهي (دبي) از 5 تا 10 مترمكعب در ثانيه- ميزان حريم از هر طرف 6 متر.

- آبدهي (دبي) از 2 تا 5 مترمكعب در ثانيه- ميزان حريم از هر طرف 4 متر.

- آبدهي (دبي) از 150 ليتر تا 20 مترمكعب در ثانيه- ميزان حريم از هر طرف 1 تا 2 متر.

- آبدهي (دبي) از 150 مترمكعب در ثانيه- ميزان حريم از هر طرف 1 متر.

2- حريم لوله‌هاي آبرساني


حريم لوله‌هاي آبرساني با توجه به قطر آنها در سطح محدوده به شرح زير بايد رعايت شوند:

- حريم لوله‌هاي آبرساني با قطر 500 ميليمتر- در كل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

- حريم لوله از 500 تا 800 ميليمتر- در كل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

- حريم لوله از 800 تا 1200 ميليمتر- در كل 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

- حريم لوله از 1200 ميليمتر به بالا- در كل 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).

- در صورتي كه لوله‌هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي‌شود.

- كانال عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت 100 هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند.

- هرگاه حريم رودخانه‌ها، مسيلها، مردابها و بركه‌هاي طبيعي با حريم ساير تاسيساتي كه داراي حريم هستند، تداخل نمايد، قسمت مورد تداخل براي تاسيسات دو طرف، به صورت مشترك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

- رعايت تمامي مسائل بهداشتي- ساختماني، شهرسازي و فني در مورد احداث هرگونه تاسيسات يا هر فعاليتي در پشت حريم سدها الازامي است.

- استفاده از حريم درياچه‌ها براي فعاليت‌هاي جنگل‌داري، باغداري، درختكاري، گل‌كاري، زراعت و هرگونه عمليات كشاورزي و يا براي ايجاد تاسيسات ورزش و تفريحات سالم با موافقت وزارت نيرو و با نظارت سازمانهاي ذيربط مجاز است.

3-3-6-4-2-3- حريم تصفيه خانه‌هاي فاضلاب

- تمامي دستگاه‌هاي ذيربط موظفند از هرگونه ساخت و ساز تا حريم 6 كيلومتري تصفيه خانه‌هاي فاضلاب جلوگيري نمايند.

- حداقل فاصله مورد لزوم از مراكز مسكوني هنگام مكانيابي و ايجاد تصفيه‌خانه فاضلاب به روش پيشرفته 400 متر است.

3-3-6-4-2-4- حريم تاسيسات برق

1- تعاريف حريم‌ها

- حريم درجه يك: دو نوار موازي خط انتقال در طرفين آن متصل به فاز كناري روي زمين است كه عرض هر يك از اين دو نوار در سطح افقي آمده است.

- حريم درجه دو: دو نوار در طرفين بوده كه حريم درجه 1 متصل به آن است. فواصل افقي حد خارجي حريم درجه 2 از محور خط (محور خط، خط اصلي بين مراكز دو پايه مجاور) است.

2- نحوه ساخت و ساز در حريم‌ها

- در زير خط و حريم درجه يك هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ايجاد زراعت فصلي، حفر چاه و قنات، راه‌سازي و شبكه آبياري با رعايت اصول حفاظتي مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد، مجاز است.


گفتني است كه براي حفر چاه و قنات و راه‌سازي اجازه وزارت نيرو لازم است.

- در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع است.

3- حريم هوايي خطوط فشار قوي برق در خارج محدوده شهرها


حريم هوايي خطوط فشار قوي برق در خارج محدوده تنها كانون شهري شهرستان به دو درجه تقسيم و نسبت به ولتاژهاي مختلف به شرح زير تعيين مي‌شود:

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 1 تا 20 كيلو وات برابر 3 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 5 متر از محور خط است.

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 33 كيلو وات برابر 5 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 15 متر از محور خط است.

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 63 كيلو وات برابر 13 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 20 متر از محور خط است.

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 132 كيلو وات برابر 15 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 30 متر از محور خط است.

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 230 كيلو وات برابر 17 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 40 متر از محور خط است.

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 415 كيلو وات برابر 20 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 50 متر از محور خط است.

- حريم درجه يك خطوط هوايي نيروي برق رديف ولتاژ 750 كيلو وات برابر 25 متر در هر طرف مسير خط بوده و حد خارجي حريم درجه دو در هر طرف به فاصله 60 متر از محور خط است.

3-3-6-4-2-5- حريم  راهها

1- راه‌هاي برون شهري


ضوابط مربوط به حرايم و اراضي مجاور راه‌ها در محدوده استحفاظي و كانونهاي جمعيتي به منظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده‌هاي بين شهري و كمربندي‌ها كه موجب توسعه بي‌رويه شهرها به سمت جاده‌ها ياد شده مي‌شود، يك امر مهم به منظور هدايت صحيح مراكز جمعيتي محسوب مي‌شود. بنابراين، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ضوابط زير را در اين زمينه به تصويب رسانده است:


«اراضي واقع در حد فاصل جاده‌هاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق 150 متر بعد از حد حريم قانوني در بر خارجي جاده‌هاي مذكور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظي طرحهاي مصوب جامع يا هادي واقع شده باشند. به محدوده‌هاي مذكور اضافه مي‌گردند. مگر اينكه فاصله كمربندي از محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد كه در طول عمر طرح تاثيري در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته باشد و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عملاً غيرممكن سازد. تشخيص اين امر با كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسئول بررسي و تصويب طرح‌هاي هادي برحسب مورد خواهد بود».

2- جاده‌هاي كمربندي


احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات تا عمق 150 متر از بر حريم راه در طرفين جاده‌هاي كمربندي واقع در حريم‌هاي استحفاظي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح به اين نوع جاده‌ها، ممنوع است.

3- كاربري اطراف راه‌هاي بين شهري


احداث هرگونه ساختمان و تاسيساتي در طرفين تمامي راه‌هاي بين شهري واقع در محدوده استحفاظي و حريم شهرها به عمق 150 متر از بعد از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راه‌هاي دسترسي هم سطح به جاده اصلي ممنوع است، مگر در مورد كاربري‌هاي خاصي كه هم محل كاربري و هم راه‌هاي دسترسي آنها در قالب طرح‌هاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي عيناً ترسيم شده و يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد.

تبصره: تاسيسات لازم براي بهره‌برداري (كشت، داشت، برداشت) از زمين‌هاي كشاورزي و باغات و همچنين خطوط پايه‌هاي انتقال نيروي برق و شبكه‌هاي مخابراتي، پلها و تونل‌هاي واقع در محور راه‌ها، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، كانال‌ها و شبكه‌هاي آبياري، خطوط و لوله‌هاي آبرساني، سيل‌بندها، سيل‌گيرها، از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند. در اين زمينه كميسيون ماده 5 يا مراجع تصويب طرح‌هاي هادي، برحسب مورد و در صورت لزوم مي‌توانند جاده‌هاي ارتباطي ديگري را نيز كه از شهر به روستاها و يا به نقاط ديگري در اطراف شهر منتهي مي‌شوند، مشمول اين مقررات سازند كه در اين صورت، حريم حفاظتي آنها تا 50 متر قابل تقليل خواهد بود. همچنين حريم حفاظتي جاده‌هاي بين شهري نيز در مواردي كه از روستا عبور نمايند، چنانچه در قالب طرح‌هاي بهسازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرار گيرند تا 50 متر قابل تقليل است.

4- محل كارگاه و واحدهاي صنعتي و خدماتي اطراف راه‌ها


تمامي كارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي، صنعتي- تجاري و خدماتي و نظاير آن كه در دو طرف راه‌هاي موضوع اين مصوبه واقع شده‌اند، بايد به مجموعه‌هاي متمركز جديد منتقل شوند.

5- حرايم سبز راه‌هاي داخل محدوده‌هاي قانوني شهرها


آن قسمت از حريم راه‌ها كه در داخل محدوده‌هاي قانوني و حريم شهرها واقع مي‌شود و اضافه بر عرض سواره و پياده‌رو است، به منظور كمك به پاكيزگي و زيبايي منظر ورودي شهرها و جلوگيري از بازكردن راه دسترسي براي ساخت و سازهاي بعد از حريم راه، توسط شهرداري‌ها در محدوده امكانات و با هماهنگي وزارت راه و ترابري براي درختكاري و ايجاد فضاي سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

6- حريم راه‌هاي روستايي


حريم راه‌هاي روستايي ارائه شده براساس مصوبه مورخ 19/2/1369 هيئت وزيران به شرح زير ارائه مي‌شود:

- حريم كليه راه‌هاي روستايي (درجه 1، 2 و 3) عبارت است از اراضي بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله 5/12 متر از محور راه در هر طرف، به قسمتي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 25 متر شود.

- در مواردي كه راه روستايي اجباراً از داخل روستا عبور كند، حريم آن عبارت است از اراضي واقع بين حد نهايي بدنه راه تا فاصله 5/7 متر از محور راه در هر طرف به قسمتي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 15 متر شود.

تبصره 1: در مواردي كه لازم است حريم‌هاي ذكر شده تقلي يا افزايش يابد، بنا به پيشنهاد وزارت جهادسازندگي و توصيب كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه به رياست معاون عمراني استانداري اقدام مي‌گردد.

تبصره 2: فعاليت كشاوزي در حريم راه‌هاي روستايي در صورتي كه به تشخيص وزارت جهادسازندگي بر ساختمان راه آسيب نزند، مجاز است.


لازم به توضيح است كه با توجه به حفظ اراضي مجاور حريم راهها در خارج از محدوده قانوني شهرها،
 احداث بناها و تاسيساتي كه در نوار حفاظتي راهها پس از اخذ پروانه و رعايت حريم قانوني راه (به پيروي از ضوابط وزارت راه و ترابري) و تائيد كيفيت دسترسي به وسيله وزارت راه و ترابري مجاز است. عبارت است از:

- تاسيساتي كه بهره‌برداري (كشت، داشت، برداشت) از زمين‌هاي كشاورزي و باغ‌هاي مستقر در آنها مقدور نباشد.


اصلاحيه قانوني ايمني راهها و راه‌آهن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/2/1379 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.

ماده1- متون زير به عنوان تبصره‌هاي 3، 4 و 5 به ماده 6 قانوني ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 7/4/1379 افزوده مي‌شود:

تبصره 3: دادگاه به درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود.

تبصره 4: ماموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه‌آهن و ماموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه‌آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مامور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهد شد.

تبصره 5: برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع 500 متر از بالادست و يك كيلومتر از پائين دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.

ماده 2- متن زير به عنوان ماده 7 به قانون ياد شده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب به 8 تا 16 اصلاح مي‌گردد.

ماده 7- ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو و هر شيئي ديگر در راهها و راه‌آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هرگونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي‌شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است.

تبصره 1: مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مركبين حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به 1 تا 6 ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از 500 هزار تا 5 ميليون ريال محكوم خواهند شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيق موقوف خواهد شد.

تبصره 2: ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبوردادن تاسيسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه وزارت راه و ترابري مجاز است. در موارد اضطراري به منظور ترسيم تاسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت وزارتراه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود.

تبصره 3: وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تاسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌هاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و … وهرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد آن را به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برساند.

ماده 3- متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده 12 قانون ياد شده اضافه مي‌شود و تبصره ذيل آن به تبصره 1 تغيير مي‌يابد.

تبصره 2: حسب درخواست شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مراجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت ماموران نيروي انتظامي به آن شركت جهت ايجاد نصب به منظور انسداد محله‌هاي تردد غيرمجاز صادر مي‌كند.

ماده 4- ماده 14 قانون ياد شده به صورت زير اصلاح مي‌شود.

ماده 14- وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راه‌هاي جديد و راه‌آهن، گذرگاه‌هاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تامين روشنايي راهها بر حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چارچوب مقررات موجود اقدام كنند.

ماده 5- متن زير و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده 17 به قانون ياد شده افزوده مي‌شود.

ماده 17- ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع 30 متراز انتهاي حريم راهها و حريم راه‌آهن‌هاي كشور و در طول كنار گذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مي‌نمايد و يا مسئوليت نگهداري آن را برعهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي‌باشد.


وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره 1: ماده 6 قانوني ايمني راه‌ها و راه‌آهن اقدام كند.


با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده 15 لغو مي‌گردد.

تبصره 1: وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمين‌هاي اطراف راهها و راه‌آهن‌هاي كشور به عمق صد متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند و از متقاضياني كه بر حسب ضرورت وفق ماده 15 همين قانون نيز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشد وجوهي و براساس آئين‌نامه‌اي كه به تائيد هيات وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد آن را به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برسانند.

تبصره 2: نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه‌آهن‌ها تا شعاع صد متر از منتهي‌اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال مي‌شود.


به وزارت ياد شده اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند.

تبصره 3: ايجاد تاسيسات عمومي نظير خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك، تابع آئين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه وترابري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 6- متن زير به عنوان ماده (18) به قانون ايمني راهها و راه‌آهن افزوده مي‌شود.

ماده 18- وزارت جهادسازندگي همچنان عهده‌دار وظايف مربوط به برنامه‌ريزي، احداث، نگهداري و مرمت‌ راه‌هاي روستايي بوده و با متجاوزين به حريم راههاي روستايي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود.

ماده 7- متن زير به عنوان ماده (19) به قانون ياد شده اضافه مي‌شود.

ماده 19- وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و جهادسازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط مشخص و در محلهاي مرود نياز نصب و اجراء نمايند.

تبصره: وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راه‌هاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه بر اثر كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص (حقيقي و حقوقي) وارد شود هر يك از وزارتخانه‌هاي ياد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه ماموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده باشند دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود.

3-3-6-4-2-6- حريم خطوط لوله‌هاي انتقال گاز طبيعي

1- تعريف واحد رديف تراكم


واحد رديف تراكم از منطقه‌اي به عرض 500 متر كه محور خط لوله در وسط آن قرار گرفته باشد (تا 250 متر از طرفين لوله خط لوله) و به طول 1 كيلومتر در امتداد خطوط لوله تشكيل مي‌شود.

- مناطق از نظر تراكم واحدهاي مسكوني به شرح زير به چهار رديف تقسيم مي‌شوند.

رديف يك: هر واحد رديف تراكم در خارج از محدوده شهرها وشهركها به تعداد واحدهاي ساختماني به منظور سكونت افراد در آن 8 و يا كمتر باشد رديف يك ناميده مي‌شود.

رديف دو: هر واحد رديف تراكم در خارج ازمحدوده شهرها و شهركها به تعداد واحدهاي ساختماني به منظور سكونت افراد در آن از 8 بيشتر يا از 36 كمتر باشد رديف دو ناميده مي‌شود.

رديف سه: هر واحد رديف تراكم درخارج از محدوده شهرها و شهركها كه تعداد واحدهاي ساختماني به منظور سكونت افراد در آن 36 و يا بيشتر باشد رديف سه ناميده مي‌شود.

رديف چهار: كليه نقاط داخل محدوده شهرها و شهركها رديف چهار ناميده مي‌شود.

- انواع ساختمان خطوط لوله و ضريب طراحي مربوط عبارتند از:

- نوع ساختماني الف يا A با ضريب طراحي

 72%

- نوع ساختماني ب يا B با ضريب طراحي


60%

- نوع ساختماني ج يا C با ضريب طراحي


50%

- نوع ساختماني د ياD با ضريب طراحي


40%


تعريف ضريب طراحي و چگونگي انتخاب نوع ساختمان خطوط لوله متناسب با رديفهاي تراكم بر اساس استانداردهاي مصوب شركت ملي گاز انجام خواهد گرديد.

2- حريم خطوط لوله گاز


حريم اختصاصي (باند عمليات ساختماني) به منطقه‌اي از طرفين خطوط لوله انتقال گاز اطلاق مي‌شود كه به وسيله شركت ملي گاز ايران به منظور تامين نيازمندي‌هاي فني و تعميراتي و نگهداري خطوط لوله انتقال گاز تحصيل و هرگونه دخل و تصرف و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايجاد ابنيه، تاسيسات راهسازي و عمليات كشاورزي درآن ممنوع است.

- حريم منع احداث بنا: به منطقه‌اي از طرفين خطوط گاز اطلاق مي‌شود كه به موجب ماده واحد قانون منع احداث بنا و ساختمان و مقررات اين آئين‌نامه احداث هرگونه بنا و تاسيسات در آن ممنوع است.

جدول شماره 11 : حريم منع احداث ابنيه محل تجمع و يا خطرناك در مجاورت خطوط انتقال گاز

	قطر خارجي لوله (اينچ)
	حــــريــم خــط لــولـــه (مـــتر)

	
	نوع ساختماني الف و ب
	نوع ساختماني ج
	نوع ساختماني د

	48 الي 56
	250
	125
	25

	40 الي 46
	250
	125
	20

	24 الي 38
	200
	100
	20

	18 الي 22
	150
	75
	15

	12 الي 16
	100
	50
	15

	6 الي 10
	5
	25
	10


جدول شماره 12 : حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني ب)

	قطر خارجي لوله (اينچ)
	فشار بهره‌برداري (پوند بر اينچ مربع)

	
	بالاتر از 300 و كمتر از 600
	بالاتر از 600 و كمتر از 900
	بالاتر از 900

	48 الي 56
	50
	70
	95

	40 الي 46
	40
	55
	70

	32 الي 38
	30
	45
	55

	24 الي 30
	25
	30
	40

	18 الي 22
	15
	25
	30

	11 الي 16
	15
	20
	25

	6 الي 10
	10
	10
	20


3- حريم خطوط لوله در خارج از محدوده شهرها

الف- اين قسمت مشتمل بر مقرراتي است كه در خارج از محدوده طرح جامع و تفصيلي شهرها اعمال مي‌گردد.

ب- در صورت تطبيق ضوابط ساختماني خط لوله با رديفهاي تراكم، حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي از جدول شماره 1 الي 4 تعيين مي‌شود.

ج- در تعيين حريم، حداكثر فشار بهره‌برداري پيش‌بيني شده در نظر گرفته خواهد شد.

د- بازديد مرتب از مسير خطوط انتقال گاز (حداقل ماهي يكبار) الزامي مي‌باشد.

هـ- آزمايش ادواري شيرهاي خودكار قطع جريان خطوط انتقال و بازديد و سرويس آنها مي‌بايست به طور مرتب و براساس برنامه‌ريزي‌هاي مناطق انجام پذيرد.

و- در اطراف شهرها و تا شعاعي كه تراكم جمعيت در اطراف خطوط وجوددارد و همچنين در ساير نقاط پرتراكم در مسير خطوط لوله حداقل هر سه ماه يكبار مي‌بايست نشست‌يابي در طول مسير صورت پذيرد.

ز- كشت غلات و درختان و ساير عمليات زراعتي فقط در عرض مسير تحصيل شده (حريم اختصاصي) خطوط لوله گاز ممنوع است حفر چاههاي كشاورزي و احداث اطاقك پمپ آب نيز مشمول همين بند مي‌شود.

	براي خطوط تا قطر 12 اينچ
	14 متر (4 متر از يك طرف و 10 متر از يك طرف)

	براي خطوط با قطر 12 اينچ الي 24 اينچ
	20 متر (5 متر از يك طرف و 15 متر از يك طرف)

	براي خطوط با قطر 24 اينچ الي 42 اينچ
	25 متر (7 متر از يك طرف و 18 متر از يك طرف)

	براي خطوط با قطر 42 اينچ الي 56 اينچ
	28 متر (8 متر از يك طرف و 20 متر از يك طرف)


تبصره:

1- عرض حريم اختصاص لوله بيش از 12 اينچ الي 30 اينچ فقط در هنگام عبور از باغات 15 متر مي‌باشد اين عرض به 5 متر از يك طرف و 10 متر از طرف ديگر محور لوله تقسيم خواهد گرديد.

2- عرض حريم اختصاصي بالاتر از 30 الي 56 فقط در عبور از باغات 21 متر مي‌باشد عرض مذكور به 15 متر از يك طرف و 6 متر از طرف ديگر محور كانال لوله تقسيم خواهد شد.

ح- در صورتيكه رعايت فواصل مندرج در اين مقررات به هر دليل امكان‌پذير نباشد، تقليل حريم‌هاي اعلام شده پس از تصويب شركت ملي گاز ايران انجام خواهد شد.

خ- احداث هرگونه بنا در تاسيسات و ساختمان كه در گروههاي زير مشخص شده‌اند در فواصل مندرج در جدول پيوست در خارج از محدوده شهرها ممنوع است:

الف- ساختمانها و تاسيساتي نظير مدارس، مساجد و ميدان‌هاي ورزشي، سينماها، سالنهاي سخنراني مجتمع‌هاي مسكوني، بيمارستانها، ايستگاه‌هاي راه‌آهن، فرودگاه‌ها، گاراژهاي حمل و نقل، ساختمان سدها، اردوگاه‌هاي نظامي و پيش‌آهنگي، تاسيسات شيلات، كارخانجات و تاسيسات صنعتي ومعدني مشابه آنها.

ب- ساختمانها و تاسيساتي كه سبب ايجاد خطرات احتمالي براي خطوط لوله گاز خواهد بود. نظير انبارهاي مواد منفجره، انبارهاي مواد سريع‌الاشتغال، كوره‌هاي تهيه ذغال، تونلهاي معادل ذغال‌سنگ و ساير معادن

تبصره:

1- مرغداري‌ها و دامداري‌هايي كه حداكثر 20 نفر پرسنل دارند در رديف محلهاي تجمع محسوب نشده و مشمول مقررات حريم مربوط به ابنيه عادي مي‌شوند.

2- لازم است مسئولين ذيربط در هر يك از مناطق شركت ملي گاز، تعهد كتبي از صاحبان اماكن مذكور مبني بر عدم افزايش آتي نفرات به كليه پايه‌هاي فلزي خطوط انتقال نيرو كه تا فاصله 200 متري خطوط لوله قرار دارند بايد مجهز به سيم اتصال زمين باشند.

تبصره:

1- براي تهيه و اجراي طرح، دريافت نقشه‌هاي اجرايي از سازمان ذيربط را توصيه مي‌نمايد.

2- در مواردي كه رعايت فواصل داده شده امكان‌پذير نباشد اجراي طرح منوط به توافق كتبي نمايندگان فني سازمان ذيربط خواهد بود.

3- مقررات حريم خطوط لوله گاز در مجاورت جاده‌ها

الف) كليات

- اين مقررات به منظور تامين حداقل ايمني جاده‌ها و خ طوط لوله انتقال گاز مجاور يكديگر و پيشگيري از صدمات احتمالي متقابل به هر يك تدوين گرديده است.

- اين مقررات در مورد نوع A و B ساختمان خطوط لوله ملاك عمل خواهد بود.

- منظور از فاصله بين لوله و جاده در اين مقررات فاصله بين محور جاده مي‌باشد.

- تقسيمات وزارت راه و ترابري براي طبقه‌بندي جاده‌هاي كشور (آزاد راهها و جاده‌هاي درجه 1 تا 4) عيناً در اين مقررات بكار گرفته شده است.

- تعيين فواصل بر مبناي قطر لوله، حداكثر فواصل طراحي، نوع ساختمان خطوط لوله و نوع جاده انجام و در جداول جداگانه براي هر يك از انواع جاده‌ها درج گرديده است.

- چنانچه شرايط فني و محلي ايجاب نمايد كه خطوط لوله در حريم راه موجود نصب گردد اجراي طرح منوط به موافقت وزارت راه و ترابري خواهد بود.

- مشخصات ساختماني خطوط لوله انتقال گاز در محل تقاطع با جاده‌ها بر مبناي استاندارد مهندسي مصوب شركت ملي گاز تعيين خواهد گرديد.

ب) جــداول

- حداقل فاصله محور خطوط لوله انتقال گاز از محور جاده‌ها براي انواع الف و ب ساختماني خطوط لوله به شرح زير از جدول ضميمه تعيين مي‌شوند.

جدول شماره 13 : حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت آزاد

	قطر لوله (اينچ)
	حداكثر فشار خط (پوند بر اينچ مربع)

	از    تا
	00
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	40
	40

	38  42
	35
	35
	35
	35
	35
	40
	40
	45
	50

	52   56
	35
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70


توضيحات:
در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي‌گيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك عمل قرار خواهد گرفت. براي فشارهاي پائين‌تر از 400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 400 در نظر گرفته خواهد شد.

جدول شماره 14: حريم خطوط انتقال گاز در مجاورت جاده درجه (1) (برحسب متر)
(محور لوله تا محور جاده)
	قطر لوله (اينچ)
	حداكثر فشار خط (پوند بر اينچ مربع)

	از    تا
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	-   18
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	20   24
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	26   30
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	30
	30
	30

	32   36
	25
	25
	25
	30
	30
	30
	35
	40
	40

	38  42
	25
	25
	30
	30
	35
	40
	40
	45
	50

	44   50
	30
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	55
	60

	52   56
	35
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70


توضيحات:
در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جداول قرار مي‌گيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك عمل خواهد بود. براي فشارهاي پائين‌تر از 400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 400 در نظر گرفته خواهد شد.
جدول شماره15 : حريم خطوط انتقال گاز در مجاورت جاده‌هاي درجه (2) (برحسب متر)

(محور لوله تا محور جاده)
	قطر لوله (اينچ)
	حداكثر فشار خط (پوند بر اينچ مربع)

	از    تا
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	-   18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	20   24
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	26   30
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	25
	25

	32   36
	20
	20
	20
	20
	25
	25
	30
	30
	35

	38  42
	20
	20
	20
	25
	30
	30
	35
	35
	40

	44   50
	20
	25
	30
	30
	35
	35
	40
	45
	50

	52   56
	25
	30
	35
	35
	40
	45
	50
	55
	60


توضيحات:
در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي‌گيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك عمل قرار خواهد بود. براي فشارهاي پائين‌تر از 400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 400 در نظر گرفته خواهد شد.
جدول شماره 16 : حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده‌هاي درجه (3 و 4) (برحسب متر) (محور لوله تا محور جاده)

	قطر لوله (اينچ)
	حداكثر فشار خط (پوند بر اينچ مربع)

	از    تا
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	-   18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	20   24
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	26   30
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	32   36
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	20
	20

	38  42
	18
	18
	18
	18
	18
	20
	20
	20
	20

	44   50
	18
	18
	18
	20
	20
	25
	25
	30
	30

	52   56
	18
	20
	20
	25
	25
	30
	30
	35
	35


توضيحات:
در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي‌گيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك عمل قرار خواهد بود. براي فشارهاي پائين‌تر از 400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 400 در نظر گرفته خواهد شد.

از 250 متر باعث به خطر افتادن لوله گردد مناطق راساً و با استفاده از همكاري سازمانهاي مسئول محلي به منظور تامين حفاظت لوله از انجام عمليات برداشت تا فاصله معقول پيشگيري خواهد نمود.

5- قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله گاز


از تاريخ تصويب اين قانون احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شركت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده نيروي انتظامي و يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد و هيچگونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.

تبصره:

1- شركت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصله 250 متر مذكور در اين قانون با توجه به مقتضيات فن و محلي ضروري نداند فاصله كمتري را تعيين نمايد.

2- چنانچه ابنيه و ساختماني قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذكور در ماده 11 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت ماه 1347 و حريم‌هاي مذكور در اين قانون ايجاد شده باشد و شركت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري نداند براساس ماده 11 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران اقدام و خسارات وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.

3-4- سند اجرايي طرح شامل جداول و نقشه‌هاي اولويت‌بندي كليه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي در مقاطع زماني پنج ساله در مقاطع زماني پنج ساله و تعيين روشهاي تامين هزينه‌هاي هر يك از آنها به تفكي دولتي، عمومي و خصوصي


اصولاً اولويت‌بندي پروژه‌ها به لحاظ مكاني جهت سهولت در اجراي اين پروژه‌ها است و آنها را از نظر ضروري و غيرضروري بودن تفكيك مي‌كند. در بخش مورد مطالعه با توجه به مطالعات وضع موجود، تجزيه و تحليل، اهداف و سياستهاي طرح، مبناي اولويت‌بندي بر سه حقيقت (وقوع توسعه)، نيكي (تامين عدالت و رفاه) و زيبايي (اعتلاي ارزش‌هاي انساني و زيست محيطي) استوار مي‌باشد. هرگونه اولويت‌بندي در واقع در راستاي نيازهاي مردم و در جهت نيل به اين سه عنصر صورت خواهد گرفت. قبل از بيان تشريح هر كدام از طرحها و برنامه‌ها، لازم است تفكيكي بين طرح‌ها و چگونگي انجام آنها صورت بگيرد. بوطر كلي اولويت‌بندي در اين قسمت به دو شكل زير خواهد بود.

الف- روشهاي اولويت‌بندي طرحها.

ب- طبقه‌بندي طرحهاي پيشنهادي

الف- روشهاي اولويت‌بندي طرحها


در تحقق يك طرح، اولويت‌هاي مختلفي بايد مورد توجه قرار گيرد كه عبارتند از:

1- اولويت‌بندي براساس ذات طرح.

2- اولويت‌بندي براساس تقسيمات كالبدي، سلسله مراتبي مراكز (منظومه، مجموعه، حوزه هميار و روستاهاي بزرگ).

3- اولويت‌بندي براساس شمار جمعيت و دسترسي‌ها.

4- اولويت‌بندي براساس اعتبارات پيش‌بيني شده و هزينه‌هاي هر طرح پيشنهادي

1- اولويت‌بندي براساس ذات طرح


اصولاً پيشنهادات يك طرح، از دو قالب خاص مي‌توانند پيروي كنند.

يك- پيشنهاد يا پيشنهاداتي كه مناسب براي حل مسائل و مشكلات حاد موجود در زمينه تقويت و توسعه اقتصادي- اجتماعي و نيازهاي عمراني منطقه مي‌باشد (مانند تاسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و غيره).

دو- پيشنهاد يا پيشنهاداتي كه طرح براي ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي و اقدامات عمراني مورد نياز منطقه مورد مطالعه ارائه مي‌دهد.


پيشنهادات رديف اول نسبت به پيشنهادات رديف دوم داراي اولويت ويژه‌اي هستند. چرا كه اين پيشنهادات با كاهش مشكلات توسعه‌اي منطقه، مي‌توانند زمينه‌هاي رشد و توسعه بالقوه و خودكار منطقه را ايجاد نمايند. ليكن اجراي پيشنهادات دوم، با وجود مشكلات حاد توسعه‌اي. نه تنها توسعه موردنظر را مهيا نخواهد ساخت، بلكه تنها هزينه‌هاي بالاسري اجتماعي و اقتصادي آن نصيب جامعه خواهد شد. به عبارت ديگر برنامه‌هاي گروه اول بستر مناسبي را براي اجراي ساير برنامه‌ها بوجود مي‌آورند و بدون توجه به آنها برنامه‌هاي ديگر در صورت عملي شدن با شكست مواجه خواهند شد. برنامه‌هاي رديف دوم بعلت فرامنطقه‌اي بودن و سيستم متمركز در كشور و به اصطلاه برنامه‌ريزي از بالا به پائين مشكلات را مضاعف نموده و طرح مورد نظر را عقيم مي‌كند.

2- اولويت‌بندي براساس تقسيمات كالبدي سلسله مراتبي مراكز منظومه، مجموعه، حوزه، هميار و روستاهاي بزرگ


اين روش اولويت‌بندي بيشتر متمركز به مراكز منظومه، مجموعه و حوزه‌هاي هميار است و در واقع با اهداف طرحهاي ساماندهي نيز تطابق تقريبي دارد، ابتدا طرحهاي پيشنهادي در مراكز منظومه را در اولويت اول قرار داده و سپس به طرحهاي پيشنهادي در مراكز مجموعه و بعد از آن مراكز حوزه‌هاي هميار مي‌پردازند. اين روش اولويت بيشتر براساس يكسري نيازهايي كه بعداً بوجود خواهد آمد متمركز بوده و بيشتر عناصر توزيعي را در اين مراكز پيشنهاد مي‌كند. در واقع نيازهاي بالاسري روستاهاي حوزه و منظومه در اين مراكز ديده مي‌شود.

3-اولويت‌بندي براساس شمار جمعيت و دسترسي‌ها


اين روش براساس آستانه جمعيتي و پسكرانه‌هايي كه يك مركز خدمات‌رساني دارد استوار مي‌باشد. در واقع ملاك عمل اين روش مرتبه يا نقش مكاني آن روستا است كه در بالاي سلسله مراتبي قرار گرفته است و روستاهايي در زير چتر خدماتي آن قرار گرفته‌اند. طرح‌ها و برنامه‌هايي كه در مكانهاي خاصي، جمعيت بيشتري را تحت پوشش قرار مي‌دهند، در اولويت نخست طرح قرار مي‌گيرند.


شايان ذكر است اين نوع اولويت‌بندي ممكن است با اولويت‌بندي براساس مراكز مجموعه، منظومه و حوزه هميار منطبق باشند، ليكن روش اولويت‌بندي براساس مراكز منظومه، مجموعه و حوزه هميار نمي‌تواند اولويت دو پروژه را در روستاهاي نسبتاً كوچك و غيرمركزي تعيين نمايد. ليكن روش شمار جمعيت و دسترسي‌ها، به راحتي اين امر را ميسر مي‌سازد.

4- اولويت‌بندي براساس اعتبارات پيش‌بيني شده و هزينه‌هاي هر طرح پيشنهادي


در اين روش براساس اعتبارات موجود و در دسترسي در هر دوره پنج ساله طرح و محاسبه هزهينه‌هاي اجراي پروژه‌ها به اولويت‌بندي طرحها مي‌پردازند. طرح‌هايي كه هزينه كمتري داشته باشند و در ضمن بتوانند بازدهي بالايي داشته و تاثيرات زيادي در منطقه بگذارند از اولويت اوليه برخوردارند.


چهار روش ذكر شده به تنهايي هيچكدام نمي‌توانند معيار خوبي براي اولويت‌بندي باشند چرا كه هر كدام براساس معيارهاي خاصي پيش رفته و ساير ضوابط را در نظر نمي‌گيرند. مثلاً معيار اولويت‌بندي براساس شمار جمعيت و دسترسي‌ها بدون توجه به هزينه انجام طرحها به اولويت‌بندي مي‌پردازد و چه بسا، هزينه انجام طرح‌ها قابل حصول نباشد. ليكن تركيب چهار روش فوق مي‌تواند معيار بسيار مناسبي براي اولويت‌بندي طرحها در اختيار ما قرار دهد. بدين صورت كه ابتدا طرحها را براساس نوع طرحها جدا نموده و درجه‌بندي مي‌نماييم. سپس مكان اجراي طرحها را تعيين مي‌كنيم. جمعيت اين مكانها و روستاها عامل سومي است كه مورد نظر قرار مي‌گيرد و در نهايت با برآورد هزينه طرحها و مديريت اعتبارات در هر دوره پنج ساله به اولويت‌بندي مي‌پردازيم. بدين ترتيب طرح‌هايي كه پيشنهاداتي در جهت رفع مشكلات بوده و در مراكز منظومه يا مجموعه پيشنهاد شده باشند و نيز با هزينه پائين، بازدهي نسبتاً مناسبي داشته و زمينه‌هاي اجراي برنامه‌هاي ديگر را ميسر سازند در اولين اولويت قرار دارند.

ب) طبقه‌بندي طرحهاي پيشنهادي براساس روشهاي ياد شده

اولويت‌بندي براساس ذات طرح


اين روش با توجه به كمبودها و مشكلات موجود در سطح بخش و روستاها مورد اولويت‌بندي قرار گرفتند. براين اساس طرح‌هاي راهسازي و اصلاح راه، آبرساني، دبستان، مدرسه راهنمايي، دامپزشكي، نانوايي، طرح هادي و غيره كه عمدتاً در جهت حل مشكلات و معضلات موجود در سطح بخش مي‌باشد. در اولويت اول قرار مي‌گيرد و ساير خدمات از قبيل: دبيرستان شبانه‌روزي، مركز مذهبي، دبيرستان معمولي، كشتارگاه، امكانات ورزشي، مركز مخابرات و سالن ورزشي و … كه بيشتر در جهت ارتقاء سطح رشد و توسعه بخش مي‌باشد در اولويت دوم قرار مي‌گيرند. اين روش در واقع در اولويت‌بندي بين پروژه‌ها است نه مكان انجام پروژه.

- اولويت‌بندي براساس تقسيمات كالبدي سلسله مراتب (مراكز منظومه، مجموعه و حوزه هميار)


براساس اين روش تمام طرح‌هايي كه در مراكزمنظومه و مجموعه و حوزه پيشنهاد شده‌اند، از قبيل مدرسه راهنمايي، مركز خدمات كشاورزي، مجموعه ورزشي، كشتارگاه بهداشتي، زمين ورزشي و واحدهاي اداري به ترتيب برحسب فراخور مراكز در اولويت قرار مي‌گيرند. لازم به ذكر است كه چگونگي استقرار خدمات در مراكز، صفحات پيشين ذكر شده است. اين روش، روش اولويت‌بندي مكاني طرحهاست، ليكن در طرحهاي پائين دست قدرت اولويت‌بندي ندارد.

- اولويت‌بندي براساس جمعيت و دسترسي


اين روش در جهت رفع مشكل اولويت‌بندي براساس تقسيمات كالبدي، لحاظ مي‌شود و عمدتاً براي اولويت‌بندي طرحهاي پائين دست مي‌باشد. براين اساس طرح‌هاي پيشنهادي بخش عقدا اولويت‌بندي شدند.

- اولويت‌بندي براساس اعتبارات و منابع موجود


براساس پيش‌بيني انجام شده، اعتبارات كل منابع و اعتبارات كالبدي بخش عقدا در دوره  طرح معادل 904000000 تومان مي‌باشد. با فرض اينكه در پنج ساله اول بنا به ضرورت 75 درصد و در دوره‌هاي بعد 50 درصد اين اعتبارات تحقق يافته و به پيشنهادات اين طرح اختصاص يابد. 
در واقع اين روش، روش كمكي براي اولويت‌بندي زماني طرحها و پيشنهادات مي‌باشد. بنابراين براساس اين روش سقف طرح‌هايي كه در اولويت پنج‌سال اول قرار مي‌گيرند نبايد از مبلغ فوق بيشتر اعتبار لازم داشته باشند. بنابراين مشاور براساس نتايج اين روش نيز به اولويت‌بندي طرح‌هاي خود نمود. ليكن محدوديت بودجه در اين دهستان بسيار شديد بود، بطوريكه باعث شد در پنج سال اول طرح تنها چند طرح مهم و كليدي كه نقش حياتي و ماندگاري جمعيت را ايفاء مي‌كنند در اولويت قرار بگيرند و بقيه طرح‌ها در اولويت‌ بعدي يا آخر باشند كه تا از اين طريق اعتبارات ويژه و بيشتري به اين بخش تخصيص يابد، آنها نيز تحقق يابد.

- اولويت‌بندي طرح و برنامه‌ها به منظور جلوگيري از بروز سوانح طبيعي و تعديل خسارت احتمالي آنها


در اين قسمت تهديدات محيطي كه ممكن است روستاها و كانونهاي زيستي را دچار رخدادهاي مهم در طول روند طرح بكند به شرح زير بيان مي‌گردد.

سيل‌خيزي و آسيب‌پذيري سكونتگاهها


روستاهائي كه در مسير مسيل خليل‌آباد ممكن است با توجه به ذات رودخانه‌ها كه اغلب كوچك و فصلي هستند در بعضي مواقع با جريانات سيلابي همراه باشند كه در مواقع طغيان و جاري شدن سيل، موجب وارد آمدن خسارات سنگيني به سكونتگاهها و اراضي زراعي منطقه روستاها گردند. از اينرو لازم است طرح‌هاي مطالعاتي جهت شناسايي كامل خصوصيات هيدرولوژيكي براي رودخانه‌هاي موجود تهيه و همچنين با اتخاذ تمهيدات لازم براي تعديل جريان آب و كاهش شدت جريان آن و نهايت ارائه راهكارهاي بهينه به توان خسارت ناشي از آن را به حداقل رساند.

آسيب‌پذيري منطقه در برابر احتمال رخداد زمين‌لرزه و پيش‌بيني تمهيدات لازم در برابر آن


با توجه به سابقه زمين‌شناسي و زلزله‌خيزي منطقه كه در بندهاي گذشته شرح آن گذشت ممكن است منطقه در ظرف چند سال آينده شاهد حوادث ناگواري از اين دست گردد و باعث خسارت و تخريب منطقه شود از اينرو لازم است تمهيداتي از قبيل شناسايي و مطالعه تفصيلي در رابطه با لرزه زمين ساخت و برنامه‌هايي براي تعديل آسيب‌پذيري منطقه در مقابل اين رويداد و همچنين برنامه‌هاي آموزشي ارايه شود تا خسارت ناشي از آن كاهش يابد.

ساير مسائل و تنگناهاي محيط زيست


علاوه بر خطرات سوانح طبيعي غيرقابل پيش‌بيني (حوادث مترقبه) مذكور، ممكن است سكونتگاه‌هاي زيستي منطقه با توجه به مسائل توپوگرافيكي، هيدرولوژي و خاكشناسي كه گفته شد و حتي ساير مسائل انساني داراي محدوديت‌هاي متعددي باشد كه انها را در طول زندگي دچار مشكل و تنگناه كند از اينرو لازم است بمنظور حل مشكلات از اين دست، تدابير و راهكارهاي زيست محيطي نظير توسعه پايدار، برنامه هاي عمراني- آمايشي متناسب با اهداف موضوع در سطح منطقه تهيه شود تا نقاط مسئله خيز و بحراني را تحت پوشش قرار داده و از خسارتهاي احتمالي جلوگيري بعمل آورد همه اين موارد مستلزم هزينه و تامين اعتبارات مي‌باشد.

تلفيق و نتيجه‌گيري


براساس چهار روش فوق الذكر اولويت‌بندي طرحهاي پيشنهادي براساس اولويت مكاني و زماني، در جدول ... آمده است.


محدوديت اعتبارات بويژه در دوره‌هاي اوليه و هزينه بر بودن طرحهاي اوليه محدوديت بسيار زيادي در اولويت‌بندي ايجاد نمود، لذا مجبور شديم امكانات و خدمات‌ اساسي كه در واقع به حفظ و بقاء بيشتر جمعيت كمك مي‌كنند در اولويت قرار بدهيم. از اينرو در اولويت پنج ساله اول به نيازهاي اساسي‌تر پرداختيم.

3-5-برآورد كلي اعتبارات عمراني مورد نياز پروژه‌هاي دولتي در مقاطع پنج ساله طرح از طريق برآورد ميانگين هزينه واحد اجراي هر يك از طرحها و پروژه‌ها


در اين قسمت تلاش شده تا ميزان اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامه‌ها و پيشنهادات انجام شده تعيين گردد. سپس با مقايسه اعتبارات مورد نياز با اعتبارات قابل حصول وضعيت تحقق‌پذيري طرحها براساس شاخص اعتبارات بررسي مي‌گردد.


با توجه به اينكه پيشنهادهاي طرح ساماندهي طيف وسيعي را در بر مي‌گيرد (برخي از آنها جنبه كيفي داشته و در نتيجه امكان محاسبه ريالي براي آنها وجود ندارد مثل جمع‌آوري و دفع بهداشتي زباله و برخي ديگر مانند پيشنهادات اصلاح خاك، احداث سد، حفر چاه و … كه به شرايط محلي بستگي دارند و نيازمند مطالعات تفصيلي و تخصصي هستند) در اينجا تنها به بيان و برآورد هزينه طرحهايي كه داراي تجلي كالبدي هستند پرداخته مي‌شود.


بدين‌ترتيب براساس مطالعات بخشهاي ديگر (دسترسي‌ها، خدمات و تاسيسات و تجهيزات)، فهرستي از پروژه‌هاي مورد نياز ارائه شده است. هرچند ذات و ماهيت پروژه‌هاي پيشنهادي تجي كالبدي دارند وليكن به نوعي به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و حتي محيطي محدوده مورد مطالعه كمك شاياني خواهند كرد. به عنوان مثال احداث واحد آموزشي و يا كتابخانه و مانند اينها سطح سواد و فرهنگ را افزايش مي‌دهد و در نتيجه بازده و سود اقتصادي را به همراه خود ايجاد مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت هر چند هزينه‌هاي برآورد شده، هزينه‌هاي واقعي توسعه نيستند ولي بخش اعظمي از آنها را تشكيل مي‌دهند. در بخش عقدا تعداد خدمات مورد نياز، براي كانون‌هاي زيستي پيشنهاد گرديده است كه در اين قسمت به تفكيك نوع خدمات مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته‌اند.

آموزشي


در محدوده مورد مطالعه نيازي به پيشنهاد براي خدمات آموزشي ندارد. بنابراين از محاسبه هزينه نيز بي‌نياز است.
هزينه تهيه برنامه‌هاي توسعه و اجراي طرحهاي روستاي


هزينه تهيه طرحهاي توسعه روستايي كه تحت عنوان طرح هادي از آن نام مي‌برند برابر 4 ميليون تومان (اعم از مطالعه، تفصيلي و تهيه نقشه) تعيين گرديده است. هزينه اجرا و بهسازي روستاها نيز بطور ميانگين 200 ميليون تومان برآورد گرديده است. البته بايد اذعان داشت كه محاسبه هزينه اجراي طرحهاي هادي با توجه به طيف گسترده‌اي كه طرحهاي پيشنهادي دارند نمي‌تواند بصورت دقيق انجام گيرد و اين هزينه بصورت ميانگين تعيين گرديده است. در محدوده مورد مطالعه جمعاً 9 طرح تهيه پيشنهاد مي‌شود. كه با توجه به تهيه هر طرح 8 ميليون تومان نياز به 72 ميليون تومان بابت تهيه طرح و با توجه به 200 ميليون تومان هزينه اجرا و بهسازي 1800 ميليون تومان برآورد مي‌شود.
مركز اداري، تعاوني و رفاهي و ساير تاسيسات

اين خدمات كه شامل 16 نوع خدمت است كه عبارتند از: دفتر پست روستايي، بانك، مركز تلفن، كتابخانه، پارك، صندوق‌پست، مجموعه ورزشي، ترمينال حمل و نقل و … جدول شماره 17 خدمات و هزينه اجرايي را نشان مي‌دهد.

جدول شماره 17 : هزينه‌هاي اجرايي اداري، تعاوني، رفاهي و ساير تاسيسات در پهنه مورد مطالعه

	نوع خدمت
	تعداد
	ميانگين مساحت هر واحد
	هزينه احداث هر واحد (هزارتومان)
	هزينه كل (هزارتومان)
	ملاحظات

	امكانات ورزشي روباز
	2
	5000
	100000000
	20000
	

	كتابخانه
	4
	100
	10000
	40000
	

	سالن ورزشي
	2
	500
	50000
	100000
	

	صنايع دستي
	2
	50
	10000
	20000
	

	مجموعه فرهنگي
	2
	200
	20000
	40000
	

	جمع
	12
	--
	--
	220000000
	


 تجهيزات و تاسيسات


تجهيزات شامل آب، كشتارگاه، تعميرگاه، پمپ بنزين، مجتمع توليد كشاورزي و جمع‌آوري دفع بهداشتي زباله مي‌باشد. جدول شماره 18 انواع خدمت به تفكيك هزينه‌هاي اجرايي را نشان مي‌دهد.

جدول شماره 18: هزينه‌هاي اجرايي تجهيزات روستايي در پهنه مورد مطالعه

	نوع خدمت
	تعداد
	ميانگين مساحت هر واحد
	ميانگين هزينه هر واحد (هزارتومان)
	هزينه كل (هزارتومان)

	كشتارگاه
	1
	100
	10000
	10000

	مجتمع توليد كشاورزي
	1
	400
	24000
	24000

	جمع كل
	2
	--
	--
	34000


مجموعه هزينه‌هاي طرح‌هاي محيطي 420000000 تومان و بخش اقتصادي 230000000 تومان بوده است كه در جداول شماره 19، 20 و 21 از نظر زمان و هزينه‌ آورده شده است.
مجوعه هزينه‌هاي عمراني و اعتبارات مورد نياز


حدود اعتبارات عمراني و امكانات مالي سازمانهاي اجرايي براي روستاهاي محدوده مورد مطالعه به صورت جداگانه و روستا به روستا مشخص نيست، ناگزير براي برآورد توان اجرايي پروژه‌هاي پيشنهادي با توجه به سرانه‌هاي اعتبارات عمراني مي‌توان تحقق و انجام توصيه‌ها را بررسي و تحليل كرد.


در محدوده مورد مطالعه، مجموعه هزينه‌هاي اجرايي به تفكيك گروههاي خدماتي (7 خدمات عمده) برابر 904000000 تومان است.
قابليت اجرايي طرح


مجموع اعتبارات پيش‌بيني شده محدوده مورد مطالعه در دوره 10 ساله طرح بالغ بر 904000000 تومان برآورد مي‌گردد. لازم به ذكر است اين رقم در سالهاي اوليه ارقام پائيني بوده و در سالهاي ثانويه ارقام بزرگتري را شامل مي‌شود.


بنابراين چنانچه حتي 50 درصد اعتبارات پيش‌بيني شده تحقق يافته و به طرحهاي پيشنهادي طرح ساماندهي اختصاص يابد، كفاف طرحهاي پيشنهادي در طرح ساماندهي را خواهد داد. ليكن چون اعتبارات در طي ساليان دراز تحقق خواهد يافت، لذا طرحها بايستي براساس زمان و مكان اولويت‌بندي شوند. همچنين براي سرعت بخشيدن به اجراي پروژه‌ها از منابع ديگر اعتباري مانند اعتبار مناطق محروم و تبصره‌هاي ويژه بودجه كه صرف امور عمراني مي‌شود بهره‌گيري كرد.

از نظر اولويت‌بندي با توجه به اينكه خدمات چندان زيادي با توجه به وضعيت روستاهاي محدوده مورد مطالعه مورد نياز نمي‌باشد كليه طرحهاي داراي اولويت اول مي‌باشند.

بررسي و تحليل ساختار بخش مورد برنامه‌ريزي





روندها و گرايشات استقرار





مشكلات و محدوديت‌هاي محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي





پتانسيل‌ها و امكانات محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي





نيازها و خواسته‌هاي مسئولين و مردم





قيود و نامعلومي‌هاي برنامه‌ريزي





«اهداف اكولوژيكي»


- يكپارچگي اكوسيستم (خدمات و فرايندها)


- محافظت از تنوع زيستي.


- بهره‌وري پايدار و متوازن در چارچوب ظرفيت محيط





«اهداف اقتصادي»


- رشد پايدار


- كارايي و اثربخشي


- تنوع اقتصادي و اشتغال پايدار


- افزايش درآمد و توزيع عادلانه آن


- خوداتكايي


- مصرف متعادل


- فناوري سازگار با محيط





«اهداف اجتماعي»


- فرصت‌هاي برابر (درون و بين نسلي)


- مشاركت گسترده و تعاملي


- توانمندسازي


- كيفيت زندگي


- كرامت و حقوق انساني


- فقرزدايي





«اهداف كالبدي»


- اصلاح تقسيمات كالبدي- فضايي


- توزيع بهينه خدمات و تجهيزات


- ايجاد نظام سلسله مراتب خدماتي





حفاظت از منابع پايه محيطي





يكپارچگي فضايي و حق توسعه يافتگي برابر ميان شهر و روستا





توانمندسازي و افزايش آزادي عمل و انتخاب مردم





ارتقاي همه جانبه كيفيت زندگي





ارتقاي بهره‌وري و تنوع‌سازي اقتصاد روستايي








توسعه پايدار و همه جانبه اجتماعات محلي (روستايي)





مشاركت موثر و همه جانبه مردم و نهادهاي محلي





مــــركز نــاحيه





مركز منظومه





راه آسفالته فرعي يا اصلي





راه روستايي را پوشش آسفالته





مراكز مجموعه





حوزه عمراني روستايي





حوزه عمراني روستايي





حوزه عمراني روستايي





راه فرعي آسفالته يا راه روستايي با پوشش آسفالته





مراكز مجموعه











راه روستايي درجه 2





روستاهاي مستقل





راه روستايي درجه 2 با پوشش شش





روستاهاي اقماري





مراكز مجموعه





راه روستايي درجه 2 





حوزه عمراني روستايي








� - توسعه پايدار و مسئوليت برنامه‌ريزان شهري- دكتر صرافي، مجله معماري و شهرسازي دوره ششم- شماره 5.


� - در برخي از تجربيات عملي اين روش، اين مرحله وارد كار شده است.


� - مربوط به بند 5 مفاد مصوبه شماره 3000د-ش مورخ 16/3/1372 شوراي عالي اداري به شرح: بند 5- مراجع صادر كننده مجوزهاي صنعتي موظفند ضمن رعايت ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي (اعلام شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست) به منظور آگاه نمودن متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از استانداردها و مقررات لازم‌الرعايته زيست محيطي بهداشت كار (اعلام شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كار و امور اجتماعي) مقررات مذكور را به هنگام صدور جواز تاسيسات جهت متقاضيان اعلام نمايند.


� - مربوط به بند د- مفاد مصوبه شماره 3000 د-ش مورخ 16/3/1372 شوراي عالي اداري به شرح: بند د- يك نسخه از جواز تاسيس صادره را جهت اطلاع و اقدامات مقتضي به دستگاههاي دولتي ذيربط (سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كار و امور اجتماعي و …).


� - مربوط به بند 6 مفاد مصوبه شماره 3000 د-ش مورخ 16/3/1372 شوراي عالي اداري به شرح: بند 6- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است در حين مراحل تاسيس واحدهاي صنعتي، نسبت به اجراي ضوابط زيست محيطي لازم‌الرعايه نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن از سوي واحد صنعتي مربوطه، اقدامات لازم را از طريق مراجع قانوني به عمل آورد.


� - گسلهاي موجود در هر ناحيه (شهرستان) بر روي نقشه‌هاي مربوطهنشان داده مي‌شوند، با استفاده از نقشه‌هاي مذكور مي‌توان مسير گسل‌ها را شناسايي و حريم آنها را تعيين نمود.


� - لازم به توضيح است كه قواعد مندرج در اين مبحث دستورالعمل نحوه تعيين حرايم آثار تاريخي است كه به وسيله سازمان ميراث فرهنگي كشور تهيه و به ادارات تابعه خود ابلاغ كرده است و رعايت حرايم تعيين شده به وسيله سازمان مذكور و ادارات تابعه آن، در هر گونه برنامه‌ريزي و طراحي ضروري است.


� - طبق مصوبه مورخ 18/10/1368 (بند 4) شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران با عنوان «لزوم حفظ حريم تصفيه خانه‌هاي فاضلاب.


� - اين قانوني در جلسه علني مورخ 11/2/79 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده كه به پيوست ضميمه مي‌باشد.


� - با استفاده از اصلاحيه مصوبه هيئت وزيران در مورد ضوابط مربوط به حفظ اراضي مجاور حريم راهها در خارج از محدوده قانوني استحفاظي شهرها.
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